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تكيه بر مردم
از  يكى  دارد؛  اركانى  و  شرائط  مقاومتى  اقتصاد 
بخشهايش همين تكيه  ى به مردم است؛ بايد فكرى بكنيد 
براى اينكه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا 
مقرراتِ  و  لازم  قوانين  طريق  از  بانكهاست،  طريق  از 
لازم است؛ از هر طريقى كه لازم است، كارى كنيد كه 

بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود.
1391/6/2 

مقاوم بودن اقتصاد
وظيفه ى همه ى ما اين است كه سعى كنيم كشور را مستحكم، غير قابل نفوذ، غير قابل 
تأثير از سوى دشمن، حفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يكى از اقتضائات «اقتصاد مقاومتى» 
است كه ما مطرح كرديم. در اقتصاد مقاومتى، يك ركن اساسى و مهم، مقاوم بودن 
اقتصاد است. اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است در 

معرض توطئه ى دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند.
1392/1/1 

 اقتصاد دانش بنيان
به نظر من يكى از بخشهاى مهمى كه ميتواند اين اقتصاد 
مقاومتى را پايدار كند، همين شركتهاى دانش   بنيان است؛ 
اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از مؤثرترين مؤلفه   هاى 

اقتصاد مقاومتى است.
 1391/5/8

كاهش وابستگى به نفت
كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد 
مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله ى 
ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود 
دارد، استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليتهاى 
اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم، بزرگ ترين 
حركت مهم را در زمينه ى اقتصاد انجام داده ايم. امروز 
صنايع دانش بنيان از جمله ى كارهائى است كه مى تواند 

اين خلأ را تا ميزان زيادى پر كند. 
1391/5/3

تبيين دانشگاهى و آكادميك 
اقتصاد مقاومتى

اقتصاد  رسيده،  ما  نظر  به  كه  آنچه 
است،  فكر  يك  اين  بوده،  مقاومتى 
شما  است.  عمومى  مطالبه ى  يك 
هستيد،  استاد  هستيد،  دانشجو 
با  خوب،  بسيار  هستيد؛  اقتصاددان 
زبان دانشگاهى، همين ايده ى اقتصاد 
را  حدودش  كنيد؛  تبيين  را  مقاومتى 

مشخص كنيد.
1391/5/16



حمايت از توليد ملى
توليد  از  حمايت  مقاومتى،  اقتصاد  ديگر  ركن  يك 
كوچك  كشاورزى...واحدهاى  و  صنعت  است؛  ملى 
و متوسط را فعال كنيد. البته خوشبختانه واحدهاى 
لذا  است،  خوب  سوددهى  شان  و  فعالند  ما  بزرگ 
محصول سيمان و فولادمان خوب است ليكن بايد به 
خيلى  اينها  باشيد؛  كوچك  و  متوسط  واحدهاى  فكر 
مهم است، اينها در زندگى مردم تأثيرات مستقيم دارد. 
1391/6/2

مديريت منابع ارزى
بايد منابع ارزى را درست مديريت كرد. 
هم  زمينه  اين  در  پايه؛  ارز  به  شد  اشاره 
شد.  صادر  دولت  از  گوناگونى  حرفهاى 
مسئول،  يك  قول  از  روزنامه  ها  در  يعنى 
بعد،  روز  دو  يا  فردا  شد؛  گفته  جور  يك 
يك جور ديگر گفته شد. نگذاريد اين اتفاق 
بيفتد. واقعاً يك تصميم قاطع گرفته شود، 
روى آن تصميم پافشارى شود و مسئله 
را دنبال كنيد. به هر حال منابع ارزى بايد 

مديريت دقيق بشود.
1391/6/2

مديريت مصرف
يعنى  است؛  مقاومتى  اقتصاد  اركان  از  يكى  مصرف،  مديريت  مسئله ى 
مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاه هاى دولتى، هم 
آحاد مردم و خانواده ها بايد به اين مسئله توجه كنند كه امروز پرهيز از 
اسراف و ملاحظه ى تعادل در مصرف، بلاشك در مقابل دشمن يك حركت 
جهادى است؛ انسان مى تواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فى سبيل االلهّ  را دارد. 
1391/5/3

استفاده ى حداكثرى
 از زمان و منابع و امكانات

بشود.  استفاده  حداكثر  بايد  زمان  از 
طول  متمادى  سالهاى  كه  طرحهائى 
ميكشيد، امروز خوشبختانه با فاصله ى 
كمترى انسان مى بيند كه فلان كارخانه 
در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه 
در  را  اين  بايد  رسيد.  بهره بردارى  به 

كشور تقويت كرد.
1391/5/3

حركت بر اساس برنامه
اساسى  كارهاى  از  يكى  برنامه،  اساس  بر  حركت 
جزو  مقررات،  تغيير  و  خلق الساعه  تصميمهاى  است. 
ضربه هائى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد ميشود 
دولت  هم  را،  اين  ميزند.  ضربه  ملت  مقاومت  به  و 
باشند؛  داشته  توجه  بايد  محترم  مجلس  هم  محترم، 
زمانى  هر  در  كشور  اقتصادى  سياستهاى  نگذارند 

دچار تذبذب و تغييرهاى بى مورد شود. 
1391/5/3
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ادبياتى  با  كه  اقتصاد  بخش  در  رهبرى  معظم  مقام  مكرر  تأكيدات 
نظير لزوم جهاد اقتصادى، خودباورى، اقتصاد دوران زا- نگاه به عدالت 
اقتصادى بموازات نگاه به توسعه اقتصادى، ويژگى هاى اقتصاد مقاومتى، 
باور "ما مى توانيم" اتكاء به مردم و... سالهاست در بدنه فكرى جامعه 
انقلابى كشور توسط ايشان القا مى شود در پيام سال نو با كلمه "مديريت 

جهادى" تكميل شد.
فرهنگ از اقتصاد مهم تر است لذا نبايد بدون فرهنگ به اقتصاد پرداخت. 
ريشه "فرهنگ" ى كه رهبر معظم مى فرمايند در - «اسلام» - است 
و عدالت و ديانت از آن ميرويد. اقتصادى كه قسط و عدالت از آن نرويد 
و ديانت را در جامعه تقويت نكند هرگز مطلوب انسان نبوده و نيست 
ولى متأسفانه مشاهده مى كنيم عوارض اينچنين اقتصادى گريبان مردم 

دنياى غرب و شرق را مانند سرطانى گرفته است. بعنوان مثال: 
1. حاصل آن اقتصاد را بصورت اختلاف طبقاتى وحشتناك بين فقير و 
غنى، دولت هاى بدهكار و بانك هاى آچمزه شده و دو دسته مردم نگران 
آينده خود-بيكاران يا آنها كه مثل برده كار مى كنند- مشاهده مى كنيم.
2. جنگ افروزى ها و خونريزى هاى سالهاى معاصر در شرق و غرب آسيا 
و شمال جنوب آفريقا حاصل سود جوئى زيركانه سازندگان تجهيزات 
نظامى و امنيتى و شركت هاى توسعه گر و سوداگران و غارتگران منابع 

نفت و ... جهان است.
3. از بين بردن حياى زن در جامعه و از هم پاشيدن بنيان خانواده كه 
پناهگاه و مأمن كرامت و منزلت و آرامش و سعادت زن- نيمى از پيكر 
حاصل  باشد  ديگر  عوامل  حاصل  آنكه  از  بيش  است،  بشرى-  جامعه 
حاكميت سود پرستان بر سياست هاى توليد و توسعه در بلاد غرب بوده 

است.
سرمايه  پايان  بى  ولع  و  حرص  بر  مبتنى  توسعه  مدل هاى 
شركتهاى  و  فروخته،  دنيا  به  دين  دانشمندِ  و  باهوش  داران 
تابع  بانك هاى  ابزار  و  همدست  كه  فرهنگ  بى  سرمايه گذارى 
اقتصاد بدون فرهنگ، هستند، متأسفانه دارد ايران انقلابى را هم 

در بر مى گيرد. بعنوان مثال:
1. هزاران ميليارد از منابع كشور صرف ساختن مجتمع هاى گردشگرى 
مشو قِّ مصارف اشَرافى ميشود كه از آنها يك دانه گندم ويك كيلو روغن 
يا يك فن آورى جديد براى كاهش وابستگى كشور به دشمنان، توليد 
نمى شود وبعد اسم اين ترويج فرهنگ اشرافى و مصرف لوكس وصرف 
منابع هنگفت مالى كشور را مى گذراند ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى! 

ما مى توانيم! يا ما مى توانيم؟
كدام «ما» و به كجا؟

مدير مسئول

و بعد از ترويج وتبليغ آن در سيماى جمهورى اسلامى آنها را به قيمت 
دو برابر به پولدارهاى تازه به دوران رسيده و غافل كشور مى فروشند و دو 
برابر سرمايه جمع ميشود براى قدم بعدى.و اين ادامه دارد تا وقتى كه با 
زياد شدن فاصله پولدارهاى قليل با توده فقير نود وچند درصدى آخرش 
به آنجا برسيم كه هتل ها و آپارتمان هاى پنج شش ستاره و زمين هاى 
گلف و استخرهاى شناى ورستوران هاى لوكس آنچنانى سواحل اسپانيا 
كه بدون خريدار مانده،رسيده اند، وپول هائى كه مردم به بانك  ها داده 
بودند تبديل به وامهاى غير قابل وصول شده و صاحبان اصلى شركتهاى 
توسعه دهنده زيرك هم، سود خودشان را برده و سهامشان را به مردم 
بدبخت طمعكار فروخته و رفته اند! . آيا آنچه رهبر انقلاب در اقتصاد مى 

خواهند و مى فرمايند اين است ؟!
2.واقعيت اينست كه مفهوم واقعىِ شاخص اقتصادى شدن شاخص نرخ 
بورس و "رونق بازار سرمايه" يك اندام خيلى جزئى از كلِ هيكلِ فيلِ 
ماشين  كارخانه  سهام  كوتاه  مدت  يك  است.در  دارى  سرمايه  اقتصادِ 
سازى و در نتيجه قيمت آن كارخانه دو برابر مى شود در حاليكه نه توليد 
آن دو برابرشده ونه يك كارگاه جديد اضافه شده ونه يك ماشين توليدى 
جديد براه افتاده ونه حتى يك شغل توليدى جديدى براى مردم كشور 
ايجاد شده!ولى در همين معركه عده اى به نسبت "فقط سرمايه هايشان" 
سود برده اند و دلال هاى زيادى در اين جريان باصطلاح نان مى خورند. 

اين كجا و اقتصاد درون زا كه مقام معظم رهبرى مى فرمايند كجا؟ !
در خانه اگر كس است، يك حرف بس است.لازم نيست زيادتر درباره 
اين سرطانى كه به جان دنيا و ما افتاده بحث كنيم و بهتر است به 
سئوال واقعى امروز بپردازيم كه "در مقابل چه بايد كرد؟". كو آن مكتب 
و اقتصاد و مديريت و حركتِ جانشين متعالى؟ كه نيازهاى روز و واقعى 

مردم و جوانان، را در عينيت جواب دهد؟ 
در اينجا توجه شما به چند جمله اى كه آن متفكر محقق دانشمند شيعه 
لبنانى درباره جهاد سازندگى ايران گفته (صفحه 12 همين شماره) جلب 

و يكبار ديگر به جمله اول مقاله برميگرديم.
خداوند عزوجل در طول عمر اين انقلاب نعمت هاى بزرگى به اين كشور 
عنايت فرموده كه باعث دوام اين انقلاب و رفع خطرو كسب پيروزى هاى 
بزرگ بوده است. از مهم ترين اين نعمتها احساس تكليف و حضور مردم 
در صحنه و كشف روشهاى جهادى در سازماندهى توانمندى هاى مردم 
در دفاع مقدس و خيل جوانان آمادة فداكارى براى اسلام است. (انشاءا... 

دنباله اين مطلب را در شماره آينده ملاحظه فرمائيد).

سرمقاله
سرمقاله
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راهبردهاى جهادى در

دكتر عليرضا صدرا
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسى
 دانشگاه تهران

تجزيه و تنظيم و تحليل متن سخنان راهبرى معظم در ديدار با دولت جديد، در آستانه هفته دولت؛ نگاه راهبردى نوين جهادى 
راهبرى را  طرح و ترسيم كرده و بر  مى نماياند. توسعه و عدالت، بويژه توسعه و عدالت  هم مردم دار و هم مردم مدار و نيز قانونى 
و قانوگرا، همچنين توسعه و عدالت  دورنى و درورنزا، و سرانجام اقتصاد و توسعه مقاومتى و حتى جهادى، كه از اهم شالوده ها و 
شاخصه هاى رويكرد جهادى سازندگى بوده، همراه با توسعه و عدالت دانش بنيان، اعم شالوده ها و شاخصه هاى اين رهنمودها و 
راهبردند. اهم مواردى كه در نگاهى نوآمد، قابليت آن را داشته تا فراى بازسازى در نوسازى و بهينه سازى و در نتيجه در بازآورى 
و روزامدسازى تجربه كارامدى؛ بهره ورى و اثربخشى نهادى جهادى سازندگى كشورى راهنما بوده و كاملا راهگشا باشند. بويژه 
با نگاه دانش بنيان و در قالب شبكه عظيم جهادى دانش بنيان ترسيم شده و تحقق پذيرد. كه  مى تواند از طريق ايجاد و گسترش 
شبكه عظيم شركت هاى دانش بنيان جهادى عملياتى گردد. در اين صورت و تنها در اين صورت  مى توان رهنمودهاى بلند راهبرى 
و اهداف والا ولى كاملا دست يافتنى توسعه متعالى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى چشم انداز فرازآينده جمهورى اسلا مى را تحقق 
بخشيد. توسعه متعالى كشور كه خود مقدمت و زمينه ساز تجديد و تاسيس تمدن نوين ايرانى و اسلا مى بوده و اسوه و الگوى اميد 

آفرين، جهت دهنده و الهام بخش در جهان اسلام و فعال و موثر در جهان معاصر خواهد بود. انشاء االله!
در شماره قبل، بخش نخست از اين مقاله كه شامل «شاخص هاى مهم دولت مطلوب اسلامى» بود را ملاحظه نموديد، در اينجا 

بخش دوم و نهايى آن را مطالعه خواهيم كرد.

 مقدمه

بخش پايانى
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چهارمين شاخص دولت مطلوب اسلامى
*سلامت

الف.
*1.سلامت اقتصادى
*2.مبارزت با فساد

سلامت اقتصادى و مبارزه با فساد چهارمين شاخص دولت مطلوب از نگاه رهبر انقلاب اسلامى بود.

ب.
*1.(مواظبت)وسوسه انگيز مناصب حكومتى/مديريتى

*2.(مواظبت)وسوسه انگيزى قدرت
*3.(مواظبت)وسوسه انگيزى منابع مادى 

*4.چشم بصير(ت)
*5.نورافكنى  قوى 
*6.نورافكنى دائم

*7.مراقب(ت)
*8.(مواظبت از)دورى از وسوسه فساد
*9.(مواظبت از)امان از وسوسه فساد

ايشان به اعضاى دولت جديد يادآور شدند: «منصب حكومتى جايگاه وسوسه انگيز قدرت و منابع مادى است، مانند يك چشم بصير و يك 
نورافكن قوى و دائم، مراقب باشيد دستگاه تحت مديريت شما از وسوسه فساد، دور و در امان بماند».

ج.
*1.قاطعيت
*2.تدبير

*3.(خود)آسيب شناسى-زدايى درونى 
*4.(خود) آسيب شناسى-زدايى دائمى

خود سالم سازى
*5.عدم و جلوگيرى از رخنه فساد
*6.عدم و جلوگيرى از رخنه رشوه
*7.عدم و جلوگيرى از رخنه اسراف

*8.عدم نياز به ورود دستگاه هاى نظارتى
حضرت آيت االله خامنه اى با اشاره به وجود دستگاههاى نظارتى از هر سه قوه، خطاب به هيأت دولت افزودند: «فساد همچون موريانه است، 
با قاطعيت و تدبير جلوى رخنه فساد، پارتى بازى، رشوه و اسراف را بگيريد تا اصولاً نيازى به ورود دستگاهاى نظارتى به حيطه مديريتى 

شما، پيش نيايد».

د.
*1.پاكى انسانى كاركنان و مسئولن دستگاه هاى اجرايى

*2.شريفى و شرافت انسانى كاركنان و مسئولان دستگاه هاى اجرايى

مقاله
مقاله
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*3.جلوگيرى از زير سئوال بردن ميكرب چند انسان ناسالم
رهبر انقلاب، كاركنان و مسئولان دستگاههاى اجرايى را انسانهايى پاك و شريف برشمردند و افزودند: «وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه 

مثل ميكروب، زحمات و تلاشهاى كاركنان خدوم دستگاهها را زير سؤال مى برد كه بايد جلوى اين كار را گرفت».

پنجمين شاخص دولت مطلوب اسلامى
*قانونگرايى

الف.
*1.بازدارى دولت از خروج از ريل قانون

*2.عدم صدمه به كشور و مردم
*3.وادارى به قانونگرايى

حضرت آيت االله خامنه اى، قانونگرايى را از ديگر شاخص هاى بسيار مهم دولت مطلوب دانستند و افزودند: «قانون، ريل حركت دولت است 
و اگر به هر دليلى از آن خارج شويد كشور و مردم، صدمه مى بينند».

ب.
*1.عدم ضرر عمل نكردن به قانون(ولو ناقص و معيوب)

*2.نهادينگى قانونگرايى در همه دستگاهها

ايشان افزودند: «ممكن است برخى قوانين ناقص و معيوب باشد اما ضرر عمل نكردن به همين قوانين بيشتر  از اجراى آنهاست بنابراين 
تلاش كنيد قانون گرايى در همه دستگاهها نهادينه شود».

ج.
*1.اجراى اسناد بالادستى

*2.اجراى سياست هاى كلى نظام
*3.اجراى سند چشم انداز

*4.معتبر شناختن و عمل كردن بر اساس مصوبات شوراهاى عالى
*5.شوراى عالى انقلاب فرهنگى
*6.شوراى عالى فضاى مجازى

رهبر انقلاب اجراى اسناد بالادستى از جمله سياستهاى كلى نظام و سند چشم انداز را از لوازم قانون گرايى برشمردند و افزودند: «مصوبات 
شوراهاى عالى از جمله شواريعالى انقلاب فرهنگى و شورايعالى فضاى مجازى كه بسيار مهم است بايد معتبر شناخته و براساس آنها عمل 

شود».

د.
*1.تحول(گرايى)نظام ادارى

*2.عدم تاخير تحول نظام ادارى
*3.اجرايى سازى تحول نظام ادارى 

*4.رعايت سياست هاى كلى تحول نظام ادارى
رهبر انقلاب در همين زمينه، سياستهاى كلى تحول نظام ادارى را نيز بسيار مهم خواندند و افزودند: «در اجراى اين سياستها متأسفانه تأخير 

شده كه بايد آن را اجرايى كرد».
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ششمين شاخص دولت مطلوب اسلامى
*حكمت و خردگرايى

الف.
*1.حكمت گرايى

*2.خردگرايى
حكمت و خردگرايى ششمين شاخص مورد تأكيد رهبر انقلاب در ديدار با آقاى روحانى و كابينه وى بود.

ب.
*1.استفادت از  ظرفيت خوب كارشناسان داخلى در همه زمينه ها و عرصه ها

*2.مطالعات كارشناسى(قبل از هر اقدام و اظهار نظر و موضع گيرى)
*3.عدم تحميل هزينه بسيار زياد بر طرف كردن تبعات منفى كارهاى ناپخته

*4.عدم تحميل هزينه بسيار زياد بر طرف كردن تبعات سخنان ناسنجيده
ايشان با توصيه مؤكد به دولت براى استفاده از ظرفيت خوب كارشناسان داخلى در همه زمينه ها و عرصه ها افزودند: «بايد قبل از هر اقدام و 
حتى هر اظهار نظر و موضع گيرى، مطالعات كارشناسى لازم انجام شود چرا كه هزينه برطرف كردن تبعات منفى كارهاى ناپخته و سخنان 

ناسنجيده بسيار زياد است».

ج.
*1.تكيه بر ظرفيت درون زاى كشور

*2.حل مشكلات با تكيه بر ظرفيت ها و امكانات داخل كشور
*3.بهره گيرى خردمندانه از ظرفيت ها و امكانات داخل كشور

تكيه بر ظرفيت درون زاى داخل كشور، نكته مهم ديگرى بود كه رهبر انقلاب توجه هيأت وزيران را به آن جلب و تأكيد كردند: «كليد حل 
مشكلات در ظرفيتها و امكانات داخل كشور است كه بايد با خردمندى از آنها بهره گرفت».

د.
*1.عدم اميد بستن به خارج/غير خودى(ولو دوست تا چه رسد به دشمن)

*2.عدم اعتماد به خارج/غير خودى
*3.استفاده ابزارى از خارج

حضرت آيت االله خامنه اى در تشريح بيشتر ضرورت تكيه بر ظرفيتهاى درونى كشور افزودند: اين حرف به معناى استفاده نكردن از 
ظرفيتهاى بيرونى نيست بلكه نكته اساسى اين است كه نبايد به خارج اميد بست و به آن اعتماد كرد».

هـ.
*1.عدم انتظار دوستى از جبهه خصم

*2.عدم  انتظار صميميت از جبهه خصم
رهبر انقلاب با اشاره به جبهه دشمنان انقلاب افزودند: «واقعيت اين است كه از جبهه خصم، نمى توان و نبايد انتظار دوستى و صميميت 

داشت».

مقاله
مقاله
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و.
*1.اقتدار درونى كشور

*2.سهم كشور در مناسبات بين مللى
*3.روند اقتدار روزافزون داخلى كشور

*4.تلاش براى استمرار روند اقتدار روزافزون داخلى كشور
*5.تلاش براى تقويت روند اقتدار روزافزون داخلى كشور

ايشان خاطرنشان كردند: «سهم هر كشور در مناسبات بين المللى به اقتدار درونى آن كشور وابسته است بنابراين بايد تلاش كرد روند اقتدار 
روزافزون داخلى كشور، استمرار يابد و تقويت شود».

سوم. برامد
رهبر انقلاب اسلامى در ادامه چند نكته را درخصوص اولويت هاى اصلى دولت يازدهم متذكر شدند.

الف.
*1.اولويت اصلى اول مسائل اقتصادى(در اين مقطع ولى نه اصالت انها ): 

(جهاد اقتصادى، حماسه اقتصادى، اقتصاد مقاومتى؛ رونق اشتغالزا)
*2.(اولويت اصلى دوم ولى اصيل تر)پيشرفت علمى

حضرت آيت االله خامنه اى با اشاره به تازه نفس بودن اعضاى دولت و در عين حال محدود بودن فرصت ها و همت ها تأكيد كردند: «مسائل 
اقتصادى و پيشرفت علمى دو اولويت اصلى كشور هستند كه بايد مورد توجه و اهتمام ويژه قوه مجريه و همچنين قواى ديگر قرار گيرند».

ب.
*1.زيرساخت هاى توسعه-توسعه زيرساختى

*2.ايجاد آرامش و ثبات ذهنى در مردم و بازار
*3.كاهش تورم

*4.تامين نيازهاى اساسى مردم
*5.تحرك بخشى به توليد ملى

(دستور كارهاى فورى دولت)
ايشان درخصوص مسائل اقتصادى به زيرساخت هاى خوب اقتصادى كه ظرف 10 سال گذشته در كشور ايجاد شده است اشاره كردند و 
افزودند: «با توجه به اين زير ساخت ها، بايد ايجاد ثبات و آرامش ذهنى در مردم و بازار، كاهش تورم، تأمين نيازهاى اساسى مردم و تحرك 

بخشيدن به توليد ملى در دستور كار فورى دولت قرار گيرد».

ج.
*آغاز و زمينه سازى حماسه اقتصادى

رهبر انقلاب اسلامى خاطرنشان كردند: «اين اقدامات فورى، در واقع، آغاز حماسه اقتصادى است كه در ابتداى سال بر آن تأكيد شد».

د.1
*1.حركت بلند مدت حماسى اقتصادى 

*2.انصاف طلبى
*3.عدم توقع حل سريع همه مشكلات اقتصادى

*4.انتظار حركت به سمت حل مشكلات
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*5.نگاه (و برخورد)حكيمانه
*6.نگاه (و برخورد)مدبرانه

حضرت آيت االله خامنه اى افزودند: «البته تحقق حماسه اقتصادى نيازمند حركتى بلندمدت است و هيچ انسان منصفى از دولت توقع حل 
سريع همه مشكلات اقتصادى را ندارد ولى انتظار حركت به سمت حل مشكلات با نگاه حكيمانه و مدبرانه، وجود دارد».

هـ.
*1.اقتصاد مقاومتى

*2.سياست هاى اقتصاد مقاومتى
*3.عدم اقتصاد رياضتى

*4.اقتصاد مقاوم در مقابل بحران ها، جزر و مدهاى بين الملل
ايشان با اشاره به بررسى سياست هاى اقتصاد مقاومتى در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتند: «اقتصاد مقاومتى به معناى اقتصاد رياضتى 

نيست بلكه اقتصادى است كه بتواند در مقابل بحران ها و جزر و مَدهاى بين الملل مقاوم باشد».

و.
*1.حركت پر شتاب علمى

*2.عدم توقف حركت پرشتاب علمى
رهبر انقلاب اسلامى همچنين به حركت پرشتاب علمى كه از 10 سال پيش آغاز شده است، اشاره و تأكيد كردند: «اين حركت پرشتاب 

علمى به هيچ وجه نبايد متوقف شود».

ز.
*1.تكيه بر علم

*2.كليد اصلى علمى حل مشكلات اقتصادى كشور
*3.تكيه اقتصاد بر پيشرفت علمى

*4.تكيه اقتصاد بر شركت هاى دانش بنيان
*5.دورى از فروش نفت: تبديلات نفتى، معدنى و صنعتى

*6.دورى از خام فروشى: صدور كالايى و بويژه خدمات فنى و مهندسى
حضرت آيت االله خامنه اى كليد اصلى حل مشكلات اقتصادى كشور را تكيه بر علم دانستند و افزودند: «در زمينه اقتصاد، تكيه بر پيشرفت 

علمى و شركت هاى دانش بنيان، قطعاً از فروش نفت و خام فروشى ها بسيار پرسودتر خواهد بود».
    

ح.
*1.تولى اصلى حركت علمى كشور

*2.خدمات زمينه سازى استفادت از پيشرفت هاى علمى دانشگاه ها و مراكز علمى
*3.دوچندانى تحرك علمى دانشگاه ها

رهبر انقلاب اسلامى، وزارت علوم و فناورى، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى را دو متولى اصلى حركت علمى كشور دانستند و 
افزودند: «وزارتخانه ها و دستگاههاى خدماتى همچون وزارت صنعت، تجارت و بازرگانى و وزارت جهاد كشاورزى بايد با همكارى نزديك با 
دو متولى اصلى، زمينه استفاده از پيشرفتهاى علمى دانشگاهها و مراكز علمى را بوجود آورند و تحرك علمى دانشگاهها را دو چندان كنند».

مقاله
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ط.
*1.حمايت از شركت هاى دانش بنيان

*2.تكميل زنجيره علم و فناورى در حركت علمى كشور 
حضرت آيت االله خامنه اى، با توصيه مؤكد به دولت براى حمايت از شركت هاى دانش بنيان، خاطرنشان كردند: «يكى از موضوعات مهم 

در حركت علمى كشور، تكميل زنجيره علم و فناورى است».

ى.
*تكميل زنجيره ايده و فكر، علم و فناورى و توليد و بازار

ايشان در تشريح اين زنجيره، افزودند: «اين زنجيره از ايده و فكر شروع مى شود و سپس به علم و فناورى مى رسد و در نهايت به توليد و 
بازار منتهى مى شود، بنابراين رسيدن به فناورى صرف كافى نيست بلكه اين زنجيره بايد تا انتها تكميل شود».

ث.
*1.عزت طلبى خارجى

*2.حكمت خيزى خارجى
*3.مصلحت انديشى خارجى

*4.سياست خارجى طراز جمهورى اسلامى
رهبر انقلاب اسلامى در بخش ديگرى از سخنان خود به موضوع سياست خارجى اشاره كردند و تأكيد كردند: «اگر در اين عرصه، عزت، 

حكمت و مصلحت بدرستى فهم و اجرا شود، سياست خارجى در طراز نظام جمهورى اسلامى خواهد شد».

در يك جمع بندى نهايين: 
و  اجتماعى  و  انسانى  علوم  بويژه  علوم  و  علمى  تحول  بدون  راهبردى  راهنمودهاى  اين 
و  سياسى  اقتصادى،  متعالى  توسعه  جهت  در  بسامان  و  بهينه  پردازى  نظريه  و  سياسى 
نيست.  ميسر  ايران  اسلامى  جمهورى  فرازآينده  انداز  چشم  اخلاقى  و  معنوى  فرهنگى؛ 
آنهم تنها با ارتقاى كارايى نيروها و كارامدى؛ بهره ورى و اثربخشى جهادى كه برترين 
چالش فرا روى همگى نيروها و نهادهاى علمى، راهبردى و اجرايى دولتى، عمومى و مدنى 
كشور بوده، دست يافتنى است. توسعه متعالى جمهورى اسلامى ايران در جهت تجديد و 

تاسيس تمدن نوين اسلامى،  كه تنها و تنها با الگوى جهادى تحقق پذير مى باشد. 
انشاء االله

اله
مق

اله
مق
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- در ابتداى انقلاب و دوران دفاع مقدس بوسيله امام و شهداء در جهاد سازندگى آن موقع 
ريلى گذاشته شد كه اگر ميرفتيم و ادامه مى داديم خيلى مسائل را حل مى كرد ولى متأسفانه 
ما با آن مثل مكانيك هاى ناشى عمل كرديم. مكانيكى كه از يك دستگاه سر در نمى آورد، هر 
قسمت ماشين كه خراب مى شود، بجاى تعميرش، و بجاى اينكه بگويد من نمى فهمم، آنرا 
باز مى كند و دور مياندازد! ميگويد اين بدرد نمى خورد يا كار با آن سخت است پس بگذارش 
كنار. آن سيستم و سازمانى را كه امام و شهدا درست كرده بودند، و در سال 1363 و 1364 
در جهاد سازندگى براى ما به ارث رسيده بودجزو اركان ابتدائى تمدن بزرگ و جديد اسلامى 
بود و اين شكلى نبود كه الان داريم. ولى ما هم مثل آن مكانيك ناشى،تكه تكه از آن برداشتيم 
و وقتى آن را ناقص يا خراب كرديم گفتيم: كار نمى كند! و برگشتيم و گفتيم بالاخره اينكه 
غربى ها دارند باز بهتر از آنكه كار نمى كند است! اين ضايع كردن بدست خود جهادى ها 

بتدريج بعد از شهادت شهيد بهشتى و رفتن شهيد رضوى از پ.م.ج.ج روى داد.
نظامى خود داشتيم و  فرهنگ  كه در  فكرى  همان  اينكه  بجز  اقتصاد  راهى نداريم در  ما   -

پيروزى آورد حالا بايد در فرهنگ اجتماعى- اقتصادى هم براى پيروز شدن بياوريم.
- مهندس ها هم بايد مثل نظامى ها سپاه جهاد درست كنند.

- مهندس جهادى، جهادش در سازندگى است شهادتش هم در سازندگى است. نه ساختن 
ساختمان بلكه ساختن يك الگوى نمونه جديد الهى. بايد يك نمونه جديد الهى بدنيا بياوريد. 
همانطور كه اگر مادر در موقع تولد فرزندش بميرد شهيد است، اين نمونه هم مانند آن فرزند 
باقى مى ماند و تا آخرت با اوست. مهندس جهادگر واقعى اين نمونه را متولد مى كند ولى 
خودش مى ميرد و از آن در دنيايش استفاده نمى كند. او شهيد است او عمر را گذاشته، 

سختى كشيده، عمر و سلامتى اش را داده- گرسنگى كشيده ولى پيروز شده.

گفتار كوتاهى از  متخصص و دانشمند شيعه لبنانى 
دكتر محمد جلال محفوظ

درباره جهاد سازندگى در ايران:

مقاله
مقاله
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تعميم جهاد به عرصه هاى علمى، فرهنگى، اقتصادى و مديريتى يكى 
از مهمترين عرصه هاى توليد مفاهيم در انقلاب اسلامى است، مزين 
شدن مقولات به واژه «جهاد» هم شاخص انقلابى گرى را در خود 

دارد و هم بر كارآمدى تاكيد مى كند.
مديريت جهادى يكى از اين مفاهيم است. شأن نزول و شرايطى كه 
منجر به طرح مديريت جهادى شد از نگاه جريانات مختلف، متفاوت 
است. برخى آن را متناسب با شرايط و نياز كشور مى دانند و برخى آنان 
را به مختصات و ويژگى هاى جريان حاكم بر دولت ارجاع مى دهند. 
طرح مديريت جهادى به صورت طبيعى اين سؤال را به ذهن متبادر 
مى كند كه نقطه مقابل آن چيست؟ نوع مديريت ديگرى كه آن را 
نمى پسنديم و كشور را به مديريت جهادى ارجاع مى دهيم، چيست؟ 
تعارض و چالش مديريت جهادى با كدام مديريت است؟ شايد در 
نگاه اول اين مسئله به ذهن برسد كه مديريت جهادى نقطه مقابل 
طرح  مديريت  رشته  و  كتاب ها  در  كه  است  كلاسيك»  «مديريت 

مى شود.
مثل «مديريت مشاركتى»، «مديريت آمرانه» و... اما اگر بخواهيم 

مديريت جهادى 
      مديريت اشرافى 

اتكا  چيزى  هيچ  به  كه  است  اين  شدن  جهادى  قدم  اولين 
نكند الاّ خدا و دل به هيچ حمايتى نبندد الاّ او و در مشى و 
سبك زندگى خود ساده زيستى را حفظ كند زيرا اين خطر 
بزرگى است كه مديران جهادى را تهديد كرده و خيلى آرام مى لغزاند.

مقاله زير به منظور شناخت مديريت جهادى با ضد آن، به عنوان يك 
نقطه نظر مى تواند مورد توجه فرهيختگان عزيز جهادى قرار گيرد.
مدير مسئول

دكتر عبداالله گنجى*

مديريت  مقابل  در  را  نقطه اى  ايران  بومى  شرايط  و  مختصات  با 
آن مديريت «مديريت اشرافى» خواهد  جهادى طرح نماييم، قطعاً 
بود. مديريت اشرافى چيست؟ مديريت اشرافى با «مديريت اشراف» 
متفاوت است. مديريت اشراف مربوط به طبقه اى است كه از جهت 
مادى داراى تمكن بالا هستند و ريخت و پاش هاى گسترده اى در 
حوزه شخصى خود دارند و از جهت سبك زندگى در ترازى فراتر از 
ميانگين جامعه خويش زندگى مى كنند. اگر به سبك زندگى آنان نگاه 
كنيم، مفهوم اشرافيت را كاملاً لمس مى كنيم، اما منظور از مديريت 
نيست.  اشراف  طبقه  حاكميت  يا  دسته  اين  معنى  به  الزاماً  اشرافى 
مديريت اشرافى مقوله ديگرى است. به زعم نگارنده مديريت اشرافى 
آن است كه ما با جيب بسيار پر و خزانه عالى كشور را اداره نماييم. 
بدين معنى كه همه امكانات و پول كشور را به صورت وافر در اختيار 
بگيريم سپس به كار مشغول شويم و خود را نيز موفق معرفى نماييم. 
اما مديريت جهادى يعنى با حداقل امكانات به حداكثر كار و تلاش 
دست يابيم. كمبودها را با تلاش مضاعف، تغيير در اولويت ها، تمركز 

منابع، گذشت از حق خويش و خويشان به پيش ببريم.

ن
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شرايط مديريت جهادى تلقى ميدان جهاد از وضعيت عمومى كشور 
است و تا ميدان جهاد متصور نباشد، مديريت جهادى هم قابل فهم 
كه  افرادى  گفت  مى توان  كه  است  جا  همين  از  نيست.  اعمال  و 
انقلاب اسلامى را يك پروژه تمام شده مى دانند و با تبديل آن به 
مديريت  نمى توانند  مى كنند  فكر  اسلامى  جمهورى  به  صرفاً  نهاد، 
جهادى نمايند، زيرا وضعيت فوق العادگى كشور را باور نمى كنند يا 
نمى خواهند تفسيرى اينگونه از آن ارائه دهند. اعتقاد به تحول در 
مفهوم جهاد از ديگر شروط مديريت جهادى است. كسانى كه جهاد 
را صرفاً به بديل هايى مانند بدر، خيبر، حنين، فتح المبين، بيت المقدس، 
كربلاى 5 و والفجر 8 ارجاع مى دهند، قطعاً تحول در مفهوم جهاد و 

تعميم آن به عرصه سياست و فرهنگ و اقتصاد 
مى توان  باشند  حوزه  اهل  اگر  كه  نپذيرفتند  را 
شيعه»  پوياى  «فقه  از  درك  عدم  به  را  آنان 
متهم نمود. مديران جهادى كسانى هستند كه 
به تعبير اميرالمؤمنين(ع) كمترين خرج را براى 
حكومت اسلامى و بيشترين نفع را براى جامعه 
مسلمين دارند. كسانى را به همكارى مى گيرند 
كه كم توقع و پركار باشند. در عين برنامه ريزى 
و كار كارشناسى اسير بروكراسى هاى خانمان سوز 

نمى شوند. با ريخت و پاش كلان به اتمام يك پروژه افتخار نمى كنند. 
عمل جهادى شان صرفاً در مقابل دوربين ها نيست. تا يك تراوش 
به  را  آن  خبر  عنوان  به  مى كنند  اخذ  را  پيشنهادى  يا  ايده  ذهنى، 
رسانه سرازير نمى كنند. مديريت جهادى خروجى عينى، كم هزينه و 
پرمنفعت دارد. قله مديريت جهادى اثبات كارآمدى اسلام در عرصه 
به  سپس  مذكور  كارآمدى  است.  اقتصادى  و  اجتماعى   – سياسى 
الگويى منطقه اى و جهانى تبديل خواهد شد و الهام بخشى خود را به 

رخ گفتمان غالب (غرب) خواهد كشيد.

يكى ديگر از شرايط تحقق مديريت جهادى 
و  اجرايى  عرصه هاى  به  جوان ترها  ورود 
به  حرف  اين  معنى  است.  كشور  عملياتى 
كارگيرى يك جوان 20 ساله به عنوان وزير 
ميدان  در  ساله  مديريت 40  يك  اما  نيست 

جهاد بهتر از يك مدير 70 ساله مى تازد.
مديريت  و  اشرافى  مديريت  مفهوم  به  اكنون 
جهادى كه در بدو اين نوشتار آورده شده برگرديم. 
آيا از وضعيت موجود مديريتى كشور مى توان توقع 
و  محترم  جمهور  رئيس  داشت؟  جهادى  مديريت 
وزرا به صورت مستمر به تدابير مقام معظم رهبرى 
لبيك مى گويند و حتماً علاقه مند به تحقق فرامين 
هستند. اما آيا شرايط تحقق فرامين را در جغرافياى وظايف خود هموار 
مى بينند؟ اگر در عمل اتفاقى نيفتد و همچنان دولت ما منتظر وصول 
پول هاى كلان براى اداره كشور باشد از مديريت جهادى دور شده ايم. 
كه «لازمه  است  امام  معروف  جمله  اين  خلاصه  جهادى  مديريت 
انقلابى بودن، تحمل سختى هاست»، تحملى كه ملت ايران را در 
نگاه امام برتر از ملت رسول االله در عهد حجاز و ملت اميرالمؤمنين 
در كوفه معرفى كرد. اين تحمل انقلابى امروز در مديريت كشور لازم 
است. نقد مديريت اشرافى معمولاً در دستور كار جريانات انقلابى – 
دانشجويى نيست. ورود به نقد گفتمانى اين سبك مديريتى مى تواند 

به دو قطبى مديريت جهادى – اشرافى منجر شود كه ماحصل آن 
ارزش گذارى مثبت بر مديريت جهادى توسط توده و تبديل آن به 

گفتمان غالب خواهد شد.

-------------------
پى نوشت:

*. به نقل از وب سايت شخصى دكتر عبداالله گنجى

 مديريت اشرافى آن است كه ما با جيب پرُ و خزانه عالى كشور را 
اداره نماييم. بدين معنى كه همه امكانات و پول كشور را به صورت 
وافر در اختيار بگيريم، به كار مشغول شويم و خود را نيز موفق معرفى 
نماييم. اما مديريت جهادى يعنى با حداقل امكانات به حداكثر كار و 
تلاش دست يابيم. كمبودها را با تلاش مضاعف، تغيير در اولويت ها، 

تمركز منابع، گذشت از حق خويش و خويشان به پيش ببريم.
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فԿˤ̈ه ی روش
سئوال و جوابى با سيدمنيرالدين حسينى

قسمت اول

 مقدمه و توضيح ضرورى: 

شكى نيست كه انقلاب اسلامى سرآغاز تحولى نوين در تفكر اجتماعى معاصر بوده است. از معدود مجموعه هاى فكرى كه براى تبيين 
نظام فكرى – فلسفى و منطقى اين انقلاب به توليد «علم» توفيق يافته، فرهنگستان علوم اسلامى در قم بوده است كه در تبيين 

فلسفه «نظام ولايت» و منطق استخراج احكام مورد نياز حكومت اسلامى كارهاى پايه اى انجام داده است. 
كل عمر انديشه فلسفه «نظام ولايت» حدود سه دهه است. در حوالى نيمه دوم دهه هفتاد پايه هاى اصلى پروژه «روش» در اين مسير 

نيز به وسيله بنيانگذار فقيه دفتر فرهنگستان علوم اسلامى قم ارائه شده است. 
مخاطب اين مطلب كسانى هستند كه اگر چه انديشه نظام ولايت را به صورت جسته و گريخته و پراكنده بشناسند، اما به مفهوم 

«متدولوژى» حساس باشند. 
انديشه نظام ولايت مثل يك شهر است كه درون يك دره واقع شده است. از روى هر كدام از كوه هاى متعدد اطراف مى توان كل شهر 
را ديد. منظره اى كه از روى اين كوه هاى مختلف ديده مى شود از اين نظر كه كل شهر را نشان مى دهند با آن كوه ديگر تفاوت نمى كند 
اما روشن است كه منظره اى كه با نگاه از كوه شمالى شهر ديده مى شود غير از منظره اى است كه از بالاى كوه جنوبى ديده مى شود. 

نسبت روش و فلسفه نيز چنين نسبتى است. اين سلسله گفتارها نگاه به همه انديشه «نظام ولايت» است اما از منظر روش. 
اين سلسله مطالب، كه از اين شماره خبرنامه به بعد تقديم جهادگران فرهيخته كانون مى شود، شامل گفتارهايى است كه پيرامون فلسفه 

روش از زبان متفكر اين انديشه طرح بحث مى نمايد. 
بايد در مطالعه مطالب توجه شود كه اصطلاحاتى كه در گفتار مورد استفاده قرار مى گيرد جزئى از منظومه وسيع اصطلاحاتى است 
كه در جريان تكامل انديشه طى بيست سال تلاش و هزاران ساعت مباحثه تيم هاى پژوهشى توليد شده است و در اين مقدمه مجال 

پرداختن به آنها نيست.

در جهاد سازندگى و بخصوص در پ.م.ج.ج. به صورت فطرى و خودجوش روش متفاوت و 
غيرمنطبق و با متدولوژى هاى متداول روز، توسط نيروهاى جهادى - بخصوص شهداى جهاد 
- حتى در حد سعى و خطا، براى حل مشكلات بكار گرفته مى شد كه روى هم رفته دانشمندان 
و محققين آن را موفق ارزيابى كرده اند. در حالى كه متدولوژى  (منطق) خاص آن مديريت در 
آن زمان تدوين نشده و در اختيار آن جهادگران نبود. منطق يا «روش» چه به منظور دستيابى 
به يك قانون يا معادله يا ابزارى براى بهره ورى از طبيعت به كار رود و چه در معنايى عام تر 
به منظور «هماهنگ سازى»، در هر دو حال در بحث مديريت و مديريت جهادى به عنوان يك 
مفهوم پايه اى مطرح است.                                                                  مدير مسئول

اله
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اله
مق



16

شماره 80 - بهمن و اسفند ماه 1392

نسبيت گرايى الهى 
جلسه اول

منطق، متدولوژى، روش؛ مشكله ى امروز ايران: 
شود  مشخص  بايد  ابتدائاً  حسینی(ره):  علامه 
چه  در  و  است  امورى  چه  شامل  روش  مفهوم 

مواردى بكار مى رود؟
يا  قانون  يك  به  دستيابى  جهت  «روش»  گاهى 
معادله يا ابزارى براى بهره ورى از طبيعت بكار برده 
اصلى  كار  عام تر،  معنايى  در  نيز  گاهى  و  مى شود 
روش – يا همان منطق و متد - «هماهنگ سازى» 
است؛ پس اگر دامنه و گستره تنوع اين هماهنگ 
رفتارهاى  كليه  بتواند  كه  باشد  گونه اى  به  سازى 
تا  محض  نظرى  توصيف هاى  از  اعم   – جامعه 

توصيف هاى كاربردى محض – را در همة سطوح بر عهده گيرد، 
آنگاه مى توان توقع داشت كه محصول آن «بهنجارى» جامعه در 
تمام سطوح ارتباط باشد. به بيان ديگر اگر موضوع روش، ايجاد 
ابزار هماهنگ سازى باشد، محصول يا هدف آن بهنجارى اجتماعى 

در جريان توسعه مى باشد. 
كسى كه داراى چنين نگاهى باشد ناهنجارى هاى موجود در جامعه 
ايران را از تفابل دو منطق و روش ناشى مى داند؛ تقابل منطق 
«انتزاعى» و «مجموعه اى»! گروهى به «ارزش»ها گرايش دارند 
«منطق  نام  به  روشى  از  نيز  مذهبى  ارزش هاى  عقلانيت  در  و 
صورى» كه يك منطق انتزاعى است بهره مى برند. نحوه كار اين 
گونه است كه «مابه الاشتراك» موضوعات مختلف اخذ مى شود 
اخذ  مابه الاختلاف  سپس  و  مى دهيم  قرار  را «جنس»  آن  نام  و 
مى گردد و نام آن «فصل» گذاشته مى شود. سپس از تركيب جنس 
نظرى  ساختمان  يك  بعد  گام  در  مى سازيم.  را  «نوع»  فصل  و 
آن  پاية  بر  و  مى سازيم  هستى  توصيف  و  شناخت  براى  خاص 
به دسته بندى و پردازش  منابعى را تعريف مى كنيم. حال مجدداً 
منابع – كه حاصل كارشناسى اوليه در هستى شناسى هستند – به 
اضافة آن چه كه جامعه در اختيار قرار مى دهد مشغول مى شويم 
تا به يك سلسله «شايست و ناشايست» و يا «بايد و نبايد»هاى 
كلىّ دست پيدا كنيم. به بيان ديگر يك «نظام توصيف» و يك 
«نظام تكليف» و يك «نظام ارزش» را تنظيم مى كند. اما چون 
اين منطق مابه الاشتراك را جداجدا و از راه انتزاع ملاحظه مى كند 
در  را  طبقه بندى  و  است  نسبت هاى «آدرس بندى»  متكفل  تنها 
شكل آدرس درختى تنظيم مى كند و نمى تواند طبقه بندى نسبتِ 

بين اوصاف در مسير تغيير و تكامل را ملاحظه نمايد. پس منطقى 
نيست كه بتواند از «چگونگى» تغيير تحليلى ارائه دهد، بلكه از 

«چرائى» و «چيستى» سخن مى گويد. 
اما منطق ديگرى نيز وجود دارد كه بيانگر چگونگى «تبديل» در 

مجموعه سازى است. اين منطق نسبت بين: 
1- تعيين متغيرها؛

2- ساده كردن اوصاف متغيرّها
3- نسبت بين اوصاف و متغيّرها

را ملاحظه مى كند و مدلى براى شناسايى (پيش بينى، هدايت و 
كنترل) تغييرات شىء متغير «خارجى» ارائه مى دهد. 

در جهان امروز و از جمله جامعه ما متدلوژى علوم توسط چنين 
قبلى  منطق  دستگاه  از  بريده  مطلقاً  اما  است،  شده  ارائه  منطقى 
است. طبيعى است، جامعه اى كه با دو منطق كار مى كند و راهى 
منطق  دو  اين  بين  نسبت  كردن  يكپارچه  و  هماهنگى  براى 
ندارد، در رفتار اجتماعى آن اختلاف و اختلال بوجود بيايد. آنچه 
نهايى  تا  اوليّه  محصولات  از   – انتزاعى  منطق  محصولات  در 
آن – وجود دارد، التزام يا اعتقاد به يك سرى كليات است؛ چه 
«توصيفى»، چه «دستورى» و چه «ارزشى»، كه در مبانى خود 
منطقاً از «عينيت» بريده شده است. اما منطق مدل سازى داراى 
مفروض  لااقل  يا   – حسى  نسبت هاى  حسى،  پيش فرض هاى 
نسبت به حس – و در پايان نيز پيش بينى، كنترل و هدايت حسى 
است. منطق يا مفاهيم سازة آن نيز نسبت بين اوصاف و نسبت بين 

متغيرها را ملاحظه مى كند. 
بنابراين اين دو متدلوژى، منطقاً با يكديگر هماهنگ نيستند؛ 
كارآمدى اجتماعى – كارشناسى – به دست منطق حسىِ 
تجربى است اما رفتار گروهى – و البته نه رفتار سازمانى – 
به وسيلة منطقِ التزامات كلىّ و انتزاعى، انجام مى پذيرد. 

ملاحظه  انتزاع  راه  از  و  جداجدا  را  مابه الاشتراك  منطق  اين  چون  اما   
مى كند تنها متكفل نسبت هاى «آدرس بندى» است و طبقه بندى را در 
بين  نسبتِ  طبقه بندى  نمى تواند  و  مى كند  تنظيم  درختى  آدرس  شكل 
نيست  منطقى  پس  نمايد.  ملاحظه  را  تكامل  و  تغيير  مسير  در  اوصاف 
و  از «چرائى»  بلكه  دهد،  ارائه  تحليلى  تغيير  از «چگونگى»  بتواند  كه 

«چيستى» سخن مى گويد. 
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مى كند،  ايجاد  را  اعتقاد  و  التزام  كه  منطقى  ديگر  بيان  به 
عهده  به  را  عمل  اداره  بلكه  ندارد،  عهده  به  را  عمل  اداره 
منطق ديگرى گذارده است، پس طبيعى است كه در چنين 
فراموش  البته  آيد.  بوجود  ناهنجارى  و  اختلاف  جامعه اى 
نكنيد كه براى حل اين مشكل به راحتى نمى توان ادعا كرد 

كه يكى از اين دو منطق بايد به نفع ديگرى حذف شود. 

منطق هماهنگى بر پاية نسبيت الهى!
با توجه به تقابل اين دو منطق، ضرورت پيدايش منطقى كه قدرت 
فراگيرى كليه موضوعات «اعتقادى، نظرى و عينى» را داشته باشد 
و بتواند هماهنگى جامعه را متكفل شود، به عينه مشاهده مى شود. 
درگيرى مذهب و متدولوژى علوم غربى بيش از صد سال است 
كه به ايران نيز كشيده شده است و اكثر نهضت هاى مذهبى كه در 
اين سده به وجود آمده و قابل مشاهده است نيز چالش ها و عكس 

العمل هاى بين اين دو دستگاه منطقى است. 
در ايتاليا ابتدا نقاشى –  يعنى ساده ترين وجهة زيباشناسى – تغيير 
پيگير  آنها  كه  مى گويم  اين  براى  را  وجهه  ساده ترين  كرد.  پيدا 
بلكه  نشدند،  انعكاس هايش  پيچيده ترين  در  ارزشى  نظام  تغيير 
همان عواطف موجود در محيط اجتماعى، گمانه هاى جديد زيبايى 
شناسانه را طرح كرد و باعث شد كه نظام ارزشى كليسا فرو ريخت. 
در مسيحيت نه در اصول اعتقادى و نه در فروع اعتقادى اجازه 

تعقل داده نمى شد، حتى دانشى مثل فلسفه نيز ابتدائاً 
پذيرفته نمى شد و دين را مجموعه عواطفى مى دانستند 
كه نبايد ترديد، گمانه، استدلال و حتى برهان در آن 

راه پيدا كند. 
قبول  كه  است  شيعه  مذهب  خلاف  بر  نگرش  اين 
اصول اعتقادات را به صورت تقليدى يك نقص مى داند 
و اعلان مى كند كه حتما بايد آن را با استدلال – البته 
استدلال متناسب با ظرفيت هر شخص – قبول كرد 

و براى آن برهان داشت. حتى بالاتر از اين، شيعه معتقد است كه 
هيچ موضوعى نيست كه اجازه استدلال در آن حذف شود، حتى در 
اصول اعتقادات نيز مى توان وارد «منطق» آن شد و استدلال كرد. 
در مكتب ما اجازه استدلال در ايجاد «گمانه، گزينش، پردازش»، 
يا در ايجاد احتمال (فرضيه سازى) و تطرّق احتمالات و نسبت و 
تناسب، در به وحدت رساندن كثرت احتمالات و به نتيجه رساندن 

آن وجود دارد. 
اين نحوه برخورد در فروع اعتقادات و دانش اصول فقه – يعنى 

دانش استدلالى شدن فقه – نيز وجود دارد. البته در «توصيف، 
تكليف و ارزش» متن استدلال از دين اخذ مى شود1، ولى در خود 

موضوع و اجزاء آن نيز استدلال را مى پذيرد. 
بنابراين بر خلاف مذهب در اروپا، اعتقادات شيعه عقلانيت را از 
مذهب جدا نمى داند. جدايى مذهب از عقلانيت مسيحى باعث شد 
كه به محض تغيير در زيباشناسى جامعه اروپايى، به سرعت فلسفه 
نيز دستخوش تغيير شود و دستگاه كليسا ز رو به فرو رود. اما وقتى 
در ايران تكنولوژى نه فقط با هنر خود، بلكه با انديشه و كارآمدى2  
خود ظاهر شد و اشكالاتى را پديدار كرد، عده كثيرى را در صدد 
نقد، حل و پاسخگوئى به آن اشكالات برآورد، كه نمايندگان اصلى 
آن تلاش را مى توان مرحوم علامه آقاى طباطبايى(ره) و تا حدود 
زيادى نيز آقايان شهيد صدر(ره) و شهيد مطهرى(ره) دانست. اما 
امروز مى خواهيم از مرحله پاسخگويى جلوتر برويم. پس نياز به 
حدى  تا  تشيع  مذهب  ظرفيت  كه  چرا  داريم،  هماهنگى  منطق 
است كه به اين سادگى قابل حذف نيست و تابع شدن نسبت به 
شرايط و محصولات آن را نمى پذيرد. شيعه در همه امور تعقل را 

به رسميت مى شناسد. 
اما در مرحله اى كه دين حكومت را بدست گرفت، برخى نگرش ها 
سعى مى كنند متد حسى را راهبرد اداره قرار دهند و دين را حسّى 
توجيه كنند. اين نگرش ها نيز از نظر سابقه تاريخى تازگى ندارد 
و اگر به اسناد بين سال هاى 1320 تا 1330 نگاه شود، به صورت 

گسترده اى در نشريات آن زمان ديده مى شود. اما مسئله مهم آن 
است كه متد حسى نتوانسته در حوزه هاى علميه جايى پيدا كند، 
چرا كه هر تغييرى كه ريشه هاى منطقى طرف مقابل را هدف قرار 
ندهد، نمى تواند بر روش انديشه طرف مقابل غلبه و در آن نفوذ 
كند. اما اگر منطقى توانست هم تكامل حجيّت3 در اعتقادات را به 
دست گيرد، هم كارآمدى و راندمان عينى را تحويل دهد خواهد 
توانست هدايت و كنترل عينيت را بدست گيرد، پس از اين به بعد 

معادله بهره ورى از جهان ماده را از او خواهند خواست. 
پس در برابر چالش موجود در ايران مانع بزرگى قرار گرفته است و 

تعقل  اجازه  اعتقادى  فروع  در  نه  و  اعتقادى  اصول  در  نه  مسيحيت  در 

داده نمى شد، حتى دانشى مثل فلسفه نيز ابتدائاً پذيرفته نمى شد و دين 

را مجموعه عواطفى مى دانستند كه نبايد ترديد، گمانه، استدلال و حتى 

برهان در آن راه پيدا كند.
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آن هم سخت بودن دسترسى به راه حل است، چرا كه هماهنگى 
جامعه منوط بر اين شده است كه جهان و تمدن جديدى براى 
دانش پى ريزى شود، در حالى كه در نگاه اول دسترسى به اين 

فرضيه غير مقدور و يا حتى دست نايافتنى است!
حال بايد با گذر جامعه از اين گردنه سخت راه حلى ارائه داد. اولين 
كارى كه بايد كرد اين است كه نگاه مان به روش را مشخص 
كنيم كه اگر منطق «روش شناخت» است، آيا در پى ايجاد يك 
«تطابق يقينى» است و يا توليد «تعاريف كاربردى»؟ اگر امر دائر 
بر انتخاب يكى از اين دو باشد، كدام يك بر ديگرى ترجيح دارد؟

قطعاً تعريف كاربردى مقدم است و الا فرض پيدايش تئورى جديد 
تعاريف  ارائه  معناى  به  جديد  مدل  ايجاد  اصولاً  نيست.  ممكن 
كاربردى جديد است، تعاريفى كه اين امكان را مى دهد كه هيچ گاه 
يك شخص در اصل «تعيّن» به مشكل بر نخورد تا لازم باشد در 

عالم علم سخن از كشف واقع براند. 
اگر فلسفه روش در تعامل با فلسفه شناخت شناسى، «نسبى» بودن 
تعريف شناخت را حكم كند، آنگاه مى توان ادعاى وجود «نسبيت 
از  تبعيت  معناى  به  مذهبى  نسبيت  البته  نمود.  نيز  را  مذهبى» 
شود،  نسبى  مذهبى  تعاريف  «كارآمدى»  بلكه  نيست،  «حس» 
يعنى كارآمدى آن تعاريف در توليد ابزارها و معادلات عينى، باعث 

نسبى شدن صحت اين تعاريف خواهد بود. 
اگر در ابتداى بحث به ضرورت ايجاد روش هماهنگ ساز اشاره 
كرديم، در اين چند جملة اخير نيز به صورت خيلى ساده و كلى 

«موضوع» اين روش جديد مشخص شد. 
مذهبى»  اين «نسبيت  از  تا  هستم  مايل  خانم دکتر خوارزمی: 

بيشتر بدانم. محدوده نسبيت مذهبى تا كجاست؟
و  مسائل  كليه  بتواند  بايد  مذهبى  نسبيت  حسینی(ره):  علامه 

نيازمندى هاى توسعه جامعه را در بر گيرد، يعنى:
1- هيچ نياز اجتماعى و يا فردى در جريان تكامل ايجاد نمى شود الا 
اينكه داخل در دائره نسبيت مذهبى باشد. نسبيت مذهبى بايد تمام 
موضوعات و تنوع آنها را فرا گيرد و الاّ نمى تواند هماهنگ سازى 

را بر عهده گيرد. 
2- نياز و ارضاء جامعه بايد در عين مناسبات (هميشه در حال تغيير) 
مراحل تكامل، قدرت حفظ «وحدت در جهت4»  را نيز داشته باشد، 
بنابراين اين نسبيت در جامعه نيازهاى خاصى را ايجاد مى كند و به 

ارضاء آن نيز مى پردازد. 
دارد،  عهده  به  سرمايه دارى  نظام  را  جوامع  ارضاء  و  نياز  امروزه 
نظامى كه در ارتباط ميان انسان و جهانِ، «بهره ورى ماده» را 
قرار مى دهد. مثلا از رقابت آزاد سخن مى گويند، امّا فقط  اصل 
آپتيمومى كه نظام كارشناسى سرمايه دارى تنظيم مى كند اينگونه 
است كه اگر سرمايه به آن گونه گردش نداشته باشد ورشكست 
خواهد شد و بدون انباشت سرمايه نيز توسعه و پيشرفت تكنولوژى 
ممكن نخواهد بود، لذا رقابت ها داخل يك چارچوب منطقى بسته 
تمركز  تضعيف  باعث  چيزى  كه  مى شود  هماهنگ  نحوى  به  و 
سرمايه نشود. حتى بالاتر از اين، سفارشات توليد دانش و حتى هنر 
را نيز بگونه اى به دست مى گيرد كه نتيجه آن قابل مصرف شدن 
حساسيت هاى جامعه براى توسعه سرمايه باشد. چرا كه هر گاه 
تحقيق به صورت سازمانى – و نه فردى- انجام شود، در پس آن 

بر خلاف مذهب در اروپا، 
اعتقادات شيعه 

عقلانيت را از مذهب 
جدا نمى داند. 

جدايى مذهب از عقلانيت مسيحى 
باعث شد كه به محض تغÐر در 

زيباشناسى جامعه اروپايى، 
به سرعت فلسفه نيز دستخوش تغÐر شود 

و دستÉه کليسا ز رو به فرو رود.

"
در مرحله اى كه دين 
حكومت را بدست گرفت، 
برخى نگرش ها سعى مى كنند 
متد حسى را راهبرد اداره قرار دهند 
و دين را حسّى توجيه كنند. 
اين نگرش ها نيز 
از نظر سابقه تاريخى تازگى ندارد

"
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يك سفارش توليد و سپس سرمايه، امكانات 
نظام  در  را  بودجه  اين  و  مى خواهد  بودجه  و 
سرمايه دارى  بزرگ  شركت هاى  سرمايه دارى 
تامين مى كنند. حتى بالاتر از اين، بايد گفت 
نه فقط ارضاء نياز، بلكه توسعه نيازمندى ها در 
ارتباطات اجتماعى و هنر نيز در اختيار سرمايه 
قرار مى گيرد، يعنى تحقيقاتى كه در علوم هنر، 
ارتباطات و مديريت صورت مى گيرد، همه در 

خدمت سفارشات سرمايه قرار دارد. 
هنر،  دانش،  توليد  فرآيند  همه  يعنى  خوارزمی:  دکتر  خانم 

تكنولوژى و روش؟
نيز  «عشق»  حتى  سرمايه دارى  نظام  در  حسینی(ره):  علامه 

همچون بنزين در توسعه كارخانه مصرف مى شود. عاطفه اجتماعى 
قابل مصرف و برنامه ريزى است و اين يعنى قرار گرفتن انسان در 
منزلت «شىء». آنگاه اگر كسى انسان شىء شده را مشاهده كند، 

سخن گفتن از دموكراسى مضحك نيست؟!
به عنوان مثال در هر جاى اروپا كسى كه اعتبارات اقتصادى – 
چه پول و يا كارت اعتبارى – داشته باشد، آن را در بانك قرار 
مى دهد. زنجيرة بانك ها هم تا بانك مركزى ادامه پيدا مى كند. 
بانك مركزى نيز – چه به صورت خصوصى اداره شود يا دولتى – 
فقط حافظ قدرت اعتبار اين پول در برابر ارزهاى ديگر است و يك 
سياست گذارى براى چاپ اسكناس نيز مافوق او وجود دارد. هر 
سپرده اى كه در بانك ها گذاشته مى شود در پس آن سياستگذارى 
وجود دارد چرا كه اعتبارات، پشتوانه اصلى شركت ها5 هستند. آنها 
نيز به نوبة خود از دو مسير، تمركز خود را ايجاد مى كنند، يكى از 
راه فروش سهام در بازار بورس و ديگرى از راه بانك. پس اين 
مديريت بر تمركزِ جريان اعتبارات اقتصادى است كه سفارشات 
اصلى توليد را ارائه مى دهد؛ نه فقط توليد محصول، بلكه توليد 
دانش و حتى توليد عاطفه اجتماعى! معناى «توليد عاطفه» نيز اين 
است كه اگر مردم بخواهند احساس نياز كنند، مديريت آن به دست 
يك سازمان است، البته بايد سازمان را از تعريف خاص سنتى و 
قديمى آن خارج كرد و آن را به شكل شبكه اى باز تعريف كرد كه 
در اين تعريف جديد، سازمان به نسبت قادر به توزيع اختيارات نيز 

خواهد بود. 
اگر گفته شود كه «هدايت توسعه» كه در غرب توسط شركت هاى 
سلسله  يك  از  بيش  مى گيرد،  صورت   plan corporation
است!  لوحانه  ساده  تفكر  يك  فقط  نيست،  اخلاقى  توصيه هاى 
مسئلة توسعه، مسئله اى است كه «سلسله»اى از دانش ها براى 

تعريف و توليد ابزار آن فعاليت مى كنند و مديران سطوح مختلف 
اجتماعى هم خريداران آن هستند؛ حال چه اين مدير در كنگره و 
مجلس نمايندگان فعاليت كند، چه در شركت هاى بزرگى همچون 

جنرال موتورز.

--------------
پى نوشت ها:

1. البته اولا صحت متن دينى بايد قبلاً اثبات شده باشد تا بتوان 
در آن به استدلال پرداخت و ثانياً در عمل استدلال نيز توصيف 
 – دادن  قرار  علوم  ثمرات  ترجمه  وسيله  را  دين  يعنى   – حسّى 

مردود است.
2. يعنى با دانشگاه و با اداره عينيت

3. تكامل يعنى گسترش فراگيرى نسبت به تنوع موضوعات كه 
برهاناً از اين منطق بر مى آيد.

4. وحدتِ جهت نيز به معناى جهتِ تعبد است.
5 . يعنى دستگاه هاى تمركزى

ادامه اين مطلب را در شماره آينده ملاحظه فرماييد.

ايجاد  تكامل  جريان  در  فردى  يا  و  اجتماعى  نياز  هيچ 
نمى شود الا اينكه داخل در دائره نسبيت مذهبى باشد. 
فرا  را  آنها  تنوع  و  موضوعات  تمام  بايد  مذهبى  نسبيت 

گيرد و الاّ نمى تواند هماهنگ سازى را بر عهده گيرد. 

اله
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دعوايى نسبت به يكى از احكام اجتماعى نزد عالمى مى  برند كه با رأى خود حكمى صادر مى  كند.  پس همان دعوا را نزد 
ديگرى مى برند كه او درست بر خلاف رأى اوّلى حكم مى  دهد. سپس همه قضات نزد رييس خود كه آنان را به قضاوت 

منصوب كرده، جمع مى  گردند. او رأى همه را بر حق مى  شمارد .
در صورتى كه خدايشان يكى، پيغمبرشان يكى، و كتابشان يكى است، آيا خداى سبحان، آنها را به اختلاف، امر فرمود، كه 

اطاعت كردند يا آنها را از اختلاف پرهيز داد و معصيت خدا نمودند.
چه  هر  كه  خدايند  شركاء  آنها  آيا  است  كرده  استمداد  آنها  از  آن  تكميل  در  و  فرستاد  ناقصى  دين  سبحان،  خداى  آيا 

مى خواهند در احكام دين بگويند و خدا رضايت دهد .
آيا خداى سبحان، دين كاملى فرستاد پس پيامبر صلىّ االلهّ عليه و آله و سلمّ در ابلاغ آن كوتاهى ورزيد در حالى كه خداى 

سبحان مى فرمايد: «ما در قرآن چيزى را فروگذار نكرديم».
و فرمود: «در قرآن بيان هر چيزى است». و ياد آور شديم كه: بعض قرآن گواه بعض ديگر است و اختلافى در آن نيست. 
پس خداى سبحان فرمود: «اگر قرآن از طرف غير خدا نازل مى  شد اختلافات زيادى در آن مى  يافتند» همانا قرآن داراى 
و  پذيرد  نمى   پايان  آن  نهفته  اسرار  و  نمى  شود،  تمام  آن  آور  شگفت  مطالب  ناپيداست،  و  ژرف  باطنى  و  زيبا  ظاهرى 

تاريكى  ها بدون قرآن بر طرف نخواهد شد.

از خطبه ى 18 نهج البلاغه

ترَِدُ عَلىَ أحَدِهِمُ القضَِيةَُّ في حُكْمٍ مِنَ الاحْْكَامِ فَيحَْكُمُ فِيهاَ بِرَأيِْهِ، ثمَُّ ترَِدُ تِلكَْ القضَِيةَُّ بِعَينِْهاَ 

اسْتقَضَْاهُم  الذَِّي  إمامِهِم  عِندَْ  بِذلِكَ  القضَُاةُ  يجَْتمَِعُ  ثمَُّ  قَوْلِهِ،  بِخِلافِ  فِيها  فَيحَْكُمُ  غَيرِْهِ  عَلىَ 

ـ  سُبحَْانهَُ  ـ  االلهُ  أفََأمََرَهُمُ  وَاحِدٌ!  وَكِتاَبهُُمْ  وَاحِدٌ!  وَنبَِيهُُّمْ  وَاحِدٌ!  وَإِلهُهُمْ  جَمِيعاً،  آرَاءهَُمْ  فَيصَُوِّبُ 

بِالاِخْتلاَفِ فَأطََاعُوهُ! أمَْ نهَاَهُمْ عَنهُْ فَعَصَوْهُ! أمَْ أنَزَْلَ االلهُ سُبحَْانهَُ دِيناً ناَقِصاً فَاسْتعََانَ بِهِمْ عَلىَ 

تاَمّاً  لهَُ فَلهَُمْ أنَْ يقَوُلوُا وَعَليَهِْ أنَْ يرَْضِى؟ أمَْ أنَزَْلَ االلهُ سُبحَْانهَُ دِيناً  إِتمَْامِهِ! أمَْ كَانوُا شُرَكَاءَ 

رَ الرَّسُولُ صلى االله عليه وآله عَنْ تبَلِْيغِهِ وَأدََائِهِ؟ وَااللهُ سُبحَْانهَُ يقَوُلُ: وَفِيهِ تِبيْاَنٌ لِكُلِّ  فَقصََّ

اخْتِلافَ فِيهِ، فَقاَلَ سُبحَْانهَُ: . وَإِنَّ القرُآنَ  قُ بعَْضاً، وَأنَهَُّ لاَ  شَيْءٍ، وَذَكَرَ أنََّ الكِتاَبَ يصَُدِّ

لمَُاتُ إلاَّ بِهِ. ظَاهِرُهُ أنَِيقٌ وَباَطِنهُُ عَمِيقٌ، لاَ تفَنْىَ عَجَائِبهُُ، وَلاتَنَقْضَِي غَرَائِبهُُ، وَلاَ تكُْشَفُ الظُّ

نهج البلاغه
نهج البلاغه
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϶شاورزی
ΉھادوزارتاХثارޱۭانازو бجڤͥلҮϜࠤد
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دوازدهمين يادواره 3300 شهيد و تجليل از ايثارگران وزارت جهاد 
كشاورزي روز اول اسفندماه 1392 با حضور محمود حجتي وزير 
جهاد كشاورزي، آيت االله عالمى نماينده ولى فقيه در وزارت جهاد 
ملي،  امنيت  عالي  دبيرشوراي  شمخاني  علي  سردار  كشاورزى، 
استاندار  استان،  در  فقيه  ولى  نماينده  جزائرى  موسوى  االله  آيت 
خوزستان، نمايندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري، 
نمايندگان مردم خوزستان در مجلس شوراي اسلامي، معاونين و 
مديران وزارت جهاد كشاورزى، مسئولين استانى و بيش از 1600 
كشاورزى  جهاد  وزارت  جانبازان  و  آزادگان  شهدا،  خانواده  از  نفر 
با استقبال خوب مردم اهواز در محل تالار فرهنگي هنري امام 
رضا(ع) اهواز برگزار و ياد و خاطره شهداى دفاع مقدس به ويژه 

شهداى سنگرساز بى سنگر گرامي داشته شد.
جمهورى  سرود  پخش  و  قرآن  قرائت  از  پس  مراسم  اين  در 
اسلامى فيلم مستند كوتاهى تحت عنوان «حماسه ماندگار» از 
فعاليت هاى وزارت جهاد كشاورزى در دوران دفاع مقدس پخش 
كشاورزى  جهاد  سازمان  رييس  چنگلوايى  مهندس  سپس  و  شد 

از  گوشه اى  بيان  به  ميهمانان،  به  مقدم  خير  ضمن  خوزستان 
سازمان  برنامه هاى  و  پرداخته  بى سنگر  سنگرسازان  رشادت هاى 

جهاد كشاورزى در استان را تبيين نمود. 
عنوان  با  دكلمه اى  اجراى  و  چنگلوايى  مهندس  سخنان  از  پس 
دفاع  در  خوزستان  جهاد  فعاليت هاى  از  تيزرى  شهيد»،  «فرزند 

مقدس به نمايش گذاشته شد.
فقيه  ولى  نماينده  عالمى  ا...  آيت  سخنرانى  مراسم  بعدى  برنامه 
جايگاه  به  خود  سخنان  در  كه  بود  كشاورزى  جهاد  وزارت  در 
شهدا در دفاع مقدس اشاره نمودند و با حضور وى از نرم افزار 
چندرسانه اى سردار شهيد سيد محمدتقى رضوى رونمايى 

شد.
اجراى نمايش «انتظار» برنامه بعدى بود كه به روى صحنه رفت 
و چشم انتظارى پدر شهيدى را در انتظار فرزند مفقودالاثرش بازگو 

مى نمود.
استان  در  فقيه  ولى  نماينده  جزايرى  موسوى  ا...  آيت  سپس 
خوزستان و امام جمعه اهواز در سخنان كوتاهى از اهميت و جايگاه 

گزارشى اجمالى از

هدا
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برگزارى يادواره شهدا در كشور سخن گفت و با حضور وى از جلد 
اول و دوم كتاب «جهاد سازندگى خوزستان در دفاع مقدس 

به روايت اسناد» پرده بردارى گرديد.
      برنامه يادواره با اجراى سرود «همسنگران» ادامه يافت و 

سپس كليپ سنگرسازان به نمايش گذاشته شد .
       سخنران اصلى مراسم دريابان شمخانى دبير شوراى عالى 
امنيت ملى بود كه به جايگاه سنگرسازان بى سنگر در دوران دفاع 
زمينه  اين  در  را  خود  تجربيات  و  خاطرات  و  نمود  اشاره  مقدس 
بازگو كرد ، سپس حاج صادق آهنگران به شعر خوانى پرداخت. 
مراسم با تجليل از چهار خانواده شهيد به نمايندگى از سوى 
206 خانواده شهيد استان و يك جانباز به نمايندگى از سوى 30 

جانباز سازمانهاى سراسر كشور تجليل به عمل آمد و نيز احكام 
فرماندهان جنگ جهاد خوزستان به نمايندگان آنان اهداء گرديد . 
در چند نوبت ميان برنامه انيميشن پوستر يادواره به نمايش گذاشته 

شد.
از فعاليت هاى جنبى در كنار يادواره مى توان به برگزارى نمايشگاهى 
از اسناد جنگ اشاره نمود كه بسيار مورد توجه بازديدكنندگان قرار 
گرفت ، برپايى ايستگاه صلواتى جهت پذيرايى از ميهمانان نيز از 

ديگر كارهاى جنبى مراسم بود .
      در اين مراسم بسته هاى فرهنگى شامل: نشريات منتشر شده 
در رابطه با يادواره، كتابهاى اسناد جنگ، نرم افزار چند منظوره 
شهيد تقى رضوى، كتاب خلق و خوى جهادى، كتاب دعا و ... به 

ميهمانان اهداء گرديد.

كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  چنگلوايى،  كيخسرو 
ايثارگران  از  تجليل  و  شهيد   3300 يادواره  در  خوزستان 
وزارت جهاد كشاورزى اظهار كرد: 35 سال پيش با رهبرى 
تحولات  منشأ  كه  داد  روى  عظيم  انقلابى  خردمند،  پيرى 
شگرف در خاورميانه و در جهان شد. نظامى ستمگر در پى 
انقلاب اسلامى سرنگون شد و مردمى كه سال ها طعم ستم 
اين  مردان  بودند.  انقلاب  بركات  چشم انتظار  چشيدند  را 
سرزمين به امر مقتداى خود حركتى را آغاز كردند كه جهاد 
نام گرفت و براى زدودن محروميت ها تا دورترين نقاط كشور 
رفتند. جهان خواران نيز منافع خود را در خطر ديدند و عزيزان 

جهادگر را ترور كرده و به شهادت رساندند.
و  نيروها  امكانات،  از  عظيمى  بخش  افزود:  چنگلوايى 
واحد  و  جهاد  پشتيبانى  ستاد  قالب  در  جهان  استعدادهاى 

مهندسى رزمى به خدمت دفاع مقدس درآمد و چنان حركتى آغاز شد كه امام 
امت در وصف آن فرمود "اگر جهاد نبود پيروزى با اين سرعت به دست نمى آمد." 
چنان بى محابا بدون لودر سنگر ساختند كه امام خمينى(ره) به آنها سنگسرسازان 

بى سنگر اطلاق كرد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان با اشاره به تقديم 3300 شهيد، 23 
هزار جانباز و 1200 آزاده، آن را از افتخارات كم نظير جهادكشاورزى دانست و 
گفت: جنگ با تمام فرازها و نشيب ها با سربلندى ملت ايران به پايان رسيد و 
سنگرسازان ديروز سازندگان پس از جنگ بودند كه با عزم و اراده به سازندگى 

پرداختند.
وى ادامه داد: اكنون كشور در شرايطى قرار دارد كه يكى از توليدكنندگان بزرگ 
محصولات كشاورزى در دنيا محسوب مى شود. ايران در ميان هفت كشور اول 
دنيا از نظر توليد 22 محصول و در ميان 20 كشور اول دنيا از نظر توليد 29 
محصول است. خوزستان نيز در اين ميان با توليد 14/2 ميليون تن از محصولات 

كشاورزى داراى بيشترين ظرفيت توسعه در اين بخش است.
چنگلوايى اظهار كرد: پروژه احياى دشت هاى استان هاى خوزستان و ايلام از 
سال 89 به ميزان 450 هزار هكتار به موسسه جهاد نصر واگذار شد و در سفر 
اخير رياست جمهورى به استان خوزستان و با عنايت مقام معظم رهبرى 1/5 
ميليارد دلار براى انجام بخشى از طرح رهبرى اختصاص يافت. تاكنون بيش 
از 70 هزار هكتار از اين اراضى به بهره بردارى رسيده است كه پس از اجرايى 
شدن كامل اين طرح شرايطى فراهم مى شود كه ميزان توليدات استان به مرز 

23 ميليون تن در آينده نزديك برسد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان:

با  كه  بودند  جنگ  از  پس  سازندگان  ديروز  سنگرسازان 

عزم و اراده به سازندگى پرداختند

يادواره شهدا
يادواره شهدا
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نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي در 
يادواره 3300 شهيد و تجليل از ايثارگران وزارت 
جهاد كشاورزى در سخناني گفت: شهداي دفاع 
مقدس نمونه بارز ياران و ملت مورد نظر امام 
علي(ع) در بيان مضمون جمعي  ميامين الراي 

بودند.
بيان  معني  اين  توضيح  در  عالمي  االله  آيت 
كرد: حضرت اميرالمومنين(ع) خطاب به مردم 
زمانشان فرموده بودند اي كاش حق تعالي بين 

قرار مي داد  را برابر من  از شما  من و شما جدايي مي انداخت و مردمي سزاوارتر 
مردمي كه داراي تحليل و درك روشن و نگاه صايب، زبان ناطق به حق و رهرو راه 
حق باشند و درميدان دفاع و جنگ نيز با منطق روشن با دشمن روبرو مي شوند و 

رزمندگان ما به راستي چنين ويژگي هايي داشتند.
وي افزود: اين دسته از افراد به خاطر همين ويژگي ها به پيروزي دايم وكرامت 
خوشايند در زندگي دست مي يابند، وجود شهداي انقلاب و دفاع مقدس كه امروز به 
گراميداشت شان دور هم آمده ايم حقيقتا مصاديق بارز اين سخن حضرت اميرمومنان 

علي(ع) هستند.
آيت االله عالمي تصريح كرد: آنان چون متخلق به اين ويژگي ها بودند توانستند 
انقلاب و نظام و كشور را برابر حجم انبوه توطئه ها و عناد از تمام فراز و نشيب ها به 

سلامت گذرانده و امروز به ما بسپارند.
وي تاكيد كرد: ايران اسلامي و نظام مقدس و ملت ما اين سرفرازي امروز را مديون 
از جان گذشتگي ها و ايثار شهدا و ايثارگران هستند و ازاين رو بايد قدردان مكتب 

شهدا ورهبر وامام راحل باشيم.

آيت االله عالمى نماينده ولى فقيه در وزارت جهاد كشاورزى:
شهداي دفاع مقدس 

نمونه بارز ياران و ملت مورد نظر امام علي (ع) 

در بيان مضمون جمعي  "ميامين الراي" بودند

يادواره  دوازدهمين  در  موسوى جزايرى  محمدعلى  سيد  آيت االله 
3هزار و 300 شهيد وزارت جهاد كشاورزى و تجليل از ايثارگران 
اظهار داشت: من احساس وظيفه مى كنم كه خدمت تمام كسانى 
كه از خارج از استان در اين مراسم شركت كردند خير مقدم عرض 
است.  خوشحالى  جاى  دارند  حضور  مراسم  اين  در  اينكه  كنم، 
و  هستند  ما  نعمت  ولى  واقعاً  ايثارگران  جانبازان،  شهدا،  خانواده 

طبق فرموده امام راحل ما سر سفره آنها نشسته ايم.
وى ادامه داد: شهداى جهاد سازندگى كه در دفاع مقدس، مهندسى 
جنگ را بر عهده داشتند و با ايجاد خاكريز ها و جاده هاى مواصلاتى 
در نزديكى دشمن نبرد مى كردند، ياد كنيم، آنها كار بزرگى انجام 
دادند مانند احداث پل خيبر در زمان جنگ كه كار بى نظيرى بود.

امام جمعه اهواز اضافه كرد: ايجاد پل خيبر در زمان جنگ، دشمن 

و آمريكا را غافلگير كرد، انجام پل خيبر را خداوند به دل مهندسان 
جهاد الهام كرده بود و اميدوارم خداوند اين شهدا را با سيدالشهدا(ع) 

محشور كند.
موسوى جزايرى به طرح 550 هزار هكتارى رهبرى در خوزستان 
اشاره كرد و متذكر شد: طرح 550 هزار هكتارى رهبرى يك طرح 
بى نظير است و اميدوارم هرچه زودتر عملياتى شود و به بهره بردارى 
برسد و هم اينكه رئيس جمهور تصميم گرفتند اين طرح بزرگ را با 

اين هزينه زيادى كه دارد عملى كند، تشكر مى كنم.

نماينده ولى فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز:

انجام پل خيبر را خداوند 

به دل مهندسان جهاد الهام كرده بود

هدا
ه ش
وار
ياد

هدا
ه ش
وار
ياد
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دبير شوراى عالى امنيت ملى در دوازدهمين يادواره 3300 شهيد 
و تجليل از ايثارگران وزارت جهاد كشاورزى در اهواز با اشاره به 
لزوم تداوم مسير جهادى و داشتن روحيه ايثارگرى براى اعتلا 
و پيشرفت كشور گفت: كمترين تاثير حضور در ميان يادگاران 
و نمايه هاى فرهنگ ايثار و شهادت براى افرادى چون من كه 

شهداى  و  ايثارگران  با  همسنگرى  توفيق 
گران قدر را داشته ام، احياى روحيه جهادى، 
مشابه سال هايى است كه در قامت جوانى 
و  موانع  بزرگ ترين  پرشور  و  انقلابى 
چالش ها را به سخره مى گرفتيم و با شعور 
دينى و ارزشى، سنگرهاى پوشالى دشمن را 

پشت سر مى گذاشتيم.
شمخانى با بيان اينكه كشور ما همچنان در 
نبردى بسيار پيچيده تر و سخت تر از گذشته با 
دشمنان هميشگى خود قرار دارد، سنگرسازان 
بى سنگر ديروز را پرچمداران راستين عرصه 
جنگ اقتصادى امروز عنوان كرد و افزود: در 
عزمى ملى براى هماوردى در نبرد اقتصادى، 
بهره گيرى از راهبرد پيشتازى جهادگران براى 
كسب نشان ها و مدال هاى اقتصاد مقاومتى 

اجتناب پذير است.
وى با اشاره به طيف راهبردى كه دشمنان 

براى به تسليم كشاندن و يا ممانعت از پيشرفت و توسعه جمهورى 
اسلامى طراحى كرده اند، افزود: اگرچه امروز صداى توپخانه ها و 
غرش جنگنده ها به گوش نمى رسد اما پيام شهداى والامقام جهاد 
سازندگى همچنان ضرورت پيشتازى و خط شكنى جهادگران را 

به عنوان اسوه هاى عبور از ميادين سخت و غير قابل نفوذ به ما 
متذكر مى شود.

شمخانى پيام اين همايش معنوى را تجديد پيمان خانواده هاى 
معظم شهدا و ايثارگران، مديران و كاركنان انقلابى جهاد براى 
و  كرد  عنوان  ارزش مدار  و  سخت كوش  دولت  به  رساندن  يارى 
در  كه  همان گونه  داشت:  اظهار 
دفاع مقدس هشت ساله با تمسك 
به فرهنگ ايثارگرى، حس برادرى 
و وطن دوستى تمام اقوام و مذاهب 
داديم  نشان  جهان  مردم  به  كشور 
تمام  عليه  مى توان  اتحاد  با  كه 
قدرت ها ايستادگى نمود، امروز نيز با 
راهبرد اقتصاد مقاومتى و بهره گيرى 
از ايمان، مديريت جهادى و شور و 
سخت  گردنه هاى  انقلابى  شعور 
حق  حضرت  يارى  به  را  پرخطر  و 

پشت سر خواهيم گذاشت.
دبير شوراى عالى امنيت ملى حضور 
مراسم  در  مردم  آحاد  بى سابقه 
نشان دهنده  را  بهمن   22 پرشكوه 
ادامه پرتوان مسير انقلاب اسلامى 
و  بدخواهان  گفت:   و  دانست 
دشمنان جمهورى اسلامى بايد با تعقل و تامل دقيق، پيام نهفته 
در اين اجتماعات عظيم مردمى را دريافت كرده و با دست كشيدن 
از دشمنى و عداوت، اين واقعيت را درك كنند كه با مردم سلحشور 

ايران اسلامى تنها بايد با زبان احترام و تكريم سخن گفت.

دبير شوراى عالى امنيت ملى:
سنگرسازان بى سنگر ديروز 

پرچمداران راستين 
عرصه جنگ اقتصادى امروز هستند

اگرچه امروز اگرچه امروز 
صداى توپخانه ها صداى توپخانه ها 
و غرش جنگنده هاو غرش جنگنده ها

به گوش نمى رسد اما به گوش نمى رسد اما 
پيام شهداى والامقامپيام شهداى والامقام

جهاد سازندگى جهاد سازندگى 
همچنان ضرورت پيشتازىهمچنان ضرورت پيشتازى

و خط شكنى جهادگران و خط شكنى جهادگران 
را به عنوان اسوه هاى عبوررا به عنوان اسوه هاى عبور

از ميادين سخت و غيرقابل نفوذ از ميادين سخت و غيرقابل نفوذ 
به ما متذكر مى شودبه ما متذكر مى شود

يادواره شهدا
يادواره شهدا
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كانون ها و سازمان هاى كانون ها و سازمان هاى 

اИباراИباراستان هااستان ها
 سيستان و بلوچستان

به مناسبت سالروز تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامى به فرمان حضرت امام خمينى(ره) و روز شهداء، و نيز سالروز 
شهادت شهداء تاسوكى، ياد و خاطره شهداى 22 اسفند در استان سيستان و بلوچستان گرامى داشته شد.

اين گراميداشت همراه با همايش پياده روى از منطقه شيله تا يادمان شهداء تاسوكى با حضور جمعى از خانواده معظم 
شهداء و ايثارگران سازمان جهاد كشاورزى استان برگزار گرديد. 

گراميداشت ياد و خاطره شهداى 22 اسفند

ن ها
ستا

بار ا
اخ

ن ها
ستا

بار ا
اخ
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برنامه هاى گراميداشت دهه فجر در سازمان جهاد كشاورزى استان سيستان و بلوچستان 

رييس سازمان و رييس كميسيون ايثارگران سازمان جهاد كشاورزى استان سيستان و بلوچستان رئوس برنامه هاى اين سازمان در دهه 
مبارك فجر را اعلام كرد. 

رضا نجفى، ضمن اشاره به افتتاح 22 طرح به مناسبت دهه مبارك فجر و نام گذارى اين طرح ها به نام شهداى جهاد كشاورزى، مهمترين 
برنامه هاى اين سازمان را به شرح ذيل اعلام كرد:

- استفاده از بيانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)، روز شمار انقلاب و شعارهاى منتخب دهه فجر در سربرگ 
نامه هاى ادارى در طول دهه فجر 

- ديدار با خانواده معظم شهدا و ايثارگران با حضور رييس سازمان، رييس بنياد شهيد و مديران سازمان جهاد كشاورزى 
- ارسال پيامك تبريك گراميداشت دهه مبارك فجر به كليه ايثارگران، بسيجيان و جهادگران استان 

- مراسم بازخوانى عمليات غرورآفرين والفجر 8 و تبيين نقش سازنده و موثر سنگرسازان بى سنگر در اين عمليات و تقدير از 15 تن 
از جهادگران جهاد كشاورزى

- برگزارى مراسم غبارروبى و عطر افشانى گلزار شهداى 
گرانقدر با عنوان ميهمانى لاله ها

ايثارگران،  جهادگران،  از  نفر   400 از  بيش  شركت   -
شهداى  معظم  خانواده  و  آزادگان  رزمندگان،  جانبازان، 
جهاد سازندگى در مراسم پرشكوه سياسى عبادى نماز 

جمعه 
- تهيه و توزيع پرچم جمهورى اسلامى و تراكت هاى 

شعارهاى انقلابى در راهپيمايى يوم االله 22 بهمن 
از  تجليل  منظور  به  انقلاب  بانوى  جشن  برگزارى   -

خانواده معظم شهداء

 سيستان و بلوچستان

مراسم ميهمانى لاله ها

جشن بانوى انقلاب

ديدار با خانواده معظم شهدا و ايثارگران

اخبار استان ها
اخبار استان ها
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كانون سنگرسازان بى سنگر استان آذربايجان غربى اهم فعاليت هاى اين كانون در بهمن ماه 1392 را اعلام كرد. 
رئوس اين برنامه ها عبارتند از: 

- جلسه هماهنگى در خصوص نقش پشتيبانى مهندسى جنگ در 8 سال دفاع مقدس در بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
اين استان.

- جلسه هم انديشى و هماهنگى در خصوص معرفى هيات مديره جهت شركت جهاد نصر استان آذربايجان غربى؛ با حضور هيئت 
مديره اين كانون و آقايان قاسمى و محمودزاده مشاور موسسه جهاد نصر در مورخه 92/11/9 برگزار گرديد و مقرر گرديد 5 نفر مدير 

و متخصص توانا كه در زمينه هاى فنى و تخصصى داراى رتبه هستند از طريق كانون سنگرسازان بى سنگر استان معرفى گردند.

اهم فعاليت هاى كانون سنگرسازان بى سنگر استان آذربايجان غربى

 آذربايجان غربى

 كاشان

برنامه هاى گراميداشت دهه مبارك فجر در كانون كاشان

انجام  فعاليت هاى  اهم  كاشان  بى سنگر  سنگرسازان  كانون 
شده توسط كانون را طى گزارشى اعلام كرد. در اين گزارش 
ضمن اشاره اى كلى به جلسات هماهنگى و كسب آمادگى براى 
گراميداشت اين ايام، رئوس كلى برنامه ها به شرح ذيل عنوان 

شده است.
 - جلسه سهامداران شركت نصر كه از رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس كاشان و آران و بيدگل هستند، با مديريت كانون 
سنگرسازان بى سنگر استان و با همكارى كانون سنگرسازان بى 
سنگر  كاشان در نمازخانه جهاد كشاورزى كاشان برگزار گرديد.
- جلسه هيئت مديره با دكتر حسينى مكارم معاون توسعه و 
مديريت نيروى انسانى ميراث فرهنگى كشور در تهران پيرامون 

مسائل و برنامه هاى كانون سنگرسازان بى سنگر.
- بمناسبت ايام اله دهه فجر جلسه قرائت قرآن ويژه خانم ها و 
آقايان به صورت جداگانه در نمازخانه جهاد كشاورزى تشكيل 
شهيد  ياد  با  كه  خواهران  ويژه  قرآن  قرائت  جلسه  در  گرديد. 
خانم  حاجيه  شهيد  مادر  از  شد  برگزار  پورمحمديان  محسن 
استحقاقى دعوت بعمل آمد تا در اين جلسه حضور داشته باشد. 
قرآن  كرد:  اشاره  سخنانى  در  است  قرآن  مربيان  از  كه  وى 
خوان ها شامل سه دسته هستند: 1- كسانى كه براى دنيا قرآن 
تلاوت مى كنند 2- كسانى كه با وجود تلاوت قرآن در آن تدبر 
ندارند و 3- كسانى كه ضمن تلاوت آيات نورانى قرآن كريم در 

آن تدبرّ و تفكّر مى نمايند، كه من از حاضرين در جمع مى خواهم 
با تدبر قرآن را تلاوت كنند. 

استحقاقى در ادامه افزود: انسان با تفكر در خلقت خود مى تواند 
به عظمت خداوند پى ببرد. خداوندى كه در برهه هاى مختلف 
زمانى كمك يار و پاسدار دين مبين اسلام و دينداران عزيز بوده 
ناب  فرزندان  غيبى  كمك هاى  و  امداد  با  كه  خداوندى  است؛ 
اسلام محمدى(ص) را در پيروزى انقلاب اسلامى يارى رسانده، 

هميشه پايدار بوده و هست. 
مادر شهيد پورمحمديان با اشاره به خون پاك شهيدان سرافراز 
تنومند  درخت  از  پاسدارى  خواهان  اسلامى،  كفن  گلگون  و 
انقلاب شد و با ياد و خاطره فرزندش و قرائت وصيت نامه شهيد 

سخنانش را به پايان رساند. 

ن ها
ستا

بار ا
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ن ها
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جلسه هيئت مديره كانون سنگرسازان بى سنگر شهرستان هاى كاشان و آران و بيدگل
جلسه هيئت مديره كانون سنگرسازان بى سنگر شهرستان هاى كاشان و آران و بيدگل با حضور مهندس كافى زاده مدير جديد جهاد 

كشاورزى استان، در دفتر وى تشكيل گرديد. 
امان پور  مهندس  مجيد،  كلام االله  از  آياتى  تلاوت  از  پس  جلسه  اين  در 
عملكرد  از  گزارشى  كانون  مديره  هيئت  رئيس  صدورى  و  مديرعامل 
كانون را براى مديريت جهاد ارائه نمودند. همچنين صدورى در بخشى از 
سخنانش اعلام كرد: كانون از هر جهت آمادگى همكارى با شما را دارد. 
عضو  و  مقدس  دفاع  رزمندگان  از  خود  كه  كافى زاده  مهندس  پايان  در 
كانون سنگرسازان بى سنگر است، آمادگى خود را جهت همكارى با كانون 
در خدمت رسانى به رزمندگان، ايثارگران و خانواده هاى معظم شهدا اعلام 

كرد.

از  بازديد  با  جهاد  شهداى  گراميداشت 
خانواده هايشان

و  كشاورزى  جهاد  شهداى  ياد  گراميداشت  منظور  به 
جهاد  مدير  شهدا،  خانواده  به  سركشى  حسنه  سنت 
به  بى سنگر  سنگرسازان  كانون  و  استان  كشاورزى 
رضوى  و  طالارى  صلواتى،  شهيدان  خانواده  بازديد 
رفتند و ضمن آرزوى علو درجات براى اين عزيزان، 
برپيروى راه شهيدان كه خواسته خانواده شهدا نيز بود، 

تاكيد كردند.

 كاشان

منزل شهيد رضوى

شكوهمند  پيروزى  سالروز  بمناسبت 
جمهورى اسلامى ايران مراسم با شكوهى 
همكارى  و  كشاورزى  جهاد  مديريت  با 
سالن  در  بى سنگر   سنگرسازان  كانون 
نمازخانه جهاد كشاورزى با حضور پرسنل 
عرصه  پيشكسوتان  كشاورزى،  جهاد 
و  كشاورزى  جهاد  بازنشستگان  انقلاب، 
اعضاء كانون سنگرسازان بى سنگر برگزار 

گرديد. 

كريم،  قرآن  قرائت  از  پس  جلسه  اين  در 
به  نسبت  باقرى  عليرضا  حجت الاسلام 
را  سخنانى  انقلاب  دستاوردهاى  معرفى 
ايراد فرمودند و سپس موسى كيخا رزمنده 
جانباز و يكى از اعضاء كانون سنگرسازان 
بى سنگر كاشان خاطراتى از دوران انقلاب 
اسلامى ايران را براى حاضرين در جلسه 
امام  ياد  نيز  جلسه  پايان  در  كرد.  بيان 
عظيم الشأن و شهداء عزيز انقلاب و دفاع 

كشاورزى  جهاد  شهداء  خصوصاً  مقدس 
گرامى داشته شد.

ياد  داشتن  نگه  زنده  منظور  به  همچنين 
شهداى جهادگر مقرر گرديد سالن اجتماعات 
مديريت به نام سرلشگر جهادگر حاج على 
فارسى، سالن اجتماعات جهاد كشاورزى به 
نام شهيد مهندس ذوالفقار ذوالفقارپور و سالن 
نمازخانه جهاد كشاورزى به نام شهداى عزيز 

جهاد سازندگى كاشان نام گذارى شود.

جشن پيروزى انقلاب اسلامى در جهاد كشاورزى كاشانجشن پيروزى انقلاب اسلامى در جهاد كشاورزى كاشان

اخبار استان ها
اخبار استان ها
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 كاشان

نماينده ولى فقيه و امام جمعه كاشان در ديدار با سنگرسازان بى سنگر:

با مطالعه دقيق در به ثمر نشستن و رسيدن به خودكفايى نيازهاى كشور 

كمر همت را ببندند

جلسه عمرانى هيئت مديره كانون 
سنگرسازان بى سنگر كاشان و آران و بيدگل

جلسه عمرانى كانون سنگرسازان بى سنگر  كاشان و آران و بيدگل 
در روز پنجشنبه 92/12/1 در دفتر كانون با حضور اعضاء هيئت 
مديره كانون تشكيل و در مورد زمين رفاهى تفريحى جاده مشهد 
و  گرديده  نظر  تبادل  و  بحث  مسكونى  زمين  پلاك  دو  و  اردهال 
پروژه  دو  اين  انجام  به  نسبت  كميته  اين  كه  شد  گرفته  تصميم 
پيگيرى هاى جدى ترى داشته باشد تا موانع و مشكلات اجراى آن 

برطرف گردد.

مديريت جهاد كشاورزى كاشان به همراه مسئولين واحدها 
و مسئولين كانون سنگرسازان بى سنگر  با آيت االله نمازى 
نماينده ولى فقيه و امام جمعه كاشان در محل دفتر وى 

ديدار كردند.
برگزار   1392 اسفندماه   25 مورخه  در  كه  ديدار  اين  در 
كاشان  كشاورزى  جهاد  مدير  كافى زاده  مهندس  شد، 
ضمن تسليت ايام سوگوارى حضرت فاطمه زهرا(س) و 
به  بى سنگر  سنگرساز  شهداى  خاطره  و  ياد  گراميداشت 
بيان گزارش پيرامون بخش كشاورزى شهرستان كاشان 
پرداخت. وى با اشاره به اينكه شهرستان كاشان به عنوان 
يك منطقه صنعتى شناخته شده است اما استعداد بسيار 
خوبى در زمينه توليدات كشاورزى از جمله گياهان ارگانيك 
دارويى، ماهيان زينتى، شاتوت، انار، عسل مرغوب و ... دارد 

افزود: تمامى سعى و تلاش همكاران در مديريت، مشاوره و راهنمايى 
بهره برداران در جهت سوق دادن به تغيير الگوى كشت و كاشت گياهانى 
با نياز آب كم در سطح مزارع و باغات شهرستان است كه نمونه بارز آن 
باغ 400 هكتارى شهر برزك است. وى همچنين در ادامه به حمايت و 

پشتيبانى از كارخانجات فرآورى توليدات كشاورزى اشاره كرد.
پس از ارائه گزارش مهندس كافى زاده، آيت اله نمازى ضمن خوش آمدگويى 
انتظار خود از مدير جهاد كشاورزى و همكارانش را در به كار گرفتن نهايت 

سعى و تلاش در جهت خدمت به كشاورزان عزيز برشمرد. 
امام جمعه كاشان افزود: «رضايتمندى و خدمت به مردم جزء بالاترين 
مقدس  دفاع  دوران  در  كه  بودند  مردم  همين  بسا  چه  ارزش هاست، 
حماسه  و  شدند  حاضر  باطل  عليه  حق  جنگ  جبهه هاى  در  خالصانه 

آفريدند». 
نماينده ولى فقيه در ادامه بيان داشت: «منتظر نباشيد مردم به سراغ شما 
بيايند بلكه شما با مراجعه به روستاها و مراكز توليد كشاورزى به صورت 
برطرف  در  سعى  و  گرفته  قرار  مشكلات  و  مسائل  جريان  در  مستقيم 

نمودن آن نماييد». 
وى به سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى ابلاغ شده از سوى رهبر معظم 
انقلاب اسلامى اشاره كرد و از مسئولين از جمله جهاد كشاورزى خواست 
تا با مطالعه دقيق در به ثمر نشستن و رسيدن به خودكفايى نيازهاى 

كشور كمر همت را ببندند.

ن ها
ستا

بار ا
اخ

ن ها
ستا

بار ا
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سنگرسازان  كانون  اجلاس  دومين  سنگرسازان برگزارى  كانون  اجلاس  دومين  برگزارى 
بى سنگر استان مازندرانبى سنگر استان مازندران

 مازندران

به گزارش روابط عمومى خبرنامه كانون سنگرسازان بى سنگر 
به نقل از مدير عامل كانون استان مازندران، دومين اجلاس 
كانون سنگرسازان بى سنگر اين استان با محوريت نقش ستاد 
و  مقدس  دفاع  در  مازندران  جهاد  جنگ  مهندسى  پشتيبانى 
نيز فعاليت كانون در حفظ و نشر ارزش هاى دوران پر افتخار 
استاندار،  معاونين  مازندران،  استاندار  حضور  با  مقدس،  دفاع 
جمعى  مازندران،  كشاورزى  جهاد  معاونين  و  سازمان  رييس 
در  ايثارگران  و  پيشكسوتان  فرماندهان،  استانى،  مسئولين  از 
موسسه آموزش عالى غيرانتفاعى فروردين شهرستان قائمشهر 

برگزار شد. 
سرود  پخش  و  مجيد  ا...  كلام  تلاوت  با  برنامه  ويژه  اين 
جمهورى اسلامى آغاز و سپس حجت الاسلام نوريان نماينده 
اسبق ولى فقيه در سازمان جهاد كشاورزى استان به عنوان 
مقدس  دفاع  در  جهاد  مديريت  بازخوانى  به  سخنران،  اولين 
تاكيد  جوان  نسل  به  فرهنگ  اين  انتقال  لزوم  بر  و  پرداخته 

كردند. 
در ادامه برنامه، پس از پخش كليپ سنگرسازان بى سنگر، 
سنگر  بى  سنگرسازان  كانون  عامل  مدير  كلونيان  ابوالقاسم 
كانون  اين  فعاليت هاى  از  گزارشى  ارائه  به  مازندران،  استان 

پرداخت.
پروژه  تشريح  محوريت  با  چابك  عظيم  مهندس  سخنرانى 
در  گزارش  ارائه  و  مازندران  جهاد  جنگ  اسناد  سازى  ذخيره 
اين موضوع، ارائه پيشنهادها و راهكارهاى اجرايى در استان 
توسط مهندس صفرپور مدير عامل صندوق بيمه محصولات 
كشاورزى كشور، سخنرانى سردار باقرزاده فرمانده تيپ الهادى 
پشتيبانى مهندسى جنگ جهاد مازندران در خصوص مشكلات 
پيش رو و راه حل هاى كاربردى كانون سنگرسازان از ديگر 

برنامه هاى اين اجلاس بود. 
بر  مقدس  دفاع  پژوهشگر  و  نويسنده  محمودزاده  همچنين 

اسناد  مستندسازى  و  اجلاسيه  برگزارى  اهميت  و  ضرورت 
جنگ جهاد توضيحاتى را ارائه كرد.

سخنرانان  ديگر  از  مازندران،  استاندار  فلاح  ربيع  دكتر 
جنگ  اسناد  سازى  ذخيره  پروژه  وى  بود.  اجلاس  اين 
جهاد را يك حركت نوين و زيربنايى دانست و با اشاره به 
فرمايشات مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) كه فرمودند: 
«اين جنگ يك گنج است و ما بايد آن را حفظ نماييم»، 
ادامه داد: «ما موظفيم با پشتيبانى و حمايت همه جانبه 

اين گنج تمام نشدنى را براى آيندگان حفظ نماييم». 
استاندار مازندران در ادامه سخنانش به مديريت جهادى و نقش 
جهادگران در دفاع مقدس و حضور همزمان در چندين فعاليت 
اعم از حضور در خطوط مقدم جبهه و مسئوليت مهندسى رزمى 
در 17 عمليات دفاع مقدس، جمع آورى كمك هاى مردمى و 
ارسال به مناطق عملياتى، مسئوليت بازسازى شهرهاى جنگ 
زده و فعاليت در توسعه روستايى در پشت جبهه اشاره كرد و 
افزود: «مجموعه اين فعاليت ها موجب گرديد حضرت امام(ره) 
اهداء  جهادگران  به  را  سنگر  بى  سنگرسازان  پرافتخار  مدال 

نمايند». 
وى در بخش پايانى سخنرانى با اشاره به توصيه مقام معظم 
رهبرى بر مديريت جهادى گفت«ما نيز افتخار مى نماييم كه 
جهادى  مديريت  الگوى  از  استان  توسعه  در  بتوانيم  انشاءاالله 

نهايت استفاده را بنماييم.»
در پايان اين مراسم از 6 تن از سنگرسازان بى سنگر با اهداء 

هدايايى تقدير شد.
استاندار مازندران:

ما نيز افتخار مى نماييم كه انشاءاالله بتوانيم در 
توسعه استان از الگوى مديريت جهادى نهايت 

استفاده را بنماييم.

اخبار استان ها
اخبار استان ها
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و  كهگيلويه  استان  ايثارگران  امور  اداره  برنامه هاى  و  فعاليت ها 
بويراحمد در دهه فجر توسط سيدمحمد طاهر محمودى رييس 

اين اداره اعلام شد. 
وى رئوس اين برنامه ها را به اين شرح اعلام كرد:

- حضور فعال در كميته روستايى و عشايرى دهه پر فروغ فجر 

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان:

معرفى سردار جهادگر شهيد 
سيد محمد تقى رضوى 

           در يادمان شهداى شلمچه

 همدان

افتخار  پر  دوران  در  جهادگران  رشادت هاى  پاسداشت  منظور  به 
جوان، 5  نسل  به  دوران  اين  ارزش هاى  انتقال  نيز  و  مقدس  دفاع 
تاريخ  از  همدان  استان  فرهنگى  نيروهاى  و  جهادگر  راويان  از  نفر 
به  و  يافته  حضور  شلمچه  شهداى  يادمان  در  اسفندماه 1392   21
جهادگران  نقش  ويژه  به  اسلام  رزمندگان  حماسه  و  خاطرات  بيان 

جهادسازندگى در عمليات هاى دفاع مقدس مى پردازند. 
بنابر گزارش على اديب معاون توسعه مديريت و منابع انسانى سازمان 

جهاد كشاورزى استان همدان؛ اين راويان تا 13 فروردين ماه در 
اين يادمان حضور داشته و طى اين مدت 20/000 بسته فرهنگى 
شامل دعاى عهد و لوح فشرده با مضامين فعاليت هاى پشتيبانى 
سيدمحمدتقى  شهيد  جهادگر  سردار  معرفى  و  جهاد  و  جنگ 

رضوى در بين زائران يادمان شلمچه توزيع خواهد شد.

 كهگيلويه و بويراحمد
فعاليت هاى اداره امور ايثارگران 

كهگيلويه و بوير احمد
استان 

گلزار  در  لاله ها»  «ميهمانى  مراسم  برگزارى  در  هماهنگى   -
شهداى روستايى و عشايرى و مركز شهرستان ها در روز پنجشنبه 

17 بهمن ماه 1392
- ديدار و سركشى از 51 خانواده معظم شهيد جهاد كشاورزى و 
نيز ديدار با جانبازان اعصاب و روان بسترى شده در بيمارستان 

سلمان با حضور مسئولين جهاد كشاورزى استان.
و  ياد  با  تابعه  ادارات  و  كشاورزى  جهاد  پروژه هاى  افتتاح   -

نامگذارى شهداى جهاد كشاورزى
عملياتى  منطقه  به  سپاهى  برادران  همراه  به  راوى  اعزام   -
منظور  به  استان  فتح  مستقل 48  تيپ  استقرار  محل  اروندكنار 
روايتگرى پيرامون نقش سنگرسازان بى سنگر در دفاع مقدس 
جمهورى  نظام  دستاوردهاى  تبيين  و  جهادى  فرهنگ  ترويج  و 

اسلامى
از  نمايندگى  به  استان  فجر  دهه  االله  ايام  جشن  در  همچنين 
خانواده هاى شهدا از يك خانواده شهيد سازمان با اهداء لوح و 

هديه، تقدير به عمل آمد.

ن ها
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 يزد
به منظور آشنايى مسئولين با فعاليت هاى 
كانون سنگرسازان بى سنگر، جلسه اى با 
حضور مدير عامل اين كانون در استان و 
رييس شوراى شهر يزد در مورخه 2 بهمن 

ماه 1392 برگزار گرديد. 
كانون  عامل  مدير  جلسه  اين  ابتداى  در 
سنگرسازان بى سنگر يزد گزارشى از نحوه 

شكل گيرى و فعاليت هاى كانون ارائه داد و 
بخشى از مشكلات اين كانون را بر شمرد.
شوراى  رييس  شايق  مهندس  ادامه  در 
دهنده  ادامه  كه  كانون  تشكيل  يزد  شهر 
راه شهدا و پيگيرى امور ايثارگران است را 
به فال نيك گرفت و براى حل مشكلات 

كانون، قول مساعد داد. 

معرفى فعاليت هاى 

كانون سنگرسازان بى سنگر 

به مسئولين 

شهر يزد

سنگرسازان  كانون  مديره  هيئت  اعضاى 
سالروز  با  همزمان  گيلان  استان  بى سنگر 
شهادت حضرت زهرا(س) و در ايام ا... دهه 
ايثارگران  و  شهدا  خانواده  ديدار  به  فجر، 

جنگ تحميلى رفتند. 
حجت الاسلام  جهادگر  روحانى  با  ديدار 
از  قبل  مبارز  شخصيت هاى  از  كه  قائمى 
انقلاب بوده و پدر دو شهيد والامقام هست. 
وى كه اهل گيلان بوده و سال ها در جهاد 
چند  مى كرد،  خدمت  استان  اين  سـازندگى 
سال است كه در قم سكونت دارد، يكى از 

اين برنامه ها بود. 
محمدرضا  شهيد  خانواده  با  ديگر  ديدار 
جهان بين صورت گرفت. اين شهيد بزرگوار 

ديدار با خانواده دو شهيد 
و بازديد از يك جانباز شيميايى

در  و  بوده   1340 سال  متولد 
همزمان   1359 سال  ارديبهشت 
با جريان درگيرى دانشگاه گيلان 
به عنوان محافظ آيت االله امامى 
كارهاى  انجام  جهت  كاشانى 
داشتند  حضور  رشت  در  جارى 

كه در زمان درگيرى و حمله مهاجمين ضد 
انقلاب به ساختمان جهادسازندگى و نهادها 
در خيابان تختى شهر رشت وى به همراه 
بعضى از جهادگران و برادران حزب الهى به 
دفاع پرداختند و در درگيرى با ضد انقلاب با 
سلاح سرد به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

يكى  وزيرى  حسن  جهادگر  جانباز  با  ديدار 
گيلان  استان  كانون  برنامه هاى  از  ديگر 
فرهنگ  داشتن  نگه  زنده  براى 
ايثار و شهادت بود. حسن وزيرى 

با عده اى از براداران اعزامى از قم و گيلان در 
قرارگاه نجف در غرب كشور حضور موثرى 
داشته و در منطقه عملياتى شاخ شميران بر 
اثر بمباران شيميايى رژيم بعثى دچار عارضه 
شيميايى گرديد. وى كه از ناحيه ريه و كليه 
آسيب ديده، به دليل عارضه شيميائى دچار 
پوكى استخوان شده و زمـين گير شده است.

 گيلان

ديدار با روحانى جهادگر  و پدر دو شهيد حجت الاسلام قائمى

ديدار با جانباز شيميايى حسن وزيرى

ديدار با خانواده شهيد جهان بين

اخبار استان ها
اخبار استان ها
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جواب سلام را با عليك بده، 
جواب تشكر را با تواضع،
جواب كينه را با گذشت،

جواب بى مهرى را با محبت،
جواب ترس را با جرأت،
جواب دروغ را با راستى،

جواب دشمنى را با دوستى،
جواب زشتى را به زيبايى،
جواب توهم را به روشنى،

جواب خشم را به صبورى،
جواب سرد را به گرمى،

جواب نامردى را با مردانگى،
جواب همدلى را با رازدارى،

جواب پشتكار را با تشويق،
جواب اعتماد را بى ريا،

جواب بى تفاوت را با التفات،
جواب يكرنگى را با اطمينان،
جواب مسئوليت را با وجدان،

جواب حسادت را با اغماض،
جواب خواهش را بى غرور،
جواب دورنگى را با خلوص،
جواب بى ادب را با سكوت،

جواب نگاه مهربان را با لبخند،
جواب لبخند را با خنده،
جواب دلمرده را با اميد،
جواب منتظر را با نويد،
جواب گناه را با بخشش،

وهيچ وقت وهيچ وقت 

هيچ چيز هيچ چيز 

و هيچ كس و هيچ كس 

را بى جواب را بى جواب 

نگذار...نگذار...

مطمئن باش هر جوابى بدهى،

يك روزى، 

يك جورى، 

يك جايى 

به تو باز مى گردد...

[΅واب]]
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زنى به حضور حضرت داوود (عليه السلام) آمد و گفت: اى پيامبر 
خدا پروردگار تو ظالم است يا عادل؟ داوود (عليه السلام ) فرمود: 

خداوند عادلى است كه هرگز ظلم نمى كند.
سپس فرمود: مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است كه اين 

سؤال را مى كنى؟ 
زن گفت : من بيوه زن هستم و سه دختر دارم ، با دستم، ريسندگى 
مى كنم، ديروزشال بافته خود را در ميان پارچه اى گذاشته بودم 

و به طرف بازار مى 
بفروشم،  تا  بردم، 
غذاى  آن  پول  با  و 
تهيه  را  كودكانم 

سازم، ناگهان پرنده اى آمد و 
آن پارچه را از دستم ربود و 
برد، و تهيدست و محزون 

ماندم و چيزى ندارم كه معاش 
كودكانم را تامين نمايم .

هنوز سخن زن تمام نشده بود، 
در خانه حضرت داوود

اجازه  حضرت  زدند،  را 
را  خانه  به  شدن  وارد 

حضور  به  تاجر  نفر  ده  ناگهان  داد، 
و  آمدند،  داوود(عليه السلام) 

هر كدام صد دينار (جمعا هزار 
گذاردند  حضرت  آن  نزد  دينار) 
به  را  پولها  اين  كردند:  عرض  و 

مستحقش بدهيد.
آن ها  از  السلام)  داوود(عليه  حضرت 
پرسيد: علت اين كه شما دست جمعى 
اين مبلغ را به اينجا آورده ايد چيست؟

كشتى  برخاست،  طوفانى  بوديم،  كشتى  سوار  ما  كردند:  عرض 
آسيب ديد، و نزديك بود غرق گردد و همه ما به هلاكت برسيم، 
ناگهان پرنده اى ديديم، پارچه سرخ بسته اى به سوى ما انداخت، 
آن را گشوديم، در آن شال بافته ديديم، به وسيله آن، مورد آسيب 
سپس  و  گرديد  بى خطر  كشتى  و  بستيم  محكم  را  كشتى  ديده 
طوفان آرام شد و به ساحل رسيديم، و ما هنگام خطر نذر كرديم 
كه اگر نجات يابيم هر كدام صد دينار، بپردازيم، و اكنون اين مبلغ 
را كه هزار دينار از ده نفر ما است به حضورت آورده ايم، تا هر كه 

را بخواهى، به او صدقه بدهى.

فرمود:  او  به  و  شد  متوجه  زن  به  السلام)  (عليه  داوود  حضرت 
پروردگار تو در دريا براى تو هديه مى فرستد، ولى تو او را ظالم 
مى خوانى؟ سپس هزار دينار را به آن زن داد، و فرمود: اين پول را 
در تامين معاش كودكانت مصرف كن، خداوند به حال و روزگار تو، 

آگاه تر از ديگران است.
منبع:  امالى شيخ صدوق- مطابق نقل المخازن،  ج1، ص60.

واقعاً خدا عادل است؟
مْعَ وَالاْبصَارَ وَالاْفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا   وَهُوَ الَّذِي أنَشَْأَ لكَُمُ السَّ

تشَْكُرُونَ

اوست كه براى شما گوش و ديده و دل پديد آورد ، چه 

اندك سپاسگزارى مى كنيد(مومنون، 78)

پروردگار تو در دريا براى تو هديه مى فرستد، 

ولى تو او را ظالم مى خوانى؟ 

سپس هزار دينار را به آن زن داد، 

و فرمود: اين پول را در تامين معاش كودكانت مصرف كن، 

خداوند به حال و روزگار تو، 

آگاه تر از ديگران است.

فرهنگى
فرهنگى
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پژوهشگر: جمشيد احمدى 
سال اجرا: 1392

چكيده پژوهش: 
سه  درسى  كتب  محتواى  عنوان «بررسى  تحت  پژوهش  اين 
و  سازندگى  جهاد  با  مرتبط  مطالب  حيث  از  تحصيلى  دوره 
فرهنگ و مديريت جهادى» در سال 1392 به اجرا در آمده است. 
مهمترين مساله تحقيق اين بود كه با توجه به ضرورت انتقال 
جهاد  وزارت  در  فقيه  ولى  نمايندگى  حوزه  نظر  مورد  محتواى 
كشاورزى (آشنايى دانش آموزان با جهاد سازندگى و فرهنگ و 
مديريت جهادى) در برنامه هاى آموزشى و كتب درسى رسمى 
نظام آموزش و پرورش، آيا در عناوين و محتواى كتب درسى 
از فرهنگ و مديريت جهادى يادى شده است؟ اصولا تا چه 
ميزان عناوين و محتواى كتب درسى مفاهيم و موضوعات مورد 
ميزان  تعيين  تحقيق،  اصلى  هدف  است؟  داده  پوشش  را  نظر 
پوشش مفاهيم مربوط به مولفه هاى «جهاد سازندگى و فرهنگ 
و مديريت جهادى» در كتب درسى سه دوره تحصيلى مدارس 
بوده است و سوال مهم پژوهش اين بوده است كه آيا «فرهنگ 
و مديريت جهادى» و مفاهيم مرتبط با آن در كتب درسى سه 
دوره تحصيلى مدارس مطرح گرديده است؟ بدين منظور سه 
سوال پژوهشى با توجه به هدف تحقيق، طرح شد. ابزار بررسى 
«فهرست وارسى محقق ساخته» بوده است. تعداد 41 جلد كتاب 
(5819 صفحه) دوره هاى ابتدايى، راهنمايى، متوسطه و پيش 
دانشگاهى بررسى و مورد تحليل قرار گرفت. روش پژوهش، 
تحليل محتواى كمىّ با استفاده از روش هاى تحليل تاكيدى و 
تحليل حذفى است كه با استفاده از اين روش محتوا، مضمون، 

چكيده يك پژوهش
عنوان پژوهش:

بررسى محتواى كتب درسى سه 
دوره تحصيلى از حيث مطالب 
و  سازندگى  جهاد  با  مرتبط 

فرهنگ و مديريت جهادى

ابتدايى،  دوره هاى  درسى  كتب  تمرين هاى  و  تصوير  شكل، 
راهنمايى و متوسطه به لحاظ ميزان توجه به مولفه هاى «جهاد 
تحليل  و  بررسى  جهادى»  مديريت  و  فرهنگ  و  سازندگى 

شده است. 
يافته هاى تحقيق به شكل توصيفى در قالب جداول فراوانى و 
درصد و نمودار، ارايه شده است. برخى از يافته ها تحقيق نشانگر 
اين است كه در كتب دوره ابتدايى (پايه پنجم و ششم) و دوره 
راهنمايى (پايه اول و دوم) اصلاً به مولفه هاى جهاد سازندگى 
پايه  از  و  است  نشده  پرداخته  جهادى  مديريت  و  فرهنگ  و 
سوم راهنمايى، فقط در كتاب تاريخ يك سطر از يك فصل 
(0/7 درصد) از جهاد سازندگى ياد شده است. در مقطع اول 
متوسطه و پيش دانشگاهى نيز اصلاً به مولفه هاى مورد نظر 
پرداخته نشده و از مقطع دوم متوسطه، فقط در كتاب آمادگى 
دفاعى نيم سطر از يك فصل ده صفحه اى (0/3 درصد) و در 
مقطع سوم متوسطه نيز در كتاب هاى: ادبيات فارسى 4 سطر 
(8 درصد) از يك درس و در تاريخ معاصر ايران كمتر از يك 
سطر (0/4 درصد) آن هم در لابلاى مطالب ديگر، به نام جهاد 
سازندگى پرداخته شده است. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه 
جز برخى مفاهيم مذكور، به مولفه «جهاد سازندگى و فرهنگ و 

مديريت جهادى» در كتب درسى پرداخته نشده است. 
مديريت  و  فرهنگ  درسى،  كتب  محتوا،  تحليل  واژه:  كليد 

جهادى، جهاد سازندگى، جهاد كشاورزى.

گى
هن
فر

گى
هن
فر
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جوانان  و  نخبه  نيروهاى  "بايد  رهبرى:  معظم  مقام 
دانشگاهها در كنار متخصيصن مجرب و متعهدجمع شوند 

و حركت هاى نوينى راشروع كنند"
پاسخ به اين سوال كه مدل مديريت جهادى در توسعه 
جامع  اهداف  به  دستيابى  در  كه  طورى  به  اى-  منطقه 
پيشرفت جهش حاصل شود- چگونه تحقق پيدا مى كند، 
از مهمترين چالش هاى فكرى نسل انقلابى جديد كشور 
است. شك نيست كه اين مدل بايد بصورت عينى و زنده 
و امروزى وجود داشته باشد چون مردم احتياج به ديدن و 

لمس مدل دارند. كارشناسان هم همين طور.
بخش خصوصى سرمايه دارى و تعاونى و بخش عمومى 
در كشور كارهايش را كرده و مدل هايش را نوشته و در 
تمام كلان شهرها و غير كلان شهرها تلاش مى كنند و 
دستشان درد نكند. ولى يك جا هم مى خواهيم هر آنچه 
فرهنگى-  بنيان–  دانش  بومى-  جهادى-  مديريت  در 
اقتصادى- تجربى و مردمى داريم، در يك عرصه جمع 
محوريت  با  را  جمعى  عمليات  امروزى  مدل  و  كرده 
و  تصميم سازى  قدرت  كه  مانند-  قرارگاه  لجنه  يك 

تصميم گيرى داشته باشد-انجام دهيم.
تجربيات زيادى در توسعه منطقه اى و ناحيه اى و توسعه 

الگوى جهادى شوش
ماموريت واحد جوانان كانون سنگرسازان بى سنگر

(همكارى پيش كسوتان داوطلب جهاد، با جوانان جهادى كارآفرين)

زيادى   مدل هاى  شده.  حاصل  انقلاب  طول  در  بخشى 
با تفكر و دانش و تجربه و رفع آسيب  ها و ضعف ها به 
ثمر نشسته است ولى هر كدام در گوشه ايست. اكنون 
هنر بزرگ، كنار هم چيدن اين مدل ها با تطبيق آنها به 
يكديگر است كه جز با روى هم ريختن تمام تجربيات 

مقدور امكان پذير نيست.

ضرورت هاى مدل الگو:
1. تئورى هاى بالادستى و روش انتخاب شده براى مدل 
بايد روشن و در زير مجموعه آن هماهنگى كامل مقدور 

باشد.
بايد  بادوام  و  پايدار  منطقه اىِ  مديريتِ  مدلِ  اين  2.در 
قابليت جذب و اخذ علم و تجربه اى از تمام منابع ممكن 
ملى و جهانى و منطقه اى وجود داشته باشد. چون ديگر 

فرصت اشتباه وجود ندارد و حق اشتباه نداريم.

مقياس مدل:
شك نيست كه در مقياس دهستانى تجربه هاى موفق 
زنده داريم. در مقياس پروژه اى هم تجربيات موفق زنده 
داريم. در مقياس بخشى و تخصصى همچنين، و لذا تكرار 

فرهنگى
فرهنگى
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آنها اتلاف وقت است و بايد به مقياسهاى بزرگتر وارد شد.
كلاً يازده سال تا سال چشم انداز باقيست و اگر بخواهيم 
برويم  بيش  سال  چند  و  كرده  انتخاب  را  "بخش"  يك 
براى چشم انداز جواب نمى دهد،است چون در يك مرحله 
بعدى بايد مدل بخش را به شهرستان تعميم داده و چند 
سالى در يك شهرستان فكر و كار كرده مدل را تكميل 
كنيم و ديگر مهلتى تا ترويج و اجراى الگو در سطح 400 

شهرستان كشور باقى نخواهد ماند.
لذا بهتر اين بود كه حداقل از يك شهرستان مدل "تلاش 
و مديريت مردمىِ جهادى" شروع شود و شهرستان شوش 
در استان خوزستان به دلايل مختلف براى اين حركت در 

نظر گرفته شده است.

راهبرد اصلى الگو:
و  جوان  متعهد  و  باهوش  جهادگران  نسل  دو  همكارى 
پيشكسوتان مجرب جهاد در تحت يك ساختار و مديريت 
جهادى براى كمك به دولت در تحقق اقتصاد مقاومتى. 

اصول حاكم بر حركت الگوى شوش:
1. لزوم رهبرى اين الگو با پيش كسوتان مجرب و متعهد 
جهادى و مديريت آن  با جوانان جهادى نسل سوم است

هرمى  نه  و  اى  شبكه  بيشتر  ولى  منسجم  همكارى   .2
(سلسله مراتبى) در طول انجام الگو

3. فعال سازى حداكثرى نيروها و ظرفيت هاى بومى 
نه  و  بى سنگر  سنگرسازان  كانون  قرارگاهى  نقش   .4

هزينه تراشى و سازمان سازى براى آن 

5. اتكا به استعداد و انگيزه نيروى انسانى به عنوان منبع 
اصلى و نه اتكا به سرمايه و بودجه و سازمان 

6. تقدم فرهنگ و انگيزه و آثار الهى در مديريت كلان 
سود  كردن  حداكثر  با  تقابل  مقام  در  كه  صورتى  در 
فعاليت ها ى اقتصادى قرار گيرد. (طرح ها ملتزم به پيوست 

فرهنگى باشند)

ابعاد مختلف طرح ها در شوش: اجتماعى،اقتصادى،فرهنگى
فرهنگى،  مختلف  ابعاد  داراى  شوش  الگوى  طرحهاى 
اجتماعى و اقتصادى است و در شماره هاى بعد انشاء ا... 

توضيحات بيشترى راجع به آن داده خواهد شد.
در همين جا از محققان جهادى كشور دعوت مى كنيم 
تيم جهادى كانون، اين سنگرسازان بى سنگر ايثارگر را 
داوطلبانه  بصورت  امكان  صورت  در  و  نمايند  همراهى 

فكرى و عملى و پاره وقت به ايشان به پيوندند.

راهبرد اصلى الگو:
همكارى دو نسل 
جهادگران باهوش و متعهد جوان 
و پيشكسوتان مجرب جهاد 
در تحت يك ساختار و مديريت 
جهادى 
براى كمك به دولت 
در تحقق اقتصاد مقاومتى. 

گى
هن
فر

گى
هن
فر

ωقام әʫωم رܗ۾ری(ϏدظՒه اϨعاݵی):
́ सی  ϼۭد و ޹ўوϣ ̘عρھدʳ͒ң ܇܊ب وψ نԴ͐Ԏˎ̻ϲ نارϼ े ھاЅگا باџد ܣ܃روसی дڥՈه و ΅وا॑ن داЮش

цوґХی راޭروع ׌۔ࠢد
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سازўدҊیΉھادˢϊेورت
(اشاره: اين مطلب از صحبت ها  و مصاحبه هايى با پيشكسوتان جهاد استخراج 
شده است؛ كه به يكى از سرفصل هاى مهم مديريت در جهاد سازندگى يعنى 

«مشورت» مى پردازد و كليات اين موضوع بررسى مى شود.)

وحدة  لا  اله:  و  عليه  االله  صلى  النبى  قال 

اوحش من العجب و لا مظاهرة اوثق من 

المشاورة

هيچ تنهايى وحشتناك تر از خود بينى 
از  تر  محكم  حمايتى  هيچ  و  نيست 

مشورت نيست.
جمع  هم  دور  افرادى  سازندگى  جهاد  در 
شدند كه هدف مشتركى داشتند و حضرت 
امام خمينى آن را ترسيم كرده بود. آن هدف 
جهاد عليه دو دشمن داخلى و خارجى بود؛ 
دشمن داخلى فقر و محروميت، و دشمن 
اين  محورى  شعار  وابستگى.  خارجى 
مبارزه «همه با هم» قرار داده شد. يكى 
از مصاديق مهم اين «همه با هم»، همه 
است  يعنى «مشورت»  كردن  فكر  هم  با 
كه تجلى بارزى در سازمان جهاد سازندگى 

داشت.
جهاد  سازمانى  ساختار  در  مشورت  لذا 
آمده  وجود  به  مبنا  اين  بر  كه  سازندگى 
بود نهادينه شده بود. بدين صورت كه در 
جاى جاى آن ساختار كلمه «شورا» ديده 
شوراى  جهاد،  مركزى  شوراى  مى شد؛ 

برنامه ريزى،  شوراى  استان،  مركزى 
شوراى هماهنگى و ... كه در مجموع بار 
ادارة جهاد سازندگى كشور را اين شوراها 

به دوش مى كشيدند.
امكاناتى  و  بودجه  كه  كسى  هر  شورا  در 
كه  مى پرسيدند  او  از  بقيه  مى خواست 
«براى چه مى خواهى؟» و او بايد توضيح 
مى داد و بقيه را توجيه مى كرد، چون رئيس 
جهاد  كلى  تصميمات  همه  لذا  نبود.  بقيه 
در اين جلسات گرفته مى شد، با هم توافق 
مى كردند و همه اولويت ها تعيين مى شد. 
نكته قابل توجه اين است كه هر يك از 
هيچ  و  داشتند  مسئوليتى  شورا  اعضاى 
چرا  باشد.  شورا  عضو  فقط  كه  نبود  كس 
بايد  مختلف  قسمت هاى  مسئولين  كه 
براى كل مجموعه تصميم بگيرند و هم 
ايشان هستند كه بايد كارشان را با مشورت 
اين  به  دهند.  انجام  هم  با  هماهنگى  و 
توسعه  ابعاد  ديگر  جريان  در  همه  ترتيب 

و پيشرفت قرار مى گرفتند.
اگر بخشنامه و يا قانونى مى آمد بايد آن را 
توضيح مى دادند و همه نسبت به آن توجيه 
مى شدند و نظراتشان را مى دادند و احيانا 

عمل  آن  به  خيلى  وگرنه  مى شد،  تعديل 
نمى شد. در اين بحث ها همه دلايل خود را 
مى گفتند و جمع قضاوت مى كرد و نظرات 

افراد پخته مى شد.
هماهنگى اولين نتيجه مشورت و ساختار 
همه  شورا  اعضاى  وقتى  بود.  شورايى 
را  ديگر  واحدهاى  و  كميته ها  مسائل 
كمترين  كه  مى شد  باعث  مى دانستند 
به  عمل  در  ناهماهنگى ها  و  اشتباهات 
وجود بيايد. به علاوه اعضاى شورا دائم با 
هم صحبت مى كردند كه سر از كار هم در 
بياورند تا بتوانند به همديگر كمك كنند و 
در صحنه عمل هم شعار «همه با هم» را 

متجلى كنند.
آوردن  در  هم  كار  از  سر  اين  همچنين 
باعث رشد بين بخشى مى شد يعنى اين ها 
رشته  يك  متخصص  بودند  آمده  اول  كه 
بودند و بعد از شش ماه هر كدامشان همه 
كاره شده بودند. براى مثال مسئول كميته 
و  مى گفت  اجتماعى  مسائل  از  فرهنگى 
خودش مسائل بخش فنى را ياد مى گرفت. 
اين مشورت ها سريع ترين نوع آموزش را 
مسئولين  دليل  همين  به  بود.  آورده  پديد 

تهيه و تنظيم: على مشايخى

فرهنگى
فرهنگى
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كميته ها چيزهاى زيادى مى دانستند و در 
پيشرفت  و  توسعه  كلان  مسائل  جريان 
استان و مسائل اقتصادى جهاد كشور قرار 
مى گرفتند. در نهايت اين رشد باعث شده 
بود كه غالب مديران چند سال بعد كشور 

از بچه هاى جهاد باشند.
فايده مهم ديگر اين رويكرد اين است كه 
بدون  بخش ها  به  مربوط  تصميمات  اگر 

لذا مشورت در ساختار سازمانى جهاد سازندگى كه بر اين مبنا به وجود آمده بود نهادينه 
شده بود. بدين صورت كه در جاى جاى آن ساختار كلمه «شورا» ديده مى شد؛ شوراى 
مركزى جهاد، شوراى مركزى استان، شوراى برنامه ريزى، شوراى هماهنگى و ... كه در 

مجموع بار جهاد سازندگى كشور را اين شوراها به دوش مى كشيدند.

گيرد  صورت  افراد  شدن  قانع  و  اطلاع 
باعث دلسردى آن ها مى شود. چون ممكن 
بود مسئول قسمتى انتظاراتى داشته باشد و 
تصميمات بر خلاف انتظار او شكل گيرد، 
بداند.  را  تصميمات  آن  دليل  آنكه  بدون 
يكسان  اعضا  اطلاعات  شورا  جلسات  در 
مى شد و در نتيجه اطاعت كردن از كسى 

كه بالاتر بود همراه با اعتماد بود.

قابل ذكر است علاوه بر اين مشورت هاى 
مستقيم در جهاد سازندگى نوع ديگرى از 
انتقال تجربيات رخ مى داد؛ و آن هنگامى 
بود كه  اعضاى شوراى مركزى و مسئولين 
كميته هاى تهران به استان هاى مختلف سر 
مى زدند و تجربيات و مسائل و اطلاعات 
هر يك از استان ها را به استان هاى ديگر 

مى بردند.

جلسه شوراى هماهنگى تعطيل 
شدنى نيست ولو در محل 
نامناسب!

گى
هن
فر

گى
هن
فر



42

شماره 80 - بهمن و اسفند ماه 1392

42222

ششششمارررهههه 80 ---- بهمن و اسفند ماه 1392

آنانى  زبان  از  بايد  را  الست  مى ناب  از  مست  مستان  حديث 
طواف  در  شدن  خاكستر  و  سوختن  حلاوت  خود  كه  شنيد 
االله  قدرت  شهيد  زبان  از  چشيده اند.  را  دوست  وجود  شمع 
امينيان كه شهادت خود را در آئينه صاف دل به راحتى ديده 
اسفند  چهارم  در  كه  همانى  رفت.  آن  سوى  به  عاشقانه  و 
1338 در خانواده اى مذهبى و متدين  ومهربان ديده به جهان 
كه  كرد  امينيان »هديه  خانواده«  به  نوزادى  خداوند  گشود. 
همچون خورشيد مى درخشيد. او در همان دقايق نخست تولد، 
در قلب خويشان جاى گرفت، طورى كه همه نسبت به او 
اظهار علاقه مى كردند. با ورود به دبستان و طى كردن دوران 
ابتدايى و متوسطه، در ادامه تحصيل، به سبب علاقه وافرى 
كه به علم و دانش داشت به« انستيتو مشهد» گام نهاد و در 
رشته مهندسى صنايع اتومبيل به كسب دانش پرداخت. وى 
همزمان با تحصيل، مشغول كار و تلاش بود و كوچكترين 

فشار مالى را بر خانواده خود تحميل نمى كرد.
تظاهرات  در  ايران  شريف  ملت  با  »همراه  «امينيان  شهيد 
پيروزى  زمان  تا  پهلوى  طاغوت  رژيم  عليه  راهپيميايى ها  و 

فارغ  از  پس  وى  داشت.  گسترده  شركت  اسلامى  انقلاب 
التحصيل شدن از دانشگاه به خدمت مقدس سربازى رفت و 
در طول مدت خدمت همواره در جبهه هاى جنگ و جهاد در 

راه خدا حضور مى يافت.
محبت  و  علاقه  باعث  جامعه  با  او  برخورد  و  منش  نحوه ى 
بيشتر بستگان و آشنايان به او شد. گويى كه در چهره اش 
چيزى نمايان بود كه او را از سايرين متمايز مى كرد . از اتمام 
دوره متوسطه به عضويت جهاد سازندگى درآمد و همراه با 
جهادگران وارد جبهه شد.چندين بار به جبهه اعزم شد و در 

عمليات هاى مختلفى شركت كرد.
عضويت  با   1361 سال  در  امينيان»  االله  «قدرت  مهندس 
در «جهاد سازندگيمنشأ خدمات صادقانه و بسيار مهمى در 
محورهاى عملياتى و خطوط مقدم جبهه شد، شهيد قدرت 
االله امينيان: قائم مقام فرمانده عمليات مهندسى قرارگاه حمزه 
سيدالشهدا(ع) مى شود ودر تمامى جبهه ها ى عملياتى حضورى 
فعال  مى يابد.جبهه اى كه او را تا لحظه عروجش ميزبان بود 
جانشين  سمت  با  كرد.وى  مشايعت  بهشت  دروازه هاى  تا  و 

قدرت االلهشهيد
امينيان يادى از

قائم مقام فرمانده عمليات مهندسى 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) پ.م.ج.ج.

خفظ ياد
خفظ ياد
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در  سيدالشهدا(ع)  حمزه  قرارگاه  مهندسى  عمليات  فرمانده 
عمليات پيروزمندانه طريق القدس، بدر، قادر 1و2 ، والفجر 9 
شركت فعال داشت و زيباترين حماسه هاى مهندسى را آفريد. 
از جمله عمليات مهندسى در محل دره شيلر كه در شمال 
مريوان و پنجوين عراق قرار داشت .با لوله گذارى جاده به 
طول 80 كيلومتر و احداث چندين كيلومتر خاكريز، احداث دو 
مورد پل بزرگ بر روى رودخانه هاى ذى و قزلجه، احداث و 
تعمير بيش از 385 كيلومتر جاده، 123 مورد سنگر و خدمات 
ديگر مهندسى رزمى كه منشأ پيروزى رزمندگان در عمليات 

آنان بود.
سنگر ساز بى سنگر قدرت ا... در تمامى فعاليت هايش و در 
مهندسى  بخشهاى  تمام  در  همرزمان  ديگر  با  كارى  تعامل 
تلاش  از  اى  لحظه  و  بود  موفق  سازندگى  جهاد  جنگ 
نمى ايستاد و در راه هدف خود از هيچ كارى مضايقه نمى كرد 
تا  بود  پذيرا  جان  رابه  خطرها  بود.  پيشتاز  كارها  همه  در  و 
جايى كه بارها و بارها قامت رسايش بر اثر گلوله و تركشهاى 
دشمنان زبون آسيب ديد اما ايمانش به ادامه راه هرگز آسيب 

پذير نبود.
همچنين فرماندهى احداث 26 مورد پل «كارگودين» و جاده، 
پل  مورد  چهل  «آرميكو»،  پل  مورد   25 ساخت  بالگرد،  پد 
لوله اى در محور «مكتب» به «دراو»، 35 مورد پل در جاده 
«حصاردوست» و جاده «هاركوت»، احداث 6 سايت موشكى 
با تأسيسات لازم، احداث 94 سنگر اجتماعى از نوع سوله اى، 
18 باند هليكوپتر و ديگر خدمات شايان مهندسى او بود. در 
عمليات قادر در قلب پيرانشهر و ساخت 143 كيلومتر جاده 
با  خاكريز  كيلومتر  از 30  بيش  ايجاد  و  ارتباطى  و  عملياتى 
ارتفاع 1 تا 3 متر، ساخت 77 دهنه انواع پل، احداث 9 قرارگاه 
كاتيوشا،  سلاح  استقرار  سكوى  و  سنگر  صدها  و  عملياتى 
موضع و سكوى پدافند ضد هوايى در عمليات والفجر 9 در 

محل شرق چوارته عراق حضور و مديريت داشت .

در عمليات بدرنيز فعاليت هايى نظير احداث كيلومترها كانال 
صحرايى،  مجهز  بيمارستان هاى  اورژانس ها،  ايجاد  و  آب 
شرق  محل  در  عملياتى  قرارگاه  چند  و  دژ  ترميم  و  ساخت 
سازندگى  جهاد  خدمات  از  ديگر  اى  گوشه  دجله،  رودخانه 
برگ  خود  مدبرانه  فرماندهى  با  نيز  امينيان  شهيد  كه  است 
برگ صفحات دفاع مقدس را با لفظ «سنگرسازان بى سنگر» 
مردانگى  و  رشادتها  و  جهادگران  افتخارات  بر  و  كرد  مزين 
آنها در خطوط مقدم جبهه ها افزود. قدرت ا.. همواره مصداق 
بارز صداقت، پاكى، فروتنى، اخلاص، شجاعت، جوانمردى، 
كه  بود،  اى  پروانه  مهربانى  بود.چنانچه  عطوفت  و  مهربانى 
زلال  معصوميت،  آشيان داشت و  لبانش  بر گلبرگ  هميشه 
نورى بود كه هركس او را مى ديد شيفته اش مى شد. به همين 
لحاظ در سخت ترين شرايط، همرزمان حرفش را به گوش 

جان مى خريدند.
اين  آفرين هاى  حماسه  شاهد   ، حمزه  قرارگاه  مردان  دلاور 

بزرگ مرد بوده اند كه گوشه هايى از آن  را بيان كرديم.
در   ، مهندسى  مأموريت هاى  انجام  حال  در  وى  انجام  سر 
حال احداث پل و سنگر و خدمات ديگر مهندسى در منطقه 
دو  هر  مين  انفجار  اثر  بر  عراق،  درخاك  سليمانيه  عملياتى 
دست و پايش قطع شد و به نداى حق لبيك گفت و به ديدار 

معبودش شتافت.
سردار «امينيان» در وصيّت نامه اش از خداوند متعال استعانت 
محمد  حضرت  زندگى  همانند  را  اش  زندگى  تا  است  كرده 
(ص) و آل اطهارش قرار دهد. وى همچنين جهاد در راه خدا 
را تكليف و وظيفه شرعى خود و همرزمان دانسته و از خانواده 
خود خواسته است در صورت بروز مصائب و گرفتاريها به خدا 

پناه برند و برايش از آشنايان حلاليت طلب نمايند

ياد
غظ 
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و  سپاه  پيروز  ظفرمند  رزمندگان  و  شجاع  و  عزيز  فرماندهان  همه  به  مرا  خالصانه  سلام 
بسيج و ارتش و هوانيروز و نيروى هوايى و جهادگران دلاور و گمنام و امدادگران و 

كليه نيروهاى مردمى و كرد ابلاغ كنيد.
حضرت امام خمينى(ره) در پاسخ به نامه فرمانده وقت كل سپاه به مناسبت عمليات والفجر 10

صحيفه امام(ره)، جلد 20 - صفحه 501

Љڝنامدلاورانجهادگران؛ به بهانه سالروز عمليات والفجر 10

زمانى كه شهرهاى مختلف ايران از سوى دشمن به شدت بمباران مى شد، عمليات 
رسول  يا  رمزمبارك  با   1366 /12/  25 شب  دقيقه   23:20 ساعت  در  والفجر10 
االله(ص)، با هدف هاى آزادسازى بخش وسيعى از استان سليمانيه و انهدام ماشين 

جنگى دشمن به مرحله اجرا گذاشته شد.

 فرماندهان نظامى ايران بعد از عمليات هاى منطقه  ماووت و توسعه 
نفوذ در بين كردهاى عراق، راهكار ديگرى انديشيدند: احزاب كرد 
عراقى با نهايت عشق، علاقه و رضايت خاطر رزمندگان را در روستاها 
و حتى شهرهاى شان امكانات داده بودند؛ تا بدين وسيله بر حزب 
بعث عراق پيروز شوند. ايران نيز توانسته بود از اين طريق با جلال 
طالبانى و مسعود بارزانى به توافق هايى دست يابد؛ از سوى همين 

گروه ها، كردستان عراق را از سيطره رژيم بعث عراق بيرون آورد.
عمليات هاى پارتيزانى ايران در منطقه هاى كركوك و اربيل با نظارت 
قرارگاه رمضان از موفقيت هاى آن سال ايران محسوب مى شود؛ براى 
مناطق  به  سهولت  با  را  تجهيزاتش  و  امكانات  بتواند  ايران  كه  آن 
كركوك و اربيل منتقل كند، مى بايست از مرز شانه درى، سيدصادق، 
تا  مى كرد؛  پيدا  را  راهى  سليمانيه  سوى  به  حلبچه  و  بياره  خرمال، 
بتواند حضورش را در شمال عراق افزايش دهد؛ كه اتصال ماووت به 
سليمانيه كه در عمليات بيت المقدس 2 انجام شده بود، آن هدف را 

نزديك مى كرد.   در سال 1363 نيز عملياتى در منطقه مريوان صورت 
گرفت كه به نام عمليات هزار و يك شهيد معروف است.

 شايد براى بعضى از خوانندگان قله هاى هزار و يك شهيد نامى آشنا 
باشد اما دليل اين نامگذارى را ندانند: قله هاى فراوانى از جاده هاى 
در  مى شوند،  محسوب  ايران  خاك  جزو  كه  شميته  قله  تا  مريوان 
طبق  داشت.  قرار  دموكرات  كومله،  منحلهِ  احزاب  نيروهاى  اختيار 
شناسايى هاى مربوطه، پيش بينى فرماندهان نظامى ايران، آن بود كه 
براى آزادسازى آن منطقه احتمالاً هزار شهيد بدهند بنابراين، قله هاى 

آن منطقه به هزار و يك شهيد معروف شد.
اما وقتى عمليات انجام شد، تنها با يك شهيد، منطقه هاى دزلى را آزاد 
كردند، كه پس از آزادى دزلى، ستاد پشتيبانى مهندسى جنگ جهاد 

چهارمحال بختيارى و جهاد دامغان در آن نقطه مستقر شدند.
در اين مسير، جاده هاى بسيار وسيعى از دزلى تا نوسود و حجيج و از 
حجيج تا هورمان و هم چنين جاده اى به قلهِ ملخور كشيده شد تا 

تاريخ جهاد
تاريخ جهاد



45

13
92

ماه 
ند 

سف
 و ا
من

- به
 80

ره 
شما

عقبه جبهه استحكام پيدا كند.
جهادگران چهارمحال بختيارى كه اين جاده ها را احداث مى كردند، 
يك سال و اندى تلاش كردند. البته در اين مدت چند بار هم عمليات 

ايذايى در آن نقطه انجام دادند؛ تا توان نظامى عراق 
ارزيابى شود، در عمليات هاى ايذايى نيروهاى 

از  تعدادى  ايران  اسلامى  جمهورى 
افرادشان را نيز از دست دادند.

 1366  /12/  24 تاريخ  در 
نام  به  ديگرى  عمليات 

 3 المقدس  بيت  عمليات 
كيلومترى  بيست  در 

آغاز  سليمانيه  شهر 
به  بعدها  كه  شد؛ 
والفجر  عمليات  نام 
رمز  همان  با   10
به  رسول االله  يا 
منطقه  سوى 
حلبچه  عمومى 
گستره  شد،  ثبت 
آن عمليات چنان 
بود كه چند گردان 
گردان هاى  از 

 - پشتيبانى 
جنگ  مهندسى 

منطقه  به  جهاد، 
كه  شدند،  فراخوانده 

گردان هاى  جمله،  آن  از 
فارس، اصفهان، يزد و ... در 
آن منطقه حضور پيدا كردند.

گرچه در منطقه ى حلبچه از پيش 
به  سيدصادق  و  خرمال  حلبچه،  بين 

وجود  آسفالته  جاده هايى  سليمانيه،  سمت 
شميران،  شاخ  وسيع  دشت  در  اى  جاده  اما  داشت 

بالامبو و آب شيروان به سوى دشت حلبچه كشيده شد.
 جاده اى نيز از پنج قله به سوى بياره و نوسود؛ از محله سورن به سوى 

سيد صادق از سوى دالايى به سوى خرمال توسط 
گردان هاى پشتيبانى - مهندسى جنگ جهاد استان هاى چهارمحال و 

بختيارى و دامغان كشيده شد.

اين عمليات، چنان دشمن را وحشت زده و عصبانى كرد، كه در يك 
اقدام ددمنشانه شهرهاى حلبچه، دوجيله، دشت هاى بياره، خرمال و 
سيدصادق را بمباران شيميايى كرد  .  زيرا كه با ورود نيروهاى جمهورى 
اسلامى ايران به آن شهرها استقبال مردمى از رزمندگان ايرانى 

به اوج خود رسيده بود.
بمباران  دليل  به  حلبچه  در  كه  انسانى  فاجعه 
شيميايى دشمن رخ داده بود، توقف عمليات 

والفجر 10 را موجب شده بود.
ايران  اسلامى  جمهورى   نيروهاى 
آسيب ديدگان  يارى  به  ناگزير 
از  پس  روز  چند  و  پرداختند؛ 
عمليات، راهبرد نيروهاى ايرانى 
دگرگون شد؛ و به امداد رسانى 
دفاع  بى  مردم  به  كمك  و 
سيدصادق  و  خرمال  حلبچه، 

پرداختند.
انتخاب  با  سازندگى  جهاد 
شهرهاى  براى  شهردار 
با  كه  ارتباطى  و  شده  آزاد 
داشت  مردمى  نيروهاى 
توانست مردم بى دفاع را به 
قله هاى كوه شمشير سورن، 

دالايى و بالامبو منتقل كند.
تعدادى از مردم مناطق آزادشده 
نيز به منطقه هاى دزلى، پاوه و 
غرب كشور در كنگاور انتقال داده 

شدند.
چهارمحال  استان هاى  جهادگران 
بختيارى و دامغان در خصوص جاده هاى 
نوسود،  مريوان،  شهرهاى  بين  مواصلاتى 
پاوه، حلبچه، خرمال، بياره و سيدصادق وظايف 

بى شمارى را عهده دار شدند.
نقاط  از  يكى  در  الانبياء  خاتم  قرارگاه  فرماندهى  كه   زمانى 
با  بختيارى  چهارمحال  جهادگران  كه  جايى  همان  (ملخور)  سورن 
سپاه  فرماندهى  بودند،  رفته  جلو  قله ها  سخت  سنگ هاى  تخريب 
پاسداران از جهادگران دعوت كرد تا از زحمات جهادگران در عمليات 
والفجر 10 كه در نوع خود، عمليات بزرگى محسوب مى شد، قدردانى 

كند.

خلاصه 
عملكرد پشتيبانى 

- مهندسى جنگ جهاد در 
عمليات والفجر 10  :

*  احداث و ترميم بيش از 290 كيلومتر انواع جاده هاى 
عملياتى و تداركاتى؛

*  احداث 27 كيلومتر خاكريز؛ 
*  احداث 15 دهنه  پل متحرك، از نوع آلومينيومى، سيم بكسلى و 

تله كابينى ؛ 
*  احداث 19 دهنه انواع پل لوله اى، آرميكو، شاسى، فلزى و قادر؛

*  احداث 4 دهنه پل (باكسى) بر روى رودخانه (زيمكان) ؛ 
*  احداث 43 هزار متر مربع (پدهلى كوپتر) در محورهاى مختلف عملياتى؛

*  احداث 16 هزار متر مربع (مقر ترابرى) با استحكامات مورد نياز؛
*  احداث 2 مقر پدافند هوايى به مساحت 15 هزار متر مربع؛

*  احداث 7 كيلومتر كانال آب كه 3 كيلومتر از آن  به عمق 4 و عرض 12 متر 
بوده است؛ 

*  احداث 10 هزارمتر مربع پاركينگ وسايط نقليه و ...؛
*  تسطيح محوطه به ميزان بيست و شش هزار و يك صد متر مربع؛
*  احداث يك بيمارستان و موقعيت (ش.م.ر. ) با تجهيزات مورد نياز؛

*  احداث68 سنگرخودروهاى سبك و سنگين؛
*  احداث 38 سنگر بزرگ مهمات؛

*  احداث 71 سنگر لوله و فلزى براى استفاده نفرات و مخابرات؛ 
*  احداث 33 موضع توپ خانه و ادوات نظامى (لوله اى و نعل 

اسبى)؛
*  احداث و راه اندازى سه باب حمام صحرايى ...؛
* ده ها فعاليت امدادى، پزشكى، پشتيبانى 

و مهندسى در محورهاى مختلف.
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جاده كربلا، 

گذرگاه فاتحان 
عمليات والفجر 10

از  يكى  محمودزاده  نصرت االله  قلم  به  مى نماييد  ملاحظه  ذيل  در  كه  متنى 
حضور  عملياتى  منطقه  در  كربلا  جاده  ساخت  جريان  در  كه  است  جهادگران 

داشته و در مجله جهاد، شماره 108 ارديبهشت 1367 چاپ شده است.
به  مربوط  متن  اين  در  شده  گرفته  كار  به  تصاوير  و  عكس ها  اينكه؛  توضيح 
فعاليت هاى مختلف جهادگران در هشت سال دفاع مقدس بوده و الزاماً مرتبط 

با عمليات والفجر 10 نيست.

ساعت از نيمه شب گذشته بود و ريزش 
سفيد  لكه هاى  و  بيشتر  همچنان  برف 
هوا  سردى  مى شد.  انباشته  هم  روى  بر 
سبب يخ زدن برف ها مى شد و ضخامت 
توده هاى برف را بيشتر مى كرد. ديگر جاده 
ديده  آن  از  اثرى  و  بود  شده  محو  كاملا 
نمى شد. در امتداد جادة محو شده صداى 
پيچيده  كوه  در  شب  سر  از  كه  ممتدى 
به  و  مى رسيد  گوش  به  همچنان  بود، 
قله  بزرگ  صخره  دل  در  يكنواخت  طور 
«ملخور» ضبط و بلافاصله پخش مى شد. 
اين يكنواختى، جلوه اى عادى در گوش ها 
صدا  را  آن  كه  طورى  به  بود  كرده  ايجاد 

نمى پنداشتند. 
برف  مى رسيد.  نفر  ده  به  تعدادشان 
برف ها  آن  سپس  و  مى كرد  سفيدشان 
آب شده و دوباره هيكل شان در دل شب 
ميان  در  و  گشته  مبدل  جامگان  سياه  به 
سفيدى كوه خودنمايى مى كرد. سرماى قله 
ملخور هجومى وحشيانه به آنها مى آورد، به 
طورى كه ظاهراً راهى جز تسليم نداشت.

سه چكش سه نقطه از تخته سنگى بزرگ 
را سوراخ مى كرد و با فشار چكش كارها 
لرزش  مى شد.  بيشتر  عمقشان  لحظه  هر 
ناشى از حركت چكش بدن ها را به لرزه 

نداشتند.  آرام  اى  لحظه  و  بود  درآورده 
دست ها در اثر سرما حسشان را از دست 
كم  چكش  روى  بر  فشار  و  بودند  داده 
شده بود. آن كه جلوتر از بقيه كار مى كرد، 
دسته چكش را زير شكم قرار داده، تمام 
به  و  مى طلبيد  كمك  به  را  بدن  نيروى 
دنبالش ديگر دست هاى يخ زده به تقليد 
از اولى كار را از ركود بيرون آورده و بدين 
ترتيب در دل سرماى كشنده كارشان رونق 
وقت  صبح  سپيده  به  ساعت  چند  گرفت. 
پنجاه  به  انفجار  چال هاى  تعداد  داشتند. 
رسيده بود و براى انهدام سنگ، چال هاى 
فرو  سكوت  در  تنگه  بود.  نياز  بيشترى 
رفته بود و هياهوى روزانه در دل سنگر، 
شبانه  خواب  به  ديگر  مقرهاى  و  چادر 
و  عراقى  تيربارچى هاى  بود.  گشته  مبدل 
خمپاره اندازهايشان هم ترجيح داده بودند 
به استراحت بپردازند. خستگى به قد يك 

از  يكى  وجود  در  ذره  هر  و  بود  شده  دنيا 
افراد حاضر در آن جبهه تقسيم و آن خواب 
خوش در صدد رفتن بود. آن افراد محدود 
كار  سنگ  صخره هاى  درون  كه  جهادگر 
مى كردند مستثنى بودند و رضايت چهره ها 
در پس سرما و سختى طاقت فرساى زير 
چكش، بيشتر نقش معما را بازى مى كرد. 
پيش  در  را  ديگر  حكايتى  آنها  روزهاى 
گلوله  انفجار  و  رگبار  صداى  و  داشت 
خمپاره عراق در اطراف جاده هنوز هم در 
كوه طنين مى انداخت و رضايت كار كردن 
شدن  دور  ازاى  به  سرما  و  برف  ميان  در 
از شر آتش دشمن بود. سرما شدت يافته 
بود.  گرفتن  شكل  حال  در  زدن ها  يخ  و 
اولين چكش كه از كار افتاد، تحمل سختى 
وارد مرحله جديدى شد، فشار باد اثرى در 

چكش يخ زده نداشت.
برد  فرو  فكر  به  را  او  شد،  قطع  كه  صدا 
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ججااددهه ككرربلالا، 

اازز يكىكى محمودودزازادهده  نصرصرررتتتاهللاالله  قلم  هبهبه  مى نماييييددد ملاحظه  ذيذيلل در  ككهكه  متتنتنىىى
ححضضور عملياتى ع  منطقه  دردر  كربلالالا ججججاده  سساخاخاختت نان يري ج در  كه  ااست  ننان داادگر جججهجه

استت.ت. ا اررديبييبهشهشتت1336777 چاچاپپشدشدهه 10101010888 مشمشمارارارهه ردر مججله جهجهاد،  و  داششتشتهه
به  مممربرربوطووط  متتنن اين  در  شدشدهه گرگرگرگرففتفتفتههه كاكاكاكارر ببهه تصااوير و  عكسك هاا ايايينكنكه؛ه؛ه؛ تتوتوضيحح
مرمرتبتببطط و اللزازازاماماًً مققدسدس ب بودودودهه ردر هشتت سسسال دفافاععع تخختلفلفلفلفج ججههادگدگرران  ىاىاىاى م م فعاليتتهه ه

1000 ن ننييسيسيستتت. عمعمليليلياتاتو والالللفجفجفجفجرر بباا

سسااععتتت اززز ننييممهه ششبب گگذذذششتتههه بببوووددد ووو ريززشششش 
سسسسففففيد  لللكككهه  هههااى  و  ببييشششتترر   هههممچنانن  ببررففف 
هههووااا  سسسررددددىىى  مممى ششدد..  ااانننببباااشششتتتههه  ههههمممم  رروووىىىى  بببررر 
سبببببب يخ زدننن برررفف ها مىى  شششد و ضضضخخخامت 
تتتوووودده هههاااىىىى بببررففف ررااا ببييشششتتتررر  ممممىىى ككرردد. دددييگگگرر ججاااددهه 
ددييددهه  آآنن  اازز  اااثرى  ووو  ببووددد  ششدده  ممححوو  كككاملالا 
نننممىى ششدد.. ددرر اممتتدداادد ججادددة محو شده صداى 
پپييچچيددهه  كوه  در  شببب  سسر  از  ككهه  مممممتتددىى 
بهه  وو  مممىىى رسسييددد  گوشششش  ببهه  همچچنناانن  بوووددد،،، 
ققللللهههه  ببببزززرررگگگ  صصصخخررررههه  دددللل  دددرر  ييكككننوواااخختت   ططططوورر 
««ممملللخخخوووررر»» ضضببطط وو بلالاففااصصللله پپخخششش ممى ششدد.. 
اايييننن يككننووااخخختتىى،، ججللوه اى ععاااددىىى ددرر گگوووششش هههااا 
صصصدداا  رررااا  آآآننن  ككهه  طورى  ببه  بووودد  ككررددهه  ااييجججاادد 

نننممىى پپنننندددداااشششتتنندد.. 
بررففف  مممىى ررسسسييددد..  ننفففررر  ددهه  ببههه  تتععددااادددششاانن  
ببررف ههاا  آآننن  سسسپپسسس  وو   مممىىى كككررردددد  سسسفففيييدددشششاااننن 
آآآبب شششددددهه وو  ددددووووببببااااره ههييككلل شششااانن ددرر ددلل شششبب 
مميييااانننن  دددرررر  ووو  گگگششتتههه  ممببببدددلللل  جججاممگگگاااننن  سسيااهه  ببهه 
سسفففييدددىىى كككوووههه  خخخووددنننمممااايييىىى ممىى ككرردد. سسررمااىى قققللهه 
مللخخخووورر ههججوممىى ووحششييياانننههه ببههه آآننهها  ممىى آوورردد،،  ببههه 
ططووررىىى  كككههه ظظظاااههههررراااًً ررااههىى ججزز تتتسسسلللليييمممم نننددداااشششتتت..

سسسهه چچچكككششش سسسهههه ننقققططططهههه ااازز تتخختهه سسنگىى ببزررگگگ 
رااا سسسوووررااخخ مى ككرردد و بباا ففشاارر  چچچچككششش كككاااررههاا 
للررززشش  ممىىىى ششششددد.  ببيييشششتتترر  ععمممققششاانن  للححظظهه  هههرررر 
ناشى ازز حححررككتتت چچكككشششش ببدددن ههاا را ببهه لرززهه 

نداشتند.  آآرراامم  اىىى  لحححظظظظه  وو  بودد  دددررآآوورردده 
دسدستت ررا ازز سحسشاشاننن ددر ااثرثر سسسرمرمرمماا دستسستست ه هاا
ككمم شككش چچچچ رروىىوى ربررر ففشاارر وووو دندند ببودود دادادده

مىىمىمى كك ك كردردرد،  كاكاكاررر ازازا ب بققيقيهه ججلجلوتوترر نآنآنن ك ككههه هدهدده بببودودودود.  ششش
رارار د داداده،ه، ت تممامامم رقرقر كشكشكممم زيزيزيرررر دسدسدستتهته چ چكشكشش ر راا

بببههه  وو  مىمىمىط طلبللبيديد  كمكمكك ببهه رارارا بدبدبدننن وروروروىىىى نينيني
ددددننننبباالششش  ددييگگررر ددسستت ههااىىى يييخخخخ زززدده بببهه تتقققللللييييددد 
اازززز ااااوووولللىىى ككككااررر رررااا ااززز ررككودد ببيرروووننن آآووررردددهه ووو ببددديييننن 
تترتيبب ددرر ددللل سسرررمماااىى ككششششنننددددههه كككااررشششااننن رروونننقق 
وووقققتتت  صصصبححح  سسپپييدددهههه   ببه  سساااعععتتتت  چند  گررفتت. 
پنجاه  ببهه  ااننففججاارر  چچاالل هااىى  تتتععددادد  داشتتنننددد.  
ررسسيددهه ببوودد وو ببررراااىىى ااننهههدداام سنگ، چچااللل  ههاى 
فففررو  سككووتت  در  تنگه  ببوودد.  ننيياازز  ببييششتترررىىى 
رررففتتهه بببووودد وووو هياااهههووىىى رووززااننه ددرر  ددددلل سسننگگرر،، 
ششببااننهه  خخووااب  ببهه  ددييگگگرر  ممققررههااىى  و  چچچچااددرر 
ووو  ععرررااقققىى  تتتيييرررببارچچىىى هاىى  بوددد..  گگشششتتتههه  ممببددددلللل  
خمپااااررررههه ااننددااززههايشان همم تتتررجججيييححح دداادددههه ببووودددنندد 
بببههه اااسسسترراااحححت بپرداززنندد. خخستتگگىى ببههه قققدد ييكككك 

اااززز  ييككىى  ووجججوودد  درر  ذذذررررهه  هههرررر  ووو  بوددد  شششدده  دنياا 
ااافففررراادد ححااضضضضرر دددرر آننن ججببههه تقسسسييم و آنن خخوواببب 
خخوشش ددررر صصدددد ررفففتتتننن بببووودد. آآننن اافرراد ممححددوود 
ككاارر  سننگگگ   صخخررهه ههاى  ددددرررروووونننن  ككككهههه  جججههههااااددددگگگگرررر 
ممىى ككررردددنندد ممسستتثثننىى ببوودددننندد وو رضضضضااااييييتتتت چچچههرره ههااا 
ددددرررر پپسسس سسسررمماا و سسسخختتىىى طططاااقققتتتت ففرررسسسااىى ززييرر 
چچچچككككششش،،، بببيييشششتتر نننقققششش مممعممااا رراا بااززىى ممى كككررررددد.. 
پپپييشش  دددرر  رراا  ددييگگرر  حححكككايتتتىى  آنهها  روززهاى 
گگگللوللهه  اااننفففجججاارر   وو   رگگگببااارر  صصددااىى  و  ددااششتت 
خخخممپپااررههه  عععررااققق ددررر اااطططرراااففف ججاادددهههه  هههنننووووزززز ههمم دددر 
ككووه ططنيننن  ممىى اااانننددداختت وووو رضاايت كارر ككرددنن 
شششددننن  ددورر  اازززاااىىى  بببههه  سسررمماا  ووو  ببرفف  ميياانن  ددرر 
اازز شششرر آآتتششش دشششممننن ببووودددد.. سسسرررمماا شششددتتت يااففتتهه 
بودد.  گگرففتن  شكلل  ححاالل  ددر  ززددنن ههاا  ييخخخ  وو 
اووللييينن چچچككشششش كككهه از كارر ااففتتاادد،، تتحححممملللل سخختى 
وارد ممررررحلهه ججددييددىىىى شششدد،، ففشششاارر ببااد اثرىىى ددررر 

چچچچككشششش ييييخخخخ زززدددهه ننددااششت.
برد  فرررووو  ففككر  بههه  را  او  ششدد،  ققططعع  ككهه  صصددددااا 

تاريخ جهاد
تاريخ جهاد



47

13
92

ماه 
ند 

سف
 و ا
من

- به
 80

ره 
شما

شد.  خيره  دست  دور  به  تاريكى  دل  در 
برسند،  بدانجا  است  قرار  كه  دستى  دور 
دشتى كه هنوز پاى به آنجا نگذاشته بود. 
آن روزها كه هوا صاف بود و از روى قله 
را  بود  پيدا  شهرهايش  و  دشت  «ملخور» 
حلبچه  روشن  چراغ هاى  از  آورد.  ياد  به 
در  و  بود  حلبچه  دشت  آخر  كرد.  شروع 
قسمت پايين آن خرمال و سمت راستش 
سيد صادق. «چكش كار» اين اسم ها را از 
فرمانده خود شنيده بود. به او گفته بودند 
كنار  در  و  بشكافيم  را  سنگ ها  اين  اگر 
همگى  بزنيم؛  اى  جاده  پيچ  در  پيچ  شيار 
به دشت خواهيم رسيد و عملياتى بزرگ 
شكل خواهد گرفت. به او گفته بودند اگر 
در زمستان اين جاده احداث شود، دشمن 
غافلگير خواهد شد و با شهداى كمى، اين 
عمليات به انجام موفق خود خواهد رسيد. 
به او گفته بودند اگر يك ساعت ديرتر اين 
يك  صدام  شود،  بسيجى ها  تحويل  جاده 
شايد  و  كرد  خواهد  اقدام  زودتر  ساعت 
همان يك ساعت هزاران اتفاق بيفتد. به 
او گفته بودند تنها اين عمليات وسيع است 
كه مى تواند ملت ما را در برابر كفر پيروز 

نشان دهد. به او گفته بودند كه...
چكش يخ زده در دستى كه تمايل به يخ 
به  شبيه  مى شد  بيشتر  لحظه  هر  زدنش 
جنازه اى بود. آن چكش يخ زده نه تنها 
براى تحقق بخشيدن به آنچه به او گفته 
بودند، اثرى نداشت، بلكه سايه غمى بود 
كه در دل شب قلبش را محاصره مى كرد. 
قلبش  طپش  ولى  نبود  بيش  كارگرى  او 
به خاطر آغاز عمليات به سان فرماندهان 

لردگان  از  مى غريد.  وجودش  در  ارشد 
بختيارى كه به قصد جبهه حركت كرده 
بود، باورش نمى شد به جاده اى با چنان 
به  رسيدن  براى  ابتدا  نهد.  پاى  ويژگى 
دشت و شهرهايش لحظه شمارى مى كرد 
شرايط،  آن  در  كار  روز  و  شب  چند  ولى 
فكرش را عوض كرد و به گونه اى ديگر 
به عمليات انديشيد. نمى دانست كى جاده 
به  جاده  مى دانست  ولى  مى شود  تمام 
خالدى  اسمش  شد.  نخواهد  تمام  راحتى 
زمستان  مى كرد،  سر  كه  زمستانى  و  بود 
چهل و پنجمى بود كه در عمرش شاهد 

بود. 
آن ده نفر اولين بارشان نبود كه بن بست 
را مى ديدند. دفعات مقابله با سرما و آتش 
بود  قدر  آن  گذشته  شب  ده  طى  دشمن 
صفر  به  مواقعى  جاده  پيشرفت  حدود  كه 
روى  جهادگران  حضور  فقط  و  مى رسيد 
جاده عده اى را خوشحال مى كرد. برف كه 
با بوران همراه مى شد، به هيچ جنبنده اى 

رحم نمى كرد و همه چيز را مى بلعيد.

محو  كاملاً  صبح  تا  شب  از  سنگرها 
شده و اثرى از آن به جاى نمى ماند ولى 
برف ها  سنگرها  هم  دل  از  انسان هايى 
را كنار زده و پاى به جاده اى مى نهادند 
بود  نگرفته  شكل  كارش  اول  هنوز  كه 
كار  به  روبى  برف  در  را  توان  بيشتر  و 
مقاومت  جاده  كه  بار  هر  مى گماردند. 
عمليات  اهميت  از  مشق  يك  مى كرد، 
اكيپ  به  بيشترى  افراد  و  مى شد  مطرح 
اضافه مى شدند. اين مقاومت جاده و اضافه 
شدن نيرو و امكانات هر روز بيشتر و بيشتر 
شد تا آن شب كه چكش ها يخ زدند. آنها 
داشتند،  عهده  به  را  جاده  سرپرستى  كه 
كار  به  را  چكش ها  و  ديده  تدارك  آتشى 
انداختند. آتش در ميان سرما، گرما بخش 
گرفت.  رونق  كارها  و  شد  جاده  حيات 
لباس هاى خيس تمايل به يخ زدن داشتند 
و در اثر برخورد با بدن جهادگران احساسى 
عجيب پديد مى آوردند. اكثر كارها در ميان 
خيس  لباس  با  باران  مواقعى  در  و  برف 
انجام مى شد و اين امر غير عادى عادت 

شده بود، اما چطور؟
تخريب  براى  سنگ  صبح،  دمدمه هاى 
انفجارى  صبح  اذان  با  همراه  بود.  آماده 
لرزه  به  را  ملخور  قله  از  قسمتى  مهيب 
درآورد و آن سنگ هم از سر راه برداشته 
پيچ  نمود.  تعقيب  را  جاده  بلدوزر  شد. 
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ششدد.  خخييررهه  ددستتت  ددوورر  ببهه  تتااررييككىى   دلل  ددرر 
ببررسسنندد،  ببدانججاا  اسستت  ققررار  ككهه  ددستتى  ددوورر 
ددششتتىى ككهه ههننووزز پپااىى ببهه آننججاا ننگذذاششتتهه بوودد.. 
آآننن روزههاا ككهه ههووااا صصاافف  ببووودد وو ازز روىى ققله 
ررا  بود  پپييدا  ششههرههاايشش  و  دشتت  ««ممللخخوورر» 
حححلللببچچچهههه  روشن  چچراغ هاى  ازز  آورد.  ييااد  به 
ددرر   وو  ببوود  ححللببچچهه  ددششتت  آآخخر  كككرردد..  ششرروع 
ققسسممتت پپاايييييننن آآنن خخررممااللل  وو سسممتت رااستتششش 
سيد صصااددقق.  «چچكككششش ككاارر» اايينن اااسسسمم ها راا ااازز 
فففرررممماااننندددههه خخخووددد شششننيددهه بووودد. ببهه ااوو گفتهه بودند 
ككنناار  ددرر  و  ببششكافيم  را  سنگ ها  اين  اگرر  
همگگىى  بزنيم؛  اى  جااددهه  پپييچچ  در  پيچ  ششيار 
به دشتت خوااههييمم ررسييدد وو عملياتى ببززرگگ 
شككل خواهد گگرففت. به ااوو گگففته بودند اگگررر 
درر ززمسستتانن اينن ججااددهه ااححدداثث ششوودد،، دششممننن 
غغغاففللگييرر  خخووااههدد ششدد وو  ببا ششههدداىى ككمى، ايننن 
ععملليات بهه اانججاامم مموففقق خخوودد خخخووواهد ررسييددد... 
بببهه ااوو گففتتهه ببووددنند ااگگگرر يك ساععتت ديرترر اينن 
يكك  صصدامم  ششودد،،،   بسيجىى ههاا  تتححويل  ججااادده  
شايد  و  كككرد  خخووااههدد  ااققدداام  زززووددتترر  سساااععتتت 
هههممماااننن ييييكككك سسسسااااعععتتت ههززااراان اتففااققق بييففتتددد.. ببهه 
ااوووو گگگفففتتتهه ببوووددنندد تنههاا اايينن ععمملليااتت وسييعع ااسستت 
كككهه مى تواند ملت ماا رراا ددر ببرراابببررر كككفففررر پپييرروووزززز 

نشان دهدد. به ااوو گگففتتههه بببوووددنندد ككههه.....
چكش يخ زززدددهه ددرر دددسستتتى كككههه  تتمماايييلل ببههه ييخخ 
ببههه  شبيهه  مى شد  بيشتر  لحظه  ههرر  زدننشششش 
جججننازززهه اىى بود. آن چكش يخ زده ننهه تتتتننننهههها 
ببررراااىىى تححقققق بخخخخششششيددنن به آنچه به او گفته 
بودند، اثررىى نداشت، بلكه سايه غممىى ببووودد 
كككهههه دددررر دددللل ششبب قلبش ررا مححااصصره مىى ككرردد. 
ققلللببشش  طپش  وولىى  نببودد  بيش  كارگرى  اااووو 
ببهه خاطر آغاز ععمللييات به سانن فرماندهانن 

للررردگااننن  ازز  مىى غغرريدد..  ووججووددشش  ددرر   اررشدد 
بخختييااررىى ككهه ببهه قصد جبهههه ححررككتت ككرده 
ببوودد،، بااورش نمى ششدد ببهه ججاددهه ااى بباا چنان 
ببهه  ررسييدددنن  ببراى  ابتدا  نهد.  پاى  ويژگگىى 
دددشششت و شهرههاايش لحظظهه ششمارىى ممىى ككردد 
ششررايطط،،  آآآنن  ددرر  كارر  رروز  وو  شبب  چچنندد  ووولللىىى 
ففككرررششش رراا ععووض ككرد وو به گگووننهه ااىى ددييگگرر 
به عمليات اانندييشييدد. ننمىى دانست كى ججاادده 
به  جااده  مى دانست  ولى  ممىى ششود  تتمماامم 
خالدى  اسمش  شد.  ننخخواهد  تماام  رااححتتى 
ززممسستانن  مى كرد،  سر  كه  زمستانى  و  ببوود 
چهلل ووو پپنجمى بود كه در عمرشش شاههدد 

بود. 
آآنن ده نفر اولين بارشان نبود كه بن بست 
را مى ديدند. دفعات مققااابببلللهه بباا سسررماا وو آآتتشش 
بود  قدر  آآنننن  گگذششتتهه  ششبب  ده  ططى  دشممنن 
صفر  بهه  مموواااقققععى  جججااددهه  پپيييششررففتت  ححددوود  ككهه 
روى  ججههادگراان  ححضضوور  ففقطط  وو  مىى ررسسييد 
ججااده عده اى رراا خخوشححاالل ممىى كررردد. برفرف كه 
جنجنبندهده اىى ب به هيهيچچ مىىش شد،د، همهمراراهه بوبورانن باا

رارا ممىى بلعييدد. همه چيز نمنمنمىىكركركرد وو رحرحمم

حمحوو كاملاًً صبح  تاا ششب  ازز سنگرها 
وولى  شدده و و ا اثثرى از آن بهبه ج جاىاى ن نمىمى ماندد
برففه ها  نسنگگرها  هم  دلدل  از  انانساساننههايى 
ا اى مى نهادنندد ب به جاجادهده ز زده و پاى كناار رراا
بوودد ننگرگرفتفتهه ششكلكل كاكارش اواولل هنوز  كهكه 

كار  ببهه روروبىبى ببرفف ددرر رارا توانن بيشتر  و 
ممققااوومتتت  ججاادده  ككهه  بباارر  ههرر  مى گماردند. 
عمليات  ااههممييتت  اازز  مشقق  يكك  مى كرد، 
اككييپپ  بهه  بييشتررىى  افرادد  و  ممىى ششدد   مطرح 
ااضافهه ممىى ششدددنندد. اايينن مققااووممتت جاده وو ااضضاافه 
شدنن ننييررروو  وو اامكانات ههرر رووزز بيشتر و بيششتر 
شد تا آنن شب كه چكش ها يخ زدند. آنها 
داشتند،  عههددهه  ببه  را  جاده  سررپپررسستتىى  ككه 
كار  به  رراا  چككش ها  و  دددييدده  تتتتدددداااارررككك  آآآتتشششىى 
انددااخختتند. آآتشش دررر ميان سررمماا، گرما بخشش 
گگگگرررفتت.  رروونننققق  ككااررهاا  وو  ششد  جاده  حيات 
لباس هاااى خيسس تتممايل به  ييخخخخ ززددننن دااشتتنند 
وو ددرر اثر برخورد باا بدن جههااددگران ااححساسىى 
ععججييبب پپددييدد مى آوردند. اككثثر ككااررها در مييااانن 
خيسس  لللببباسس  با  باارران  ممووااققععىى  ددرر  وو  ببررفف 
ااننججاامم ممىى ششدد وو اييننن اااممرر غغيرر ععاادىى عادت 

ششدده ببوودد،، امما چطورر؟؟
تخرريييببب  ببرررااااىى  سسننگگ  صصصببحح،،  ددمددممهه ههااىى 
اانننففججارىى  صصببح  ااذذانن  بباا  ههممررراااهه  بود.  آممااددهه 
للرززههه  بببهه  راا  ممللخخوورر  قللهه  اازز  ققسسممتتىى  ممههيبب 
ددررآآوورردد و آآآنن سسننگگ هههمم اااززز سسرر رااهه ببررردداشششتته 
پپييچچ  ننمموودد.  تتععققييببب  رراا  ججااددهه  ببللددووززرر  شدد.. 

به جهادگران گفته بودند اگر در زمستان اين جاده احداث 
شود، دشمن غافلگير خواهد شد و نتيجه عمليات موفقيت آميز 

خواهد بود. به آنان گفته بودند اگر يك ساعت ديرتر اين جاده 
هادتحويل بسيجى ها شود، لشكر كفر ...
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مى رفت  و  بود  گيرى  شكل  حال  در  دوم 
كه صخره هاى سنگى و جاده مقابل هم 
قرار گيرند. جاده درست از سينه كش چند 
انفجار  عبور  اين  و  مى كرد  عبور  صخره 
زيادى را مى طلبيد. از بالاى قله ملخور كه 
به تنگه نگاه مى كردى تنها راه رسيدن به 
راه  همين  حلبچه   – خرمال  وسيع  دشت 
انتخابى به نظر مى رسيد و به دليل شيب 
زياد، پيچ هاى متعددى را به دنبال داشت. 
برف بند آمده بود و آن تغييرات ناگهانى 
هوا يك بار ديگر ابرها را پس زد و همه جا 

روشن و صاف شد. 
آفتاب از پس كوه به روى برف ها تابيده و 
به دنبالش سقوط بهمن شروع شد. يك بار 
ديگر دشت و شهرها چون پرده سينما به 
نمايش در آمد و چشم ها را به خود خيره 

كرد. 
بيشتر  مى كردند  كار  جاده  روى  كه  آنها 

تپه اى را مى نگريستند و در انتظار مرحله 
ظاهر  به  آفتاب  بودند.  كار  از  ديگرى 
كه  رگبارى  ولى  بود  كارشان  گرمابخش 
نمى كرد،  رهايشان  مى شد  شروع  اگر 
شليك  رويشان  به  صاف  هواى  در  فقط 
مى شد و صحنه ى كارزار به گونه اى ديگر 
مى گشت. صداى اولين چكش تيربار را 
به تحرك واداشت و نبرد شكل گرفت. 
عراق مى دانست «دوشكا» را 
گلوله  بگيرد.  سمت  كدام  به 
درست در اطراف كارشان به 
سنگ ها اصابت مى كرد. جاده 
اولين پيچ را كه به خود ديد، اين 
عمل شروع شد و ديگر قطع نشد 
مگر مواقعى كه هوا ابرى يا مه 
آلود شده و از ديد خارج مى گرديد. 
ابتدا كه دوشكا كار مى كرد رعب 
و وحشتش همه كارها را تعطيل 
كرده بود. آنگاه كه اهميت جاده 
به  كار  شد،  تداعى  ذهن ها  در 
گونه اى ديگر دنبال شد. آن كه 
شروع  با  مى كرد،  كار  چكش  با 
رگبار سرش را پايين گرفته بود، 
رها  را  چكش  دسته  دستهايش 
نمى كرد و همچنان عمق چال را 

بيشتر مى كرد. 
زمين  به  اطرافشان  در  گلوله 

مى نشست، اصابت آن به سنگ ها با صدا 
همراه بود. هر گلوله آنها را به مرگ تهديد 
مى كرد و مى توانست در بدنشان فرود آيد. 
و  نداشت  گرمايى  صاف  هواى  در  آفتاب 
بچه ها ترجيح داده بودند در ميان برف و 
شر  از  بلكه  دهند  ادامه  كارشان  به  بوران 
آتش دشمن خلاص شوند. روز كه مى شد 
در  گروه  هر  و  شده  بيشتر  افراد  تعداد 
قسمتى از جاده به كار مشغول مى شدند. 
تعداد افراد به طور تصاعدى بيشتر مى شد 
اين  مى رسيد.  خود  حداكثر  به  زمانى  و 
حضور گسترده مايه گرمى محيط كار شده 
و برُد آتش دشمن را كم مى كرد. صدايى 
خيره  كوه  ريزش  به  را  چشم ها  دلخراش 
شدن  آب  اثر  در  بزرگى  سنگ هاى  كرد. 
برف ها به طرف جاده سرازير شده بود كه 
وزن بزرگ ترين شان به يك تن مى رسيد. 
جهت حركت آنها به طرف همان گروهى 
بود كه شب گذشته كار مى كردند. تلاش 
آن گروه براى نجات همراه با فرياد كسانى 
بود كه شاهد سقوط سنگ ها بودند. آخرين 
همان  مى كرد  ترك  را  معركه  كه  نفرى 
خالدى بود. سنگ ها بدنش را در محاصره 
قرار داده و اصابت يكى از آنها به سرش 
حركتى  ديگر  بود.  انداخته  پاى  از  را  او 
سنگ ها  ميان  در  سكوتش  نمى كرد. 
شهادتش  كاشت.  دل ها  در  را  نگرانى 

خستگى به قد يك دنيا 
و هر ذره آن در وجود يكى از 

جهادگران آن جبهه تقسيم شده بود. 
اما آن افراد محدود جهادگر 
كه درون صخره هاى سنگ 

كار مى كردند تا جاده كربلا را 
براى فتحى عظيم آماده نمايند، 

مستثنى بودند؛ 
و رضايت چهره ها 

در پس سرما و سختى طاقت فرسا 
در زير چكش، 

بيشتر نقش معما را ايفا مى كرد!

تاريخ جهاد
تاريخ جهاد
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پس از آن همه زحمت، فضاى جاده را در 
مظلوميتى فرو برده بود. همه دورش حلقه 
زدند. بچه هاى جهاد چهارمحال و بختيارى 
كاملاً او را مى شناختند. چند قطره اشك 
در چهره بعضى از آنها موج زده و سپس 
پر  دلى  از  گمنام  اشك  آن  گشت.  پنهان 
درد برخاسته بود و همه كس حكايتش را 
نمى فهميد. آن كه بيشتر و غمبارتر از همه 
جمعيت  به  گريست،  عشقش  حديث  در 
حلقه زده در دورش نگاهى انداخت و به 
پيچ  اين  از  گفت  آنها  به  بختيارى  لهجه 
خانواده  به  را  او  من  كنيد،  تمام  را  جاده 
نيست  صلاح  مى گردم.  بر  و  رسانده  اش 
او را تنها بفرستيم. تعدادى فلسفه صلاح 
را فهميده بودند وتعدادى به احترام شهيد، 
اعتراض نكردند. شهيد را لاى پتو پيچيدند 
و سپس بلدوزر سنگ هاى كُشنده خالدى 
را كنار زده، كارها مجدداً از سر گرفته شد. 
امكانات تماما در اختيار احداث جاده قرار 
بسته  دل  كارى  به  كس  وهر  بود  گرفته 
سنگين  برف هاى  آخرين  كردستان  بود. 
رأس  كه  ملخور  قله  و  مى ديد  خود  به  را 
كارهاى بچه ها بود، با 2 متر برف مركزيت 
برفگيرى منطقه به حساب مى آمد. آنان كه 
از چهارمحال و بختيارى براى جاده بسيج 
شده بودند، در گوشه و كنار قله مستقر و به 
كارى مشغول بودند. تردّدى در جاده انبوه 
از برف انجام نمى شد و تداركات به صفر 
رسيده بود. نان هاى خشك و كنسرو براى 
چندمين بار از گوشه سنگر به كار گرفته شد 
و بدان بهانه جاده را تداوم بخشيدند. روزها 
گذاشته  سر  پشت  چنين  اين  روزهاى  و 
سنگ هايى  لابلاى  در  نااميدى  و  مى شد 
كه منفجر مى گرديد، به هوا پرتاب مى شد 
و جاده با پيچ هاى تند، تنگه را پشت سر 

گذاشت و به دشت نزديك تر گشت.
و  بخشيد  شدت  را  خمپاره  آتش  عراق 
جديت روى جاده به مرحله جديدى رسيد. 

با حضور انسان ها به همراه بلدوزر همه چيز 
به گونه اى ديگر مطرح و طرح عمليات 
فراتر از اين ها در ذهن ها تداعى شد حضور 
تانك ها و لشكرهاى زرهى هر روز روى 
قله ملخور بيشتر مى شد. دورنماى دشت و 
شهرهاى حلبچه و خرمال در روزهايى كه 
هوا صاف بود، چشم ها را خيره مى كرد و 
يكى از عوامل تحرك محسوب مى گرديد. 
انفجارى ديگر سنگى ديگر را متلاشى كرد 
و صخره را كنار زد. پس از انفجار نوبت 
لابلاى  در  را  جاده  كه  بود  بلدوزر  راننده 

سنگ هاى متلاشى شده شكل دهد. 
ديناميت صخره را كاملاً متلاشى كرده بود. 
چشم ها به تيغ بلدوزر خيره شد. راننده در 
راه باريكه جاده، بلدوزر را به سنگ رساند 
و تيغش را براى تكان دادنش بكار گرفت. 
تمام قدرت بلدوزر در همان نقطه متمركز 
مى كرد.  مقاومت  سنگ  و  بود  شده 
بلدوزر  اطراف  در  خمپاره  گلوله  انفجار 
نگرانى را بيشتر كرد و چشم ها به راننده 
با  او  شد.  خيره  داشت  نام  كه «اسحاق» 
سنگ ها با ظرافت كار مى كرد و در امتداد 

جاده  به  و  كنده  جا  از  را  آنها  باريكه  راه 
جهت مى داد. 

كار كردنش زير آتش سرعت بخش كارها 
شده بود كه انفجار خمپاره اى صورتش را 

خون رنگ كرد و بلدوزر توقف نمود.
تركش خمپاره سينه و دست و صورتش را 
نشانه رفته بود. بلند شدنش از روى صندلى 
همراه با درد بود، تحمل اين درد تا زمانى 
بدنش را مقاوم نگه داشته بود كه پاى به 
گشت.  زمين  نقش  سپس  و  نهاد  زمين 
جهادگران همراه با شور آميخته به عشق او 
را بر روى دست ها قرار دادند و به اورژانس 

منتقل كردند. 
آن گاه كه در همان فضا چكش ها به راه 
شد،  مشغول  كنى  كوه  به  بلدوزر  افتاد، 
هم  عراق  و  شد  گرفته  سر  از  تداركات 

شرارت خود را از سر گرفت. 
بيداد  چهره ها  در  جاده  اتمام  براى  انتظار 
عمليات  انجام  مناسب  روزهاى  مى كرد. 
از دست مى رفت. صدام كليات عمليات را 
فهميده بود ولى در چگونگى آن هنوز سر 

در گم بود. 
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را  شهرها  جنگ  عمليات،  از  قبل  بار  اين 
شروع كرد و در واقع با جنگ روانى قصد 

انحراف افكار از عمليات آتى را داشت. 
از آن پس كار روى جاده به گونه اى ديگر 
تداوم بخشيده شد. در آن شبى كه فرمانده 
كل سپاه پاسداران در تعجيل اتمام احداث 
جاده به صحبت با جاده سازان نشسته بود، 

هر چه در دل داشت به زبان آورد: 
از  راحتى  به  نبايد  را  روزهايمان  اين  «ما 
دست بدهيم، تمام دنيا ما را به محاصره 
صلح  حرفشان  نهايت  كه  اند  گرفته  اى 
تحميلى است. شهرهايمان را به موشك و 
بمب بسته اند كه مردم را از پاى درآورند، 
ولى مردم مثل گذشته مقاومت مى كنند و 
در انتظار جواب هستند. آنها جوابشان را از 
ما مى خواهند. خوب حق هم دارند. هميشه 
جبهه ها  در  را  صدام  به  شكننده  جواب 
دادند، اين بار هم مى خواهيم همان دشت 
و چند شهرى كه از جاده ديده مى شود را 

آزاد كنيم.
تنها راهى كه براى رسيدن به دست داريم 
همين جاده اى است كه شما كمر همت به 
احداث آن بسته ايد. تحمل برف و بوران 
منجر به عينيت بخشيدن يك غير ممكن 
ديگر مى شود و اصل بر اين بود كه در اين 
شرايط راه عبورى به دشت داشته باشيم! 

كه شما آن را ممكن خواهيد ساخت.»
بيشترى  سرعت  جاده  احداث  پس  آن  از 
گرفت و صحنه نبرد بگونه اى ديگر شد. 
عراقى ها از روى تپه اى كه مشرف به تنگه 
گلوله  و  مى كردند  شليك  وار  ديوانه  بود، 
كاليبر لحظه اى بلدوزر را رها نمى كرد. با 
شليك مداوم رعب و وحشت آن قسمت 
تصميم  بلدوزر  راننده  شد.  بيشتر  جاده  از 
گرفته بود كار را يكسره كند، يك ماه كار 
كردند و جاده بدانجا رسيده بود. لشگرهاى 
از  را  خود  پياده  نيروى  حتى  كننده  عمل 
تنگه عبور داده بودند. عمليات شروع نشده 

بود ولى تمام صحنه، نداى شروع عمليات 
را سر مى داد. 

راه مال روى تنگه را بسيجيان لحظه اى آرام 
نمى گذاشتند و در اين راه مانند شلوغ ترين 
خيابان هاى شهر تردد مى شد. آنكه جسد 
خالدى را به كوه هاى بختيارى رسانده بود، 
مجدداً برگشته بود و آنان كه اشكى گمنام 
در چهره شان نمايان شده بود، به دورش 
حلقه زدند. هر كدام از اين حلقه از ديارى 
غريب آمده بودند كه بيشترشان در چگونه 
خالدى  با  مشتركى  فصل  كردن  زندگى 
نگرانى  غبار  زدودن  انتظار  در  و  داشتند 

بودند. 
به  بهمن   22 بردم،  را  او  كه  اينجا  «از 
لردگان رسيديم. سردى هوا كمتر از اينجا 
نبود. برف تمام كوه هاى بختيارى را گرفته 
بود. از شهر تا روستايشان چند ماشين او 
را همراهى كردند و جسد را به خانه اش 

رسانديم. 
چهار بچه دور مادرى حلقه زده بودند و 
با ديدن تابوت به حياط پر برف هجوم 
آوردند. اول فكر مى كنند آن پسرشان 
كه به سربازى رفته را آورده ايم. خانه 
اى گلى كه دربى چوبى و كوچك و پنجره 
زيلوئى  مى داد.  نور  را  آن  تر  كوچك  اى 
تميز كف اتاق را پوشانده بود و صندوقى 
قديمى در كنج اتاق ديده مى شد. فقر از هر 
گوشه خانه خود را نشان مى داد و آنجا فقط 
من مى دانستم كه خالدى براى چه و در 
چه شرايطى شهيد شد يعنى گريه اى كه 
امانم را بريده بود، مردم را متوجه اين امر 
كرد و حدس زده بودند اين شهيد از كجا 
را هم  بچه هايش دل سنگ  گريه  آمده. 
آب مى كرد، مادر شكر خدا را مى كرد ولى 
در اين انديشه بود كه باقى زندگى بدون 
او را چگونه سپرى كند. خالدى كارگرى 
به  روزانه  را  دستمزدش  و  بود  روزمزد 
كانون خانواده روانه مى كرد، تمام سرمايه 

آنها همان كلبه اى بود كه خانه و زندگى 
نام داشت. اقوامش درميان كوه ها پراكنده 
بودند و برف هاى انبوه اجازه انتقال خبر را 
وقتى  كه  جا  همين  مثل  درست  نمى داد، 
جاده مسدود مى شود، فقط بى سيم ارتباط 
ماست گويى كوه ها به صدا در آمده بودند و 
خبر شهادت خالدى را به تمام بختيارى ها 

و  بود  روستا  شهيد  ششمين  او  مى رساند. 
پس از دفنش برف آن قبر تازه را در خود 

بلعيد و روستا به حال اولش برگشت.»
جنازه  تشييع  ماجراى  كه  چهره هايى 
خالدى را مى شنيد، در هم فرو رفته بود و 
اشك هاى گمنام، يك بار ديگر به عرصه 
خود  عاقبت  فكر  به  شايد  نشست.  ظهور 
با  ديار و  اين  كنار  گوشه و  از  آنها  بودند. 
ويژگى مشترك جمع شدند و كمر همت در 
احداث جاده اى بسته بودند كه مى توانست 
فرمانده  حرف هاى  بخشد.  آبرو  جنگ  به 
كل سپاه ذهنشان را از خالدى دور كرد و 
صداى كاليبرى كه همچنان قصد داشت 
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را  ششههررههاا  ججننگگ  ععملياتت،  ازز  ققببلل  بار  اينن 
شررووعع ككرد وو ددرر وواقع بباا ججننگگ ررووانىى قصدد  

ااننححرراافف ااففككاارر اازز ععممللييااتت آآتى را داشت. 
از آنن پپسس ككاارر روى جاده به گونه اى ديگر 
تتدداومم ببخخششيده ششدد. ددرر آآنن شببىى كه فرمانده 
ككلل  سسپاه پاسدارانن در تعجيل اتمماامم ااححداث 
جاده بهه صصحبت با جاده سازانن ننششسستتهه بود، 

ههرر چچهه در دل داششتت ببهه زبانن آآوردد:: 
از  رراحتى  به  نبايد  را  رووززههااييمماانن  اين  ««ما 
ددسستت ببددهييمم، تمامم دنياا مما ررا ببهه ممحااصره 
صللحح  ححرررفششاانن  ننههاايييتت  كه  اند  گگرفتهه  ااىى 
تححمييللىى ااست. ششهرهااييماانن رراا ببهه ممووشك و 
ببمب بسته انندد ككه مردم رراا ازز پپااىى ددرآآورند، 
وولللىى ممردمم ممثثل گگذذشته ممقققاوومتت مى كنند و 
دددرر اااننتتظظظااررر  جججوواابب هستنندد. آآنهههاا ججووابششانن ررا اازز  
مماا مممىى خخواهند. خووببب حققق ههمم ددااررند. هميشه 
ججببهههههه ها  دددررر  رررااا  صصددااممم  ببهه  ششكنننده  ججوواببب 
دادددندد، اايينن بباار هم مى خواهيم همان دششتتت 
و چچچنندد ششههرررى ككهه اازز جاده ديده ممىىى شششووودد ررا 

آززاادد كككننييمم.
تنههاا ررااههى ككه براى رسيددنن به دستتت ددداااررييمم 
هههممميييينننن جججاااددهه ااىى استت ككهه ششما كمر همتتت بهه 
احددااثث آنن ببسستته ايد. تحمل برف و بورانن 
مننججرر بهه عععيينيت بخخشيدنن يكك غير مممككننن 
ديگر مىى ششود وو اصصلل ببر اين بود ككه ددر اين 
شرايطط راه ععبووورررىىىى ببببهه ددششتت ددداااشششتتهه بااششييممم!!! 

ككه شمماا  آآآننن رررااا ممممككننن خخووااههيييددد سساااخخختت..»»
بيششتتررىى  سسررععت  جاددهه  احداث  پپپسسس  آنن  از 
گررففت و صحننه نبرد بگونه اى ددييگگر ششدد. 
عررااقققىى هههاا ازز ررووىى تتپپهه ااىى ككهه مششررف بهه تتنگگه 
گگللوولهه  وو  مى كردنندد  شليك  واار  ديوانهه  بوود، 
ككاالللييببررر لحظه اىى ببللدووززرر رراا ررهها نممىى كرد. با 
ششلليكك ممددااوومم رعب و وحشتت آآآنن ققسسممتت 
تتصصميممم  بلدوززرر  راانننندده  شدد..  بيشتر  ججاده  اااززز  
گگگررففتتهه ببوودد ككاارر را يككسره ككند، ييكك ماه كاررر 
ككررددند و جااده بدانجا رسيده بود. لششگگررههاىىى 
ااززز  را  خخود  پپيياده  نييررووىى  حتتى  ككننده  ععممللل 
تتنگگهه ععببووورر دداادده بودند. عملليااتت ششررووع نششده 

بوود ووللىى تمام صحنه، نداىى ششرروع عمليات 
رراا سسر مى داد. 

راه مال روى تنگهه رراا ببسسييججيياان لحظظهه اى آرام 
نمىى گگذذاشتندد وو ددر اينن رااه مانند شلوغغ ترين 
خخيياابانن ههااىى ششههر تردد مىى شد. آآننككه ججسسدد 
خخااللدىى را ببهه ككووه هاىى ببخختيارى ررسسانده بودد،، 
مججددداً ببررگگششتهه ببودد وو آنان كه اشكى گمنناام 
درر چچههررهه شانن ننممااييانن شده بود، به ددووررشش 
ححلقه ززددند. هر ككدام از اين حلقه  اازز ددياارىى 
غغريب آمددهه بودننندددد كككهه ببييششتتررشان در چگونه 
خالدى  با  ممششتركى  ففصصصلل  كردن  زندگى 
نگرانى  غبار  زددودن  انتظاارر  در  و  داشتند 

بودند. 
به  ببههمن   22 برددمم،،  را  ااو  كهه  اينجا  «از 
للررددگگاانن رسيدييمم. سسرددى ههووواا ككمتترر ااز اينجا 
نبود. برف تممماامم كككووهه ههااىى بخخختتيياارررىى را گرفته 
بود. از شهر تتاا رووسستايشان چچنندد ماشين او 
را همراهى كررددنندد و جسد را بهه خخانه اش 

رسانديم. 
و  بوبودندندنددد چهار بچه دور مادرىىرىح حلقه زدزده
فرفرف ه هجوم ب ب پرپر تاتابوت بهبه ح حيايياططط د ديديددنن با
رسرشانن آنآن پ مىمى ككنننندد كفكفكررر للل اواوا دندند.. آوآوردرد

درده ايايممم. خخااننهه  فرفتهته ر را آو زازىى بهبه سرب كككههه
اى گلىى ككهه دررببى چچووببىى و كككوچك و پپنجججرره 
ززييللووئئى  مىى دداد.  ننوورر  راا  آن  تترر  ككووچچككك  ااىى 
تممييزز ككفف ااتتااقق رراا  پپووشاندهه ببوودد و صننددوقىى 
قددييمى در كننجج اتاق دييددهه مى ششد. فقرر ازز ههرر 
گگوووشششههه خخاانه خود رراا ننششاان مىى دداادد وو آآننججاا ففقققططط 
من مى دانستتمم  ككه خخااللددىى ببراىى چچههه وو درر 
چچچهه شششررااييططىى ششههييدد شد يعننىى گگرريهه ااىى ككهه 
ااممانم را ببررييددده بودد،، مردم را ممتتووجججهه اايينن امر 
كككررد  وو حدس ززددهه ببووددنندد اينن ششههييدد اازز ككجا 
آآممدهه.. گررييهه ببچچه هايش دلل سسننگگگ ررااا ههممم 
آآآبب مىى كرد، مادر شككر خدا راا مىى  كككررددد وووللىى 
ددددررر اينن ااننددييششهه ببوودد ككهه باقى زننددگگىى بببددوونن 
ااوو رررا چگووننهه سسپپررىى كند. خالدى كارگررى 
به  روزانه  ررا  ددسستتممززددشش  و  بود  ررووزمززززددد 
ككاانونن خخااننننووووااااددده روانه مى كرد، تماامم سسرررماييهه 

آنها ههمانن ككللببه اى بود كه خانه و زندگى 
نناامم ددااششت.. اققوواامشش درميان كوه ها پراكنددهه 
ببوودند وو ببرف هااى انبوه اجازه انتقال خبر را 
وقتى  كه  ججا  همميينن  مثل  درست  ننممىى داادد، 
جاده مسدود مى شود، ففقططط ببىى سسيم ارتباطط 
ممااسستت گگوويى كوه ها به صصدداا ددرر آمده ببووددند و 
خبر شهادت خااللدىى راا به تماامم ببخختييارى ها 

و  بود  رووستتاا  ششهيد  ششمين  او  ممىى رسساانندد. 
پسس از دففننشش بررفف آآن ققببرر تااززه رراا در خخوودد 

ببللععييد و روسسستتاا ببهه ححال اووللششش ببرگگششت.»
ججنناززهه  تتششييع  ممااججرررااىى  ككهه  چچههررهه ههاايى 
خخاللددىى را مىى ششننيد، درر ههمم ففرروو ررفتهه ببوود و 
اششكك هااىى گگممناامم، يك بارر دييگگرر ببهه عررصه 
خخود  ععااققببتت  ففككرر  ببهه  شاييد  ننششستتت.  ظظههورر 
با  اايينن ديارر وو  كككنناارر  از گگوششهه وو   آآنهها  بودنندد. 
ووييژژگگىى مشتررككك ججممعع ششدند وو ككمر ههمتت درر 
ااحددااثث جااددهه اىىى بببسستتهه ببوودند كككهه مىى تتووااننسست 
فررمماانندده  حررفف ههااىىى  ببخخششد..  آبررووو  ججنگگ  به 
ككلل سسپپااهه ذذهههننشششاااننن ررراا ااززز خخااللددى ددوورر ككرردد وو 
صدااىى كككاالللييببررىى ككهه ههممچچچننااننن ققصصدد  ددااششتت 
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از  را  مظلوم  حلقه  آن  بايستاند،  را  بلدوزر 
هم پاشاند. راننده براى حركت دادن يك 
سنگ بزرگ، بلدوزر را با مهارت پيش برد. 
دستگاه  از  قسمتى  دوشكا  گلوله ى  چند 
را سوراخ كرد ولى چشم هاى نگرانى كه 
را  كار  تداوم  بودند،  شده  خيره  كارش  به 
مى طلبيدن. آنكه بارها در ميان طوفان راه 

را گم كرده بود، آنكه از سر شب تا صبح 
با چكش و كمپرسى كار مى كرد، آنكه در 
اين يك ماه كار حتى چند ساعت لباسش 
خشك نشده و هميشه با بدنى خيس كار 
مى كرد، آن فرمانده اى كه چند بار بن بست 
را جلوى كار به چشم ديده بود و در ميان 
آن سرماى كشنده روى برف ها رو به قبله 
دست به دعا نشسته و با اشك هاى روانش 
نااميدى را ازمسير كار برداشت، آن فرمانده 
اى كه براى دلگرمى كارگران بيشتر از هر 
و  بود  كرده  كار  چكش  جاده  در  كارگرى 
آن جماعت بسيجيانى كه همگى مهياى 
عمليات بودند و فقط در انتظار جاده نشسته 

بودند. گويى راننده بلدوزر تصوير دلشان را 
به چشم مى ديد و نمى توانست زير رگبار 
كار را تعطيل كند. اگر راننده آن قسمت از 
جاده را پيش مى برد، فقط يك پيچ ديگر 

مى ماند كه تنگه تمام شود. 
راننده با تيغ بلدوزر سنگ ها را از سينه 
مى كرد.  پرت  دره  ته  به  و  كند  كوه 
كه  بود  كم  قدر  آن  مانورش  قدرت 
هميشه يكى از شنى هاى لب پرتگاه 
امكان  لحظه  هر  و  مى گرفت  قرار 
كه  طرف  هر  از  بود.  فراهم  سقوط 
كارش بررسى مى شد، يك خطر تهديدش 
مى كرد. او قوى ترين بلدوزر را براى كار 
را  بزرگى  سنگ هاى  و  بود  كرده  انتخاب 
هر  رود.  پيش  و  كنده  جا  از  مى توانست 
صلوات  با  مى شد  كنده  جا  از  كه  سنگى 
دلگرمى  كار  به  و  بود  همراه  اطرافيان 

مى داد. 
قرار  سنگ  زير  بلدوزر  تيغ  كه  هنگامى 
و  حبس  سينه  در  نفس ها  مى گرفت، 
كافى  و  مى شد  خيره  سنگ  به  چشم ها 
بود كوچكترين حركتى از سنگ مى ديدند. 
كنده  جا  از  متر  نيم  تا  بلدوزر  مواقعى  در 
بود  جا  بر  پا  همچنان  سنگ  ولى  مى شد 
و  انسان  بين  بود  جنگى  جا  آن  استوار.  و 
پشتوانه  كوه  استوارى  را  طبيعت  طبيعت. 
را  طبيعت  اراده،  استقامت  را  انسان  و  بود 
رگبار دوشكاى دشمن همراهى مى كرد و 
انسان را شوق رسيدن به عمليات وسيعى 
چون والفجر 10. طبيعت را سرماى هوا با 
برف و بوران دلگرمى مى دارد و انسان را 
اتحاد جماعتى مستضعف و گمنام. طبيعت 
سلاح كفر قرار گرفته بود و انسان در صدد 
بود آن را به دامن اسلام بياورد. طبيعت رام 
نمى شد و انسان با او مدارا مى كرد. راننده 
يك بار ديگر بلدوزر را به عقب كشيد. يكى 
اصابت  اش  بدنه  به  دوشكا  گلوله هاى  از 
سرش  روى  رگبارى  دنبالش  به  و  كرد 
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از  را  مظلوم  حلقه  آن  بايستاند،  را  بلدوزر 
هم پاشاند. راننده براى حركت دادن يك 
سنگ بزرگ، بلدوزر را با مهارت پيش برد. 
ددسستگگااه  از  قسمتى  دوشكا  گلوله ى  چند 
را سوراخ كرد ولى چشم هاىى نگگررانى ككهه 
ررااا  ككاارر  تدداووم  بودند،  شده  خيره  كارش  به 
مى طلبيدن. آنكه باررهها در مميياانن طوفاانن ررااهه 

رراا گمم ككرردده ببوود، آآنكه ازز سسررر ششب تا صبحح 
بباا چككشش و كممپپررسسىى ككاار مى كرد، آآننككه در 
ااايينن ييككك  ممااهه كار حتى چندد سساعت لباسشش 
خخشششككك نششدهه وو هميشه با ببددننىى خخييسس ككاارر 
مىى ككرد، آنن ففررماانندده اىى ككه چچند ببارر  ببننن ببسستت 
ررااا جججلووى ككاار  ببهه چچچششممم دددييده بود ووو ددر ميياااننن 
آآآنننن سسررممااىى ككششننددههه  رررووى برففف هها رو  ببههه ققببللهه  
ددسسستت ببههه ددعا نننشششسستتهه وو بباا ااششكككك هههاااىىى ررووااننشش 
ننناااااااامممييددىىى ررراا اااززممسسييرر كككااارررر ببببررددااششتتت،، آآنن ففررمماااننندددهه 
اااىى كه  ببررااى دلگرممىى كككااارررگگررانن بييششترر اازز هههررر 
وو  بود  كككرردهه  ككااارر  چچكششش  جاده  ددرر  كككااررگگرررىىى 
آآآننن ججمماااععتت ببسسييججيياااننىى ككهه همگگى مهياى 
عمللييااتت ببووددننددد وو ففققطط ددرر ااننتتتظظار جاده نشسته 

ببوودند. گوويى راننده بلدوزر تصويرر ددللشان را 
ببهه چچششم ممىى ديد و نمى تووانست زير ررگگببارر 
ككاارر رراا تعططيل ككننددد. اااگگگر رااننده آن قسسممتت اازز 
جاده را پيشش ممىى ببررد، فقطط ييكك پپيچچ ديگر 

مى ماند ككهه تنگگهه تتماام ششود.
ازاز سينه  ابا تيغ بلدووزر سننگ گ هاها راا ررانانندندهه
مىمى ككردرد. پرت دردرهه تتهه بهبه و  كند  كوه 

كه  بود  كمكم  قدقدرر آآنن مانورشرش ققدردرتت
لب پرترتگگاهه شنى هاهاىى اازز ههميمميشهشهشه ي يكىكى
امكاكانن لللحظححظه رهرهر و  ىمىگ گررفت  ققرررار 

كككهه  ططررف  ههرر  ااازز  وبوبود.د.د.  فرفراهاهمم سقوقوطط
ككااررششش ببررسىى مى شد،، ييك خططر تتهدييددشش 
ممىى ككردد. ااوو ققووىى ترينن ببللددوزر ررا ببررااىى كار 
ررا  بززرگگىى  سسننگگ ههاىى  وو  بودد  ككرردده  ااننتتخخاابب 
ههرر  رودد.  پييشش  و  ككندده  ججا  ااز  مى تووااننست 
صصلووااتت  بباا  ممى ششدد  ككندهه  ججا   از  ككهه  سسنگگىى 
ددللگگررممىى  ككار  بهه  وو  ببوودد  ههمررااهه  ااططررااففيياانن 

ممىى دداادد. 
ققراارر  سننگگ  زيير  ببللددوززر  تتيغغ  ككهه  هننگگگاامى 
وو  ححببسسس  سيننه  دددرر  ننفس ههاا  ممىى گگرففت،، 
ككااففىى  وو  ممىى شششدد  خخخييررهه   سسننگگ  به  چشمم ههاا 
بود كوچچككتترريينن ححرركككتىى اازز سنگگ ممىىى ددييدنندد. 
ككنندده  ججاا  ازز  متر  ننيممم  تتاا  ببللددووززرر  ممواققععىى  ددرر 
بود  ججا  ببر  پپاا  ههممچچنناانن  سنگ  ووللىى  مى ششد 
وو  ااننسسساان  بين  بوودد  جننگگگىى  جججا  آنن   ااسستتتوواارر..  و 
پپششتووااننهه  ككووهه  ااسستتوواااررىى  رراا  ططببييععتت  ططببييععتت. 
را  ططببيييعتت  اارااادده،،  اسستتققااممتت  ررا  انساننن  و  بوودد 
ررگگبباار دوششككاىى ددششمنن ههمررااهىى مىىى كككرد وو 
اننسساانن رراا ششووق رسسييددنن به ععممليياتت ووسسسييعىى 
1100. ططبببييععتت رراا سرمماىى هواا باا  چوونن والفجججررر
بررفف وو ببوورراانن ددلللگگگررمىى ممىى دداررد و انساانن را 
ااتتحححااددد ججممااععتتىى مستتضضععفف و گمنام. طبيعت 
سسلاح كفر قررارر گررفته ببوودد وو ااننساانن ددرر صصدددد 
ببوودد آآنن رراا ببهه دددااممننن ااسسلالام ببيياوردد. ططببييععتت ررااممم 
ننممىى شد و اننسساااننن باا او مددداااررااا ممىى ككرردد. ررراننننددهه 
ييكك بباارر ددييگگرر ببللددووززررر را به عقب كككشيدد. ييكككىى 
ااصصاابتت  اششش  بدننهه  بببه  ددووشششكككاا  گگلللوولله ههاىى  ازز 
سسرررششش  ررروووىىى  رررگگباااررىى  دددنننبباااللشش  بهه  ووو  كرردد 

گرفته شد. 
ادامه كار ترديد كرد و بين  لحظه اى در 
كه  سرسبز  اى  تپه  گرفت.  قرار  راهى  دو 
عراقى ها روى آن مستقر بودند را از نظر 
دورنماى  كاليبر،  گلوله  تهديد  گذراند. 
سخنان  آن  شهرهايش،  و  دشت 
شهرها،  موشكباران  سپاه،  فرمانده 
چهره هاى  خالدى،  جنازه  تشييع 
نگرانى كه به او چشم دوخته بودند و 
نمود  آنها  در  ماه  يك  كار  سختى  اثر 
در  پراكنده  بسيجيان  بود.  كرده  پيدا 
تنگه، لباسى كه از شب گذشته خيس 
و  مى لرزاند  را  بدنشان  و  بود  شده 
مقاومت  قصد  كه  سنگى  آن  خلاصه 
او  با  تازه  حرفى  يك  هر  داشت، 

داشتند. 
صحنه  ديدن  به  تمايلى  جهاد  فرمانده 
نداشت، تجسم كارهاى طاقت فرساى يك 
ماه گذشته چون برق از نظرش مى گذشت 
و آن تاكيدهاى مكرر مسئولين جنگ او را 
چون چرخ و فلك در كوه به چرخش در 

آورده بود. 
قله ملخور، محور چرخ فلك بود و دشت، 
دوجيله،  حلبچه،  دربنديخان،  درياچه 
سيدصادق، خرمال نبردى سخت در دشت 
اش  ديده  به  كه   – ديگر  صحنه هاى  و 

غريبه بود – در حول آن مى چرخيد.
صداى كاليبر از دو طرف بر مى خاست و 
ديگر  مى پچيد.  كوه  در  آن  العمل  عكس 
پناهى  جان  راننده  كه  بود  اين  بر  صلاح 
را براى دفاع انتخاب نمايد. اين صلاح را 
همان فرمانده جهاد تشخيص داده بود و 
مى رفت كه كار را متوقف كند. هنوز چند 
قدمى نرفته بود كه سايه اى تمام بلدوزر را 
فرا گرفت و به دنبال آن، بلدوزر و راننده در 
ميان مه گم شد و از ديد تيربارچى عراقى 
محو گشت. چشم ها در ميان ناباورى به مه 
و راننده خيره گشت و به دنبالش گلوله هاى 
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دل هاى  شد.  خاموش  مه  ميان  در  تيربار 
نگران يك بار ديگر به آرامش دست يافت 
و رضايت خدا در كمك به جهادگران به 
سازان  جاده  پدافند  مه  شد.  لمس  خوبى 
بلدوزر  تيغ  ديگر  بار  يك  راننده  و  گشت 
را به زير سنگ هدايت كرد و نبرد از سر 
در  را  بلدوزر  توان  تمام  راننده  شد.  گرفته 
نوك تيغ متمركز كرد و فشار را به حداكثر 
رساند، پشت دستگاه يك متر بلند شد و 
سپس تكانى، سنگ چند صد تنى را از جا 
كند، صلواتى بلند تنگه را فرا گرفت و جاده 
قدمى پيش رفت. ديگر زمستان هم تاب 
سان  بهار بود، به  به  تحمل نداشت و رو 
زمستان جنگ كه بهارى پر گل را در پيش 
داشت. بهار از دامنه هاى سرسبز مشرف به 
دشت، بر زمستان روى قله ملخور لبخند 
مى زد و بهار جنگ در امتداد جاده تا خط 
در  و  مى داد  نشان  را  بسيجيان  كه  مقدم 
هواى دشت و شهرهايش رو به پرواز بود. 
تن خسته جاده سازان در سنگرى بزرگ 

استراحت را مى طلبيد. 

تا  و  بود  پر  اوقات  بيشتر  سنگر 
مى داد.  جاى  خود  در  را  نفر  هفتاد 
مى سوخت  هميشه  نفتى  بخارى  دو 
لباس  انسان هايى  اطرافش،  در  و 
سنگر  مى كردند.  گرم  را  بدنشان  و 
در  كه  بود  مظلوم هايى  همان  مأواى 

برف و باران جاده مى ساختند. 
دور تا دور آن لباس هاى خيس آويزان بود 
و جهادگران در دو رديف خوابيده بودند. از 
كار كه بر مى گشتند، تن خسته را زير پتو 
برده و زود خوابشان مى برد. در گوشه هايى 
گوش  به  زمزمه هايى  بزرگ  سنگر  آن  از 
گمنام  اشك  آن  دل هاى  درد  و  مى رسيد 
سنگر  روى  برف هاى  مى كرد.  تفسير  را 
قسمت  چند  از  و  مى شد  آب  گرما  اثر  در 
بر  نماز  براى  كه  صبح  هر  مى كرد.  چكه 
اين  و  مى شد  خيس  پتو  چند  مى خاستند، 
مجموعه را با فضاى مظلومش، استراحتگاه 

نام نهاده بودند. 
عبور چند لشگر زرهى از كنار آن سنگر كه 
آهنگ دلنواز شنى تانك ها را در گوش ها 

ديگر  اى  گونه  به  را  آرامش  مى نواخت، 
زمزمه  درونشان  در  جنگ  بهار  با  همراه 
دشت  آن  و  قله  گذرگاه  جاده،  مى كرد. 
آن  از  حماسى  عبور  و  بود  گشته  وسيع 

گذرگاه نويد عمليات وسيعى را مى داد. 
بودند  نبرد  اين  پيشتاز  همچنان  بلدوزرها 
وارد  استراتژيك،  جاده  آن  گذراندن  با  و 
دشت شده و مى رفتند كه چون سرزمين 
خوزستان براى احداث خاكريز از كارهاى 

كوهستانى خداحافظى نمايند. 
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